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منافع جنبشهايي كه در صـحـنـه         
حاضر بوده اند، بايد سـنـجـيـد و           

روايتهاي مختلفي هـم    .  ارزيابي كرد 
كه از تاريخ حزب كمونيست ايـران        
وجود دارد، در همين بطـن بـايـد          

فكر ميكنـم در ايـن        .  ارزيابي كرد 
ترديدي وجود ندارد، مقطعـي كـه        
عبداالله مهتدي به تمام معنا تصميـم       
ميگيرد به جنبش ناسيوناليسم كـرد      
بپيوندد، بازبيني خود را از تـاريـخ         
حزب كمونيست ايران بـر اسـاس         
منافع آن جنبش تنظيم ميكند و بـه        
اين نتيجه ميرسد كل تاريـخ چـپ         
حزب كمونيست ايران و از جـملـه         
پيشينه چپ خودش براي جنـبـش       
ناسيوناليستي دست و پا گـيـر و          

از .  زيانبار بوده و آن را نفرين ميكند      
حزب كمونيست ايران و كومـه لـه         
خارج ميشود و سر راست سـازمـان        
قوم پرست و فدراليست افراطـي را        

 . سازمان ميدهد
 در مقابل زماني كه منصور حكـمـت         

دورنماي فعاليت حزب در    ” در رساله   
“ تفاوتهاي مـا   ” و كتاب   ”  كردستان  

تاريخ حزب كمونيست ايران را در        
اوضاع بين المللي جديـد و دوران         
فروپاشي كمونيسم بـورژوايـي و        
دروغين و دوره هـجـوم عـلـيـه           
كمونيسم بازبيني ميكند، از زاويـه       

و   سنگر بندي كمونيستي محكم تـر     
جوابگوي دوران جديد ، از زاويـه         
كارگر كمونيست اواخر قرن بيستم از      
يك طرف  ارزش يك حزب قوي چپ        
و از طرف ديگر محدوديتهاي جـدي       
آن براي ايفاي نقش جديد را تاكيـد        

در آن مقطع نه آن را نفي و         .  ميكند
تـلاـشـي    .  نه آن را تقديس ميكنـد     

گسترده براي ايجاد تغيـيـر ريـل         
. اساسي در آن را سازمان مـيـدهـد        

متاسفانه اين پروسه به نتيجه سـر        
راست نرسيد و منصور حكمت ميـان       
بر زد و حزب كمونيست كارگري را        
براي رسيدن به اهداف سر راسـت        
كمونيستي در دوران جديد سازمـان      

در .   داد كه مورد بحث اينجا نيست        
اين ميان ارزيابي و روايت ابراهـيـم        

روايت و  .  عليزاده نه اينست  و نه آن        
ارزيابي است در ميان اين دو كه در         
بستر عمومي خط سانتر درون حزب      

امـا  .  كمونيست ايران قرار ميگـيـرد     
هنوز سئوال اينست اين ارزيابـي و        
روايت از چه جنسي اسـت و در            
خدمت كدام جنبش و بـر اسـاس          
منافع كدام جنبش تبيـيـن شـده         

 است؟ 

 

و “  جنبش كردسـتـان   ” جناح چپ   
 تاريخ حزب كمونيست ايران 

در ميان روايتهاي چپ و راسـت از         
تاريخ حزب كمونيست ايران ، روايت      

و وسطي هم از تاريخ حـزب          سانتر
امـا  .  كمونيست ايران وجـود دارد      

اشتباه است اگر تصور شـود كـه          
روايت ابراهيم عليزاده بستر عمومي     
سانتر درون حزب كمونيست ايران را      

اين سانتر تجزيـه    .  نمايندگي ميكند 
شد و سانتريسم ابراهيم عليزاده در      
مقاطع مختلف و تا بـه حـال بـه            
ناسيوناليسم كرد تمكين كرده و در       

 . جبهه آن ايستاده است
بار اول و به دنبال آتش بس در جنگ         
ايران و عراق و دورنماي انـقـبـاض         
كامل فعاليت نظامي تشكيلات نظامي     
و علني كومه له ، آلترناتـيـو هـاي          
مختلف سياسي در سطح رهـبـري        
حزب كمونيست ايران در مقابل هـم       

از يك طرف استراتـژي   .  قرار گرفتند 
شناخته شده ناسيوناليـسـتـي در        
منطقه يعني سياست انـتـظـار و          
زيستن در شكاف دولتها و ادامـه         

و پذيرش  “  اردوگاه داري پيشمرگانه  ” 
محدوديتهاي سياسي فـراوان در       
قبال آن و از طرف ديگر استـراتـژي        
كمونيستي متكي به تشديد فعاليـت      
سياسي و سازماني  در شهر ها و در          
محيط كار و زيست  كارگر و مردم و          
ايجاد جنبش و سازمان كمونيستـي      
در داخل ، محدود كردن بعد فعاليت       
نظامي به نيروي رزمـي آمـاده در          
اردوگاههاي مرزي و سبـك كـردن        
تشكيلات علني در كردستان عراق ،      
بيرون كشيدن رهبري و بخش قابـل       
توجهي از نيروي انساني كومه له از       
زير دست حاكميت بعث كه مجبور به       
وابستگي بيشتر به امكانات دولـت       
عراق و امتياز دادن غيـر اصـولـي          

 . نشويم
استراتژي دوم كه در جنبش سياسي      
كردستان تازه بود، با مخـالـفـت و          
شانتاژ گرايش ناسيوناليسـتـي در       

عـده اي    ” درون كومه له كه گويـا       
ميخواهند صحنه مبارزه را تـرك        

ابراهيم عليزاده در   .  ، روبرو شد  “ كنند
موقعيت دبير اولي كومه له با ارزيابي      
محدود نگرانه ظاهرا از سر مصلحـت       

مانـدن  ” تشكيلات نظامي كومه له و     
كـه مـنـظـور       ”  در صحنه مبارزه     

اردوگاههاي نـظـامـي در خـاك          
كردستان عراق بود ، به دنبـالـه رو          
گرايش ناسيوناليستي تبديل شد و      
در جبهه راست در مقابل چپ حـزب        
كمونيست ايران ايستاد و اولـيـن         
شكاف بزرگ درون حزب كمونيست     

بـا  .   ايران و كومه له شكل گـرفـت       
همين ارزيابي در مـقـابـل خـط           
كمونيستي ناظر بر حزب كمونيسـت      
ايران و استراتژي كمونيستي كنگره     
ششم كومه له كه خود از سخنگويان      

به اين ترتـيـب      .  آن بود، قرار گرفت   
پيوستگي سياسي خودش را با خـط       
چپ درون حزب كه تا آن زمان با آن         
تداعي ميشد، قطع كرد و به جبـهـه         
راست درون حزب كمونيست ايـران      

 . تغيير ريل داد و به آن پيوست
ابراهيم عليزاده بر مبناي نگـرشـي       
راست و تحليل اخلاقي و سـطـحـي     
اعلام ميكند، به دنبال آتـش بـس         
جنگ ايران و عراق و تشديد سختي       

كه به گفتـه    ( ها و ناملايمات عده اي      
) خود اكثريت قاطع آن حزب بودنـد      

صحنه را ترك كردند و خم به ابـرو          
نمي آورد كه صف وسـيـع نسـل           
كمونيستي سه دهه اخيـر را كـه          
پرچمدار مبارزه بي امـان عـلـيـه          
سرمايه و جمـهـوري اسـلامـي و          
ناسيوناليسم كرد و حزب دمـكـرات       
بوده و تاكنون هم هستند اين چنين       

ظاهرا در اوج گـيـري       .  معرفي كند 
فضاي عقب مانده بعـد از قـدرت          
گرفتن ناسيوناليسم در كردسـتـان      
عراق اين تصوير از كمونيـسـتـهـا         
خريداراني داشت و برهميـن فضـا        

از نـظـر او      .    سرمايه گذاري ميشد  
صحنه مبارزه اردوگاه نظامي كومه له     
در زرگويز اطراف سليمانيه اسـت و        
اگر به او ياد آوري شود از مـقـطـع           
آتش بس جنگ ايران و عـراق در          

 تا جدايي كمـونـيـسـم        1367سال  
 كه هـنـوز      1370كارگري  در سال     

بخش علني حزب در كردستان اعـم       
از چپ و راست در همـان اردوگـاه           
بوديم ،  اتفاقات مهمي در سـطـح          
جهاني و منطقه اي و در خود حـزب         
كمونيست ايران اتفاق افتاد و خـط        
مشي و گرايشي كه او نمايندگيش را       
به عهده داشت در مـقـابـل خـط           
كمونيستي ايستاد و يا  در حاشـيـه         
اين رويدادها صحنه واقعي جدالهاي     

. ساز را ترك كـرده بـود         سرنوشت
بگذاريد به سرخط اهم آن اتفاقـات        
در همان دوره سه ساله اشاره كنيم و        
ببينيم در صحنه مبارزه كمونيستـي      
چه جرياني غايب و يا مانع و چـه           

 . جرياني حاضر بود
كشمكش چپ و راسـت در          -الف

درون كومه له منجر به شـكـسـت         
شـدن از      راست و كنار گـذاشـتـه      

خـط  .  رهبري تشكيلات كومه له شد   
چپ تا زماني كه با تصميم خود حزب        
كمونيست را ترك كرد، رهبري حزب      

ابراهيم .  و كومه له را به دست گرفت       
عليزاده به عنوان دبير اول كومه لـه        

كماكان خط مشي دوري از سياسـت       
چپ و ايستادن در كنار جناح راست       
و ناسيوناليست هايي همچون عـمـر       

هشـدار  .   ايلخاني زاده را ادامه داد     
منصور حكمت و كمونيسم كارگـري      
را جدي نگرفت  كه گفته شد خـط          
ناسيوناليستي ميخواهند ، افق نـوع      
حزب دمكرات را بر  كومه له حـاكـم         
كنند و به سازمان ديگري در جنبش       
. ناسيوناليستي كرد تبديلش كنـنـد     

همسويي ابراهـيـم عـلـيـزاده و           
همفكرانش با خط ناسيوناليـسـتـي       
امكان گرد آوري نيرو و تـحـمـيـل           
انشعاب سازمـان قـوم پـرسـت           
زحمتكشان  را از درون كومـه لـه          

 . موجب شد
در آن دوران بلـوك شـرق و            -ب

و بيـشـتـريـن        شوروي  فرو پاشيد   
تعرض عليه كمونيسم و چپ گرايـي       

منصور حكمت  .  در سطح جهاني شد     
و خط كمونيسم كارگري به شاهـدي       
كنگره سوم آ ن حزب و مكتوبات آن        

 بـه    3در بسوي سوسياليسم شماره    
استقبال اين وضع رفتـنـد، آن را          

پايه هـاي جـنـبـش        .  معني كردند 
كمونيسم كارگري را محكم كردند و       
دفاع از كمونيسم و ماركسيسـم را        

افق كمونيسـتـي    .  نمايندگي كردند   
. حزب كمونيست را ترسيم كـردنـد      

ابراهيم عليزاده و خط مشي او بـا          
لاقيدي تمام در قبال  تـئـوري و           
سياستهاي راهگشاي آن دوران در      
مورد  اوضاع جهاني و مصاف هـاي         
كمونيستي با سكوت و ترديد و ابهام       
و مخالفت سنگر مقاومت و مـانـع          
تراشي را  در مقابل جـريـان چـپ           
درون حزب نمايندگي كردند و بـه        

و عملا  نقـطـه      “  قاچ زين چسبيدند  ” 
اتكا سياست راست در درون حـزب       

 . بودند
بحران خاورميانه و اشغال كويت       -ج

نظم نوين جهاني طلـوع     .  اتفاق افتاد 
كمونيسم كارگري و مـنـصـور       .  كرد

حكمت كـه خـط مشـي حـزب            
كمونيست ايران را ترسيم ميـكـرد،       

خط كمونيستي معاصـر      شفّاف ترين 
نسبت بـه   .  را تبيين و نمايندگي كرد    

پيامدهاي دخالت گري نظامي آمريكا     
در ايـن   .   از همان دوران هشدار داد    

كشمكش كم كم خط ناسيوناليستـي      
درون حزب ، قوت قلب بـيـشـتـر           

ابراهـيـم عـلـيـزاده و          .  ميگرفت
همفكرانش با بي خطي و سيـاسـت        
پاسيو عملا  دنباله رو  جناح راسـت         

 .  باقي ماندند
عاقبت تحولات كردستان عـراق      –د  

ناسيوناليسم كـرد   .  به وقوع پيوست  
ناسيوناليسم درون   .  به قدرت رسيد  

. كومه له هم قوت قلب بيشتر گرفت       
اين بار عبداالله مهتدي سخنگوي اين      

متاسفـانـه و دوبـاره        .  حركت شد 
ابراهيم عليزاده در كـنـار خـط           
ناسيوناليستي و در مقابل خط چپ و       

با تـغـيـيـر      .  كمونيستي قرار گرفت  
تناسب قوا در سطح منطقه به نـفـع         
ناسيوناليسم، همزيستي گـرايـش      
كمونيستي و ناسيوناليستـي درون      
. كومه له هم غيـر مـمـكـن شـد           

كمونيسم كارگري و منصور حكمت و      
اكثريت قاطع رهبري و كـادرهـا و         
اعضاي حزب كمونيست ايران اتفاقـا      
در پيوستگي با تـاريـخ چـپ و            
كمونيستي اين حزب ، مسير سياسي      
. خود را از ناسيوناليسم جدا كـردنـد   

ابراهيم عليزاده ، پيوستگي سياسي     
خود را با ناسيوناليسم درون حـزب        

در صورتيكه با انتخاب خط .  ادامه داد 
چپ توسط او چه بسا سـرنـوشـت          
حزب كمونيست ايران به نحو ديگري      

 .  رقم ميخورد
خلاصه كنم در تمامي اين مـقـاطـع         
مهم و تعيين كننده كـه مـحـور           
كشمكش ناسيوناليسم و كمونيسـم     
درون حزب بود، خط مشي ابراهيـم       

و   عليزاده ايستادن در كنار راست ها     
اين انتخاب  .  يا دنباله روي از آنها بود     

سياسي معرفتي نبود و همچنانـكـه       
اشاره شد بر اساس منفـعـت هـاي        

كه اسـم رمـز       “  جنبش كردستان ” 
مصلحت هـاي    ” جنبش ملي است و     

به عنوان سازمان حاضر در     “   كومه له
. صحنه آن جنبش  تبيين شده است      

روايت ابراهيم عليزاده از تـاريـخ         
حزب كمونيست ايران منطبـق بـا        

اين روايت  .  انتخاب سياسي او است     
جناح چپ جنبش ملي است كه زبان       

انتخاب .  چپ را به عاريه گرفته است     
سياسي ابراهيم عليزاده در مقـاطـع       
مختلف نقش مهمي در تـقـويـت          

درون كومه له و     مواضع ناسيوناليسم 
نهايتا جدايي جريان كمونيستـي از       

به نظرم با جدايـي     .  اين حزب داشت  
كمونيسم كارگري و چپ ، پـرونـده         
تاريخ واقعي و سوسياليستي حـزب      
كمونيست ايران  بسته شد و از سال        

 تاكنون اين پديده تاريخ كاملا      1370
در .  منفك جديدي را طي كرده است     

بخش دوم اين نوشته به اين تـاريـخ         
جديد و آينده حزب كمونيست ايران      

 . ميپردازم 
 ادامه دارد

 پيام تسليت 
 !“ابو امير”به خانواده عزيز رفيق عبدالحسين صدام  

 !“كنگره آزادي عراق”به رفيق سمير عادل رئيس 

 !به رفيق سامان كريم رئيس دفتر سياسي حزب كمونيست كارگري عراق

به همرزمان رفيق عبدالحسين، به كمونيستها و آزاديخواهان متشكل در حزب كمونـيـسـت            
   !“گارد امان”و “ كنگره آزادي عراق”كارگري عراق، 

را از طرف دفتر سياسي حـزب       “  ابو امير ” ضايعه جان باختن رفيق عبدالحسين صدام،        
ترور وحشيانه رفيـق    .  حكمتيست صميمانه تسليت ميگويم     –كمونيست كارگري ايران    

عبدالحسين يك حلقه از هزاران حلقه جنايتي است كه نيروهاي اشغالگر آمريـكـا و                
دارودسته هاي ارتجاعي اسلامي و قومي حاكم بر عراق و باندهاي جنايتكار ميليشيـاي              
تروريستي در حق مردم عراق و آزاديخواهان مرتكب شده اند و يك نشانه ديگـر بـر                  

ضرورت و حقانيت مبارزه بي امان و سرسختانه كمونيستها و آزاديخواهان متشكل در              
براي پايـان   “  گارد امان ” و  “  كنگره آزادي عراق  ” صفوف حزب كمونيست كارگري عراق،      

مطمئنا ما را در انـدوه      .  دادن به اين جنايات و اين جهنم ناامني و ترور در عراق است         
عميق از دست دادن رفيق عبدالحسين شريك و در مبارزه خود تا رسيدن به پيـروزي                

 .در كنار خود ميدانيد

 زنده باد خاطره عزيز رفيق ابو امير 
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 26 كمونيست

 تلخيص از كمونيست
اين روز ها اگر سري به سايـتـهـاي          
اينترنتي بزنيد با انزجار نامه هـايـي        
عليه مارينا نعمت و كتاب تـازه بـه          

� زنداني تـهـران   �  او      چاپ رسيده 
 16مارينا دخـتـر      .  مواجه مي شويد  

ساله اي كه زندان رفته و شكنـجـه         
شده بوده، امروز جرئت كرده لب بـاز      
كند و از آنچه كه بـر وي رفـتـه              
بنويسد، كه ناگهان مـورد هـجـوم         
سازمانيافته نامه ها و اطلاعيه هـا و         
مقاله  و رساله هاي فردي و دسـتـه          

فضا علـيـه    .  جمعي قرار گرفته است   
اش خلق شده، فرمان حمله صـادر        
شده و جو ساكت كردن قربـانـيـان         

 . رژيم سازمان داده شده است
كل اين تقلا ها سمـفـونـي گـوش           
خراشي توليد ميكنند كه فضا را نـه        
فقط بر مارينا، كه تعداد بيشماري از       
قربانيان شكنجه زندانهـاي اسـلام       
تنگ تر از آن سلول هاي تك نفـره         

امـا  .  كرده اند كه محل شكنجه بودند     
اشتباه نكنيد، اين تعرض غيرانساني     

كـار  .  از طرف رژيم اسلامي نيـسـت      
شكنجه گران و بازجويان سابق هـم       

اگر تا بحال فكر ميكرديـم      . ... نيست
زندان از زندانيان فقـط قـربـانـي          
ميگيرد، حالا در اوج نابـاوري مـي         
بينيم كه زندان از زنداني شكنجه گر       

آري، شكنجـه گـران     . هم مي سازد 
امروز در خارج كشور، هجوم دستـه       
جمعي شان عليه كساني است كـه        
زير فشار رژيم در زنـدان زمـيـن         

. و خورد شدنـد       خوردند، شكستند 
اينها عليه شكست خوردگاني مـي       
نويسند كه در سركوب انقلاب رژيـم       
آنها را دستگيـر و از فـيـزيـك             
شخصيت در هم شكسته شده شـان       

از اين نسل   .  موجوداتي ديگر ساخت  
شكست خورده و له شده، در اثـر         
مداواي روحي و درماني سـالـهـاي        
طولاني، تعدادي به تحرك افتاده و       
زبان گشوده اند تا بگويند بر آنها چه        

 . گذشته است
داستان شكسته شدن اينها جريـان      
واقعي سركوبي است كه زنداينان بـا       
آن مواجه شدند و جهانيـان بـايـد          

تنها زماني كه دنيا داسـتـان       .  بدانند
شدن اينها را بشنود، آنگـاه      �  تواب� 

به حال مردم ايران گـريـه و بـر             
اما .  جمهوري اسلامي تف خواهد كرد    

حالا كه تنها يكي از اينها از پـس           
بازسازي خودش بعد از بيست سـال       
توانسته دوباره از زمين برخيزد و لب       
بگشايد، صدايي از جـنـس نـعـره          
شكنجه گران زندان در مـقـابـلـش         
چهره هاي كريهي را به خـاطـر او           

قيافه هاي آشنا و نا اشنايي      .  ميĤورند
ميبيند كه دست بر كمر بالاي سر او      

اشتباه نكن،  :  ايستاده و مي غرند كه    
فكر نكن حاجي رحماني و لاجوردي      
رفته اند و تو آزادي در خارج كشـور         
دهن بگشايي و داستانت را بـراي         

 جهانيان بازگو كني؟ 
اينها به مارينا حمله مي كنند ولـي         
همانطور كه خودشان هم مي گوينـد       
هدفشان درس عبرت بـه هـزاران        
زنداني سابق است كه احيانـا زيـر         

مي .  شكنجه ناچار شدند كوتاه بيايند    
فكر نكنيد فقط در سـلـول        :  گويند

سابق دستور ميگرفتيد كه چگـونـه       
فكر كنيد و چگونه به دنيا نگاه كنيد        

كور خوانده ايد، اگـر      .  و تواب شويد  
بازجويان سابق دور شده اند، اما مـا        
نزديكيم و دم دست، تا سكوتتان را        

. تا باز هم تواب تان كنيم     .  حفظ كنيم 
تا باز هم در فضاي زندان نگه تـان          

 !آري ما زنده ايم. بداريم
اين نوشته جوابيه اي به اين مجمـع        
تشخيص مصلحت زندانيان سياسـي     
سابق در خارج كشور، و دفاعيه اي        

مورد تعرض و هـجـوم       �  توابين� از  
اين نوشته دفاع از هزاران     .  اينهاست

نفر قرباني شكنجه است كـه رژيـم        
اسلامي در جنگ علـيـه مـردم و          
انقلاب مردم آنها را به اسارت گرفت       
و زير تيغ شكنجه اسلامي از آنـهـا        

 . ساخت� تواب�
*** 

بـه شـكـل      �  زنداني تهران � كتاب  
داستان نوشته شده است و خاطرات      
زندان مارينا نعمت است كه در سـن        

 سالگي در اوج سركوب انـقـلاب        16
 60توسط رژيم در اواخـر سـال           

دستگيري او در     .  دستگير مي شود  
ادامه گزارش مـديـر مـدرسـه و           
دستگيري همكلاسي هايش رخ مـي      

مدير مدرسه حزب الهي بوده       –دهد  
و ليست دانش آموزاني كه مخـالـف        
جمهوري اسلامي بودند را به كميتـه       

مارينا در يـك شـب         .  داده است 
زمستاني دستگير مي شود و به اوين       

شكنجه مي شـود و        -برده مي شود  
بخاطر سن كمش بدنش توان تحمـل       
. شكنجه را نداشته و از حال مي رود       

كه نقش    -علي  –يكي از بازجوهايش    
بازجوي خوب را قرار بوده در رابطه با        
مارينا بازي كند و خودش زنـدانـي         
زمان شاه بوده در لحظه اول عاشـق        

 . مارينا مي شود
دو بازجوي خـوب و بـد اعـدام            
مصنوعي ترتيب مي دهند كه علـي       
نقش قهرمان نجات مارينا را بـازي        
كند و او را قبل از آنكه جوخه اعدام         
دست به كار شود از اعدام نجات مي        

بازي شان مي گيرد و ماريـنـا        .  دهد
هنوز هم فكر مي كند كه علي او را          

بعد از چند  !  از اعدام نجات داده است    
ماه علي مارينا  را تهديد مي كند كه         
اگر با او ازدواج نكند پدر و مـادر و           
دوست پسرش را دستگير خواهـنـد       

مارينا از ترس دسـتـگـيـري         .  كرد
عزيزانش و مخفيانه از خانـواده اش        
كه به ملاقاتش مي آمدنـد، بـا او           
ازدواج مي كند و  پس از آن گـاهـي           
. در خانه بازجو و گاهي در اوين است       

مارينا حامله مي شود و شبي كه از         
خانه پدر و مادر همسرش همراه علي       
بيرون آمدند با دو موتور سوار روبرو       
مي شوند كه مامور ترور همـسـرش        

علي در يك عكس الـعـمـل        .  بودند
خودبخودي مارينا را به كنار هل مـي       
دهد، مارينا زمين مي خورد علي بـه        
. دست همكارانش كشته مي شـود      

علي تصفيه داخلي مي شود و مارينا       
بعد از   .  بچه اش را از دست مي دهد      

اين واقعه مارينا به زندان برگردانـده       
مي شود ولي با كمك پدر علي بعد از         

بـخـاطـر    .  چند ماه آزاد مي شـود      
نداشتن رابطه نزديك با خانواده اش      

مارينا نمي تواند در مورد وقايـع دو         
ساله اي كه پشت سر گذاشته بود بـا         

با دوسـت    .  مادر و پدرش حرف بزند   
پسر سابقش هم بي آنكه از عـلـي          
حرفي بزند ازدواج مي كند و اينطور       
كه پيداست بعد از سالها كه ماريـنـا         
قادر مي شود زبان بگشايد، همسرش      
خيلي انساني با وقايعي كه مارينا در       
آن دو سال و دو مـاه پشـت سـر             

مارينـا  .  گذرانده بود برخورد مي كند    
هم مثل خيلي از زندانيان سـابـق         
سعي مي كند آنچه را كه بر او رفتـه          
به فراموشي بسپارد و براي مـدتـي        

ولي زمـانـي كـه         -موفق مي شود  
انتظارش را ندارد به سراغش مي آيد       
و او را آنچنان دچار ناراحتي روحـي        
مي كند كه تصميم مي گيرد ناگفتـه        

 . ها را بگويد
مارينا سياسي نبوده و نـيـسـت و          
هميشه  مذهبي از نوع مسيحي بوده       

در .  و هنوز هم بشدت مذهبي اسـت      
تمام طول كتاب خواننده با تناقضات      
دروني او روبرو مي شود، كه مدام به        
خدا متوسل مي شود ولي هرگز او را        

مـثـل   .  نمي يابد مگر در خوابهايـش     
برخي مذهبي ها در تمام وقايع بـا         
اين توهم كه خدا اينطور خواسته و        
خدا خودش كمك خواهد كرد، سعي      

هرچند كتاب  .  مي كند اميدوار بماند   
پر است از احساس گناه و نشان مـي         
دهد كه مارينا نتوانسته خودش را از       

. آن كابوس دو ساله نـجـات دهـد         
مارينا كتابش را به زهرا كاظـمـي و          
همه زندانيان سياسي تقديم كـرده       

 .است
*** 

كتاب مارينا سندي عليه جـنـايـات        
نشان مي دهـد كـه          -رزيم است   

چطور با تهديد دختر بـچـه اي را           
مجبور كردند با  بازجويـش ازدواج        

مارينا مـثـل    .  كند و تغيير دين دهد    
خيلي از انسانها كه فكر مي كنـنـد         
زنداني سياسي بودن نشانه انسانيت     
است وقتي پشت شلاق خورده علـي       

را مي بيند كه اثـر      )  همسر  –بازجو  ( 
 -شكنجه زمان شاه بر آن بوده است      

احساس نزديكي نسبت به او مـي         
فكر مي كند او هـم روزي در      .  كند

 -بوده است )  مارينا( وضعيت خودش   
درك نمي كند كه عـلـي مـثـل            
لاجوردي و خلخالي از نوع زندانيـان       

مارينا تحـت   .  سياسي اسلامي بودند  
 -هـمـسـر     –تاثير نظرات  عـلـي        

بازجويش قرار مي گيرد و باورهاي او       
و اينكه رژيم از دو بخش خوب و بـد          
درست شده و خوبها در جنـگ بـا          
بدها هستند قرار گرفـتـه و بـاور           

مارينا رژيم را بـه   .  خودش شده است  
دو جناح تقسيم مي كند كه بـخـش         
تندرو آن شامل لاجوردي است كـه       
خواهان سركوب شديد زنـدانـيـان       

با اينكه مارينا سعي مي كنـد       .  است
رفتار بازجوياني مثل علي را اينطـور       
ببيند كه امثال او در مقابل جـنـاح          
لاجوردي ايستادند وگـرنـه وضـع        

 ... خيلي بدتر مي شد
خود علي ضرورت اعدام زندانيان را       

جالبي كـتـاب    .  به او گوشزد مي كند    
مارينا در اين است كـه پـروسـه           
مسلمان شدن يعني تغيير مذهب و       
. يا ازدواج با بازجو را نشان مي دهـد        

شايد اين اولين كتابي اسـت كـه          
توسط فردي نوشته شده  كه بـراي         

يـعـنـي      –مدتي در بين آنها بوده       
مجبور شده با بازجويش بـعـنـوان         
شوهرش زندگي كنـد و سـلـول          
انفرادي اتاق خواب مشترك آنـهـا        

هرچند مارينا تنها زنداني    !  بوده است 
اي نبود كه به ازدواج با بازجـويـش         

واقعيت اين است كـه     ...  كشيده شد   
همه اين زندانيان تا كنون در مـورد         
جريان به ازدواج افتادن شـان بـا          

. بازجويانشان سكوت كـرده انـد       
تفاوت مارينا با آنها در اين است كـه         
بعد از بيست سال تـوان نـگـارش          

 !خاطراتش را پيدا كرده است
روايت مارينا عليه شكنجه اي اسـت       

 سالگي بـه آن       16كه او را در سن      
محكوم كردند، يـعـنـي تـجـاوز           

تجربه زندان مـاريـنـا       .  مكرربازجو
كابوسي است كه در آن دخـتـران         
جوان دستگير، و زير شكنجه كشته       

در ميان آنهـمـه    .   يا اعدام مي شوند   
جنايت او تنها يك نظاره گر وحشت       

 . زده است
 داستان هجوم به مارينا

اين كتاب خشم بخشي از زندانيـان        
سابق را برانگيخته است كه جملگـي       
متعلق به سنت و جنبش يكسـانـي        

اتهامات از همـه رنـگ و         .  هستند
 : طولاني است

دروغ گو، تواب، بي شرم، گسـتـاخ،        
عامل امپرياليسم، عامل رژيم، نان به      
نرخ روز خور، طمع پول دار شـدن         
بوسيله صحنه پردازي، خيـالـبـاف،       
تناقض گو، دروغ پرداز،دوران زنداني     
كه دوران ماه عسل شـد، روايـت          
جعلي، تواب فعال، حقيقت وارونه و       
مخدوش، جايگزين كردن تخيل بـه      
جاي واقعيت، مخدوش كردن چهـره      
واقعي زندان، لذت جوي جـنـسـي،        
معشوق بازجو، مارينا را نمي بخشـم،      
دستهاي نوازشگر بازجو بر سـر او،        
سقوط انسان، مارينا تواب شد و كمر       
خدمت به جلادان جمهوري اسلامـي      
بست، مارينا منافع هم بندانـش را        

متن كامل نوشته   ....( فروخت، موذي،   
هاي متنوعي را كه اين لغات و يـا           
جملات را از آنها گرفته ام به همـراه         
نام نويسندگانشان مي توانيد در وب      
سايتهاي مختلف از جمله گفتگوهاي     

 .)زندان ببينيد
اگر هر يك از اين لغات و جملات يـا          
اتهامات تنها يك سنگ بـودنـد و         
مارينا را با آن سنگسار مي كـردنـد،    

ولي آيا واقعا   .  مارينا تا حالا مرده بود    
مارينا اگر اين نوشته ها را بخواند كه        
اميدوارم نخواند دچار ناراحتي روحي    
و رواني نمي شود؟ آيا اين برخوردها       
شكنجه رواني نيستند؟ سنـگـسـار       
شكنجه اي جسمي و روحي است كه       

اين نوع حمله     -باعث مرگ مي شود   
و اين نوع سنگها با انسان چه مـي          
كنند؟ اينها سمينار مي گذارند كـه        
عليه شكنجه و اعدام حرف بزنند، در     
حالي كه خودشان دارنـد زنـدانـي         
سابق را با چنان اتهامات و انگهايـي         

 . شكنجه روحي مي كنند
 

جالب اينكه شعله هاي خشم انقلابي      
اين قهرمانان كساني را كه بـه هـر          
نحوي با مارينا رابطه اي داشته انـد         
نيز در بر مي گيرد و سنگهايـي بـه           

نوشته .  سوي آنها نيز پرتاب مي شود     
اند كه خانم شهرزاد مجاب از مـتـن         
خلاصه شده كتاب اطلاع داشتـه و        
مي دانسته كه مارينا با بـازجـويـش      

كه همه واقعيات   ...  ازدواج كرده است  
را در مورد مارينا به زندانيان ديگري       
كه در يك پروژه بوده اند نـگـفـتـه           

سوالاتي كه در اين نوشته هـا       !  است
از خانم مجاب مي شود بي شباهـت        
به بازجويي هايي نيست كـه مـن          

از ! ...  تجربه اش را در زندان داشتـم      
خانم مجاب مي خواهند كـه بـراي         
جبران همكاريش بـا يـك تـواب          

 ... سركوبگر و همكار شكنجه گران 
خانم مجاب شانس آورده انـد كـه         
نويسندگان اين نوشته ها در قـدرت       
نيستند وگرنه همراه مارينا تا بحـال       
به جرم همكاري با امپرياليسم اعدام      

 !شده بودند

ولي اين حملات براي چيست؟  چـرا        
اينها زندانياني را كه زير دسـتـگـاه         
شكنجه شكستند مقصر مي داننـد؟      
چرا با خبر كتاب مارينا و يا ديـدن          
سيبا حالشان بد مي شود و دچـار          
خشم و يا غش و بيهوشي مي شوند؟        
چرا هيچ حقي براي اينها يـعـنـي          
كساني كه زير دستگـاه سـركـوب         
شكسته و خورد شـدنـد، قـايـل           

 نيستند؟ 
 �توابين�حمله به 

واقعيت اين است كه اينها زندانيانـي       
كه زير شكنجه شكستند را مقـصـر        
مي دانند، نه رژيم را با زندانـهـا و           

و .  شكنجه هاي قرون وسطايـي اش      
اتفاقا رژيم هم مدام ادعا مي كرد و         
مي كند كه اين شكستنها، توابيت و       

 . ...اعترافات داوطلبانه بوده و است
 رژيم شـرايـط     63  -  60 در سالهاي   

شكستن بخشي از زندانيان را فراهم      
ايـن  .  آورد و نامشان را تواب گذاشت 

زندانيان براي فرار از شكنجه بيشتر      
كه   -و يا اعدام اعتراف و توبه كردند      

تعدادي از اين اعترافات از تلويزيون      
 . ...سراسري پخش شد

محاكمه كساني كـه زيـر فشـار           
شكستند، فشاري ديگر است بـراي      
آنكه يكبار ديگر بشكنند و بـراي         
هميشه در گرداب ناراحـتـي هـاي         

راه ديگري كه در  .  روحي سقوط كنند  
... مقابل مارينا مي گذارند اعتـراف        

بنابر سفارش  :  يعني بگويد كه    -است
نيروهاي ارتجاعي، رفرميـسـت و       � 

و اينكه  �  خود نظام جمهوري اسلامي   
دست به  �  بنابر پروژه امپرياليستي  � 

 . انشار اين كتاب زده است
رژيم اعتراف مي خواست اينها هـم        

اصطلاح تواب را   .  اعتراف مي خواهند  
رژيم اسلامي ساخت، به معني كسي      
كه خودش داوطلبانه تـوبـه كـرده         

 . ...است
هيچ انساني در زندان به خـواسـت         

هيچ فـردي    .  خود تواب نشده است   
بدون گذر از مرز ترس و رعـب و            
وحشت و شكنجه وارد مرز تـوبـه         

آدمها اگر به دلخواه توبه     .  نشده است 
كرده بودند، اصلا زندان و  اسارت و         

رژيـم  .  شكنجه و ترس لازم نداشتند    
اسلامي بزرگترين دستگاه سركوبش    
را به جان هزاران انسان مـعـتـقـد          
انداخت و شخصيت و كـرامـت و          
فيزيك و روح آنها را مورد تـعـرض         
لجام گسيخته قرار داد و خـورد و          

مـحـصـول    �  تواب. � خميرشان كرد 
ساخته شده از خميري است كـه از         
 . خورد كردن زنداني بدست آمده بود

كسي كه امروز بدون تامل و انديشـه     
همان اصطلاح و همان توهين را براي       
آن انسان هاي شكست خورده به كار       
مي برد، در بهترين حالت نĤاگاهانه از       
ادبيات محصول رژيم استفاده مـي       

امروزه هزاران انسان دردمـنـد      .  كند
در ايران و خارج ايران هنوز از درد         

. ... آن شكست به خود مي پيچـنـد       
تعداد قابل توجهي از اينها خودكشي      
كرده و به زندگي سرتاسر شكنـجـه        

تعـدادي  .  خود نقطه پاياني گذاشتند   
هنوز بين زندگي و مرگ كلـنـجـار         

خانواده هايي تمام تقلايشان    .  ميروند
كمك به فرزند خرد شده شان بـراي        
مداوا و نجات از وضع روحي بيمار و         

 . خورد شده آنهاست
در خيلي از كشورهـاي اروپـايـي         
موسسات بزرگي مشغـول درمـان       
روحي و رواني اين انسانها هستند و        
آدمهايي ساعت ها، روزها، ماههـا و       
سالها با خيلي از اينها مشغول روان        
درماني اند تا دهان بگشاينـد و از          

 نسرين پرواز
 

 زندان ادامه دارد
 و

 دفاع ميكنم“ توابين”من از 
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كه از قـبـل از          فاصله هايي .  رسما تمام شد  
كنگره شكل گرفته بود در اين كنگره علـنـي          

 .شد

صحبت از دوره اي است كه جنگ ايـران و            
امكان فعاليت در شكـاف     .  عراق تمام شده بود   

اختلافات دو دولت بسيار كم شـده بـود و             
بـا  .  سرنوشت كومه له در ابهام قرار گرفته بود      

تاريك شدن افق فعاليت نظامي و امكان ادامه        
حيات اردوگاه ها ابهام وسيعي نسبت به آينده        
كومه له در اردوگاه هاي اين تشكيلات شكـل        

رهبري كومه له زير فشار واقعيات بعـد       .  گرفت
از خاتمه جنگ ايران و عراق و ناتوان از پاسخ          
گوئي به مسائل اساسي كه در مقابل آن قـرار           
گرفته بود براي حفظ تشكيلات به يك سنگـر         
ميليتانسي، اكتيويسم، انقلابي گري اخلاقي و       

فرو رفت كه مستقيما سنت هاي      “  اسپارتيسم“
ناسيوناليسم عرفاي كرد خفته در عمق ايـن         

 .  تشكيلات را بيدار كرد و به ياري طلبيد
از طرف ديگر اين دوره مصادف بود با فـلـج            

چپ ضد پوپوليسـت  . كامل ماركسيسم انقلابي 
ضد رژيمي كه بعد از شكست پوپوليسـم و           –

بي حرف، بي ايـده    مبارزه ضد رژيمي،    فروكش
و مبهوت نظاره گر تحولات بود به طبيعي ترين         
هدف ميليتانسي و رزمندگي رهبري كومه لـه       

بي تحركي و بي حالي سياسي اين       .  تبديل شد 
طيف آن را به سيبل به حركت ميليـتـانسـي           

 .  جديد رهبري كومه له تبديل كرد
كنگره سوم حزب كمونيست ايران سه جريان،       
يعني ميليتانسي جديد رهبري كومه له و در         
واقع تعرض ناسيوناليسم زير پـوشـش ايـن          
رزمندگي، ماركسيسم انقلابي و بالاخره خـط        
حكمت كه تحت عنوان كمونيسم كارگري خود       

 . را معرفي ميكرد را در مقابل هم قرار داد

 آن زمان اساسا رهبري حزب كمونيست ايـران       
يعني ارگانهاي مركزي و بدنه اين حزب را در          
خارج كشور همين خط ماركسيسم انـقـلابـي         

غلبه بازمانـدگـان    .  تشكيل ميداد   رخوت زده   
و   حزب كمونيست ايران    ماركسيسم انقلابي بر  

بخصوص بر رهبري آن و بر تشكيلات خـارج          
اگر امـروز    .  پديده عمومي بود    كشور آن يك    

تاريخ حزب كمونيست ايران را مرور كنيد بـه         
سادگي ميبينيد كه از اين بخش رهبري حزب        
كمونيست ايران از بعد از كنگره موسس حزب        
يك نوشته، يك سياست، يك ايده، يك پروژه        

اي كه چه در سطح محلي و چه          عملي يا كرده  
در سطح سراسري به خاطر كسي مانده باشد و         

ايـن  .  يا تاثير خاصي داشته است وجود نـدارد       
 اي داشـت،    سنت در اين دوره نه اصولا مسئله      

نه راه حلي براي مسئله ديگران و نه حـتـي            
مسئله اي كه كمونيسم كارگري در مـقـابـل           

. را درك ميـكـرد      حزب و جامعه قرار داده بود     
كه علت وجودي خود را از دست         اين خطي بود  

اشاره كردم كه با شكست قطـعـي        .   داده بود 
 و با شكست پوپوليسـم در فـرم           57انقلاب  
آن، اين خط علت حرف و هويت          اي 57انقلاب  

متمايز خود را از دست داد و به يك توده گيج           
 .تبديل شد

بايد به اين بدنه اصلـي بـاقـي مـانـده از                
دقت كرد زيرا بعدا هميـن        ماركسيسم انقلابي 

بدنه طي فعل و انفعالي كه به آن مـيـپـردازم            
مستقيما به حزب كمونيست كارگـري ايـران         

و بازهم بدنه اصلي آن را تشكـيـل          منتقل شد 
امروز شناساندن اين پديده مهـم اسـت         .  داد

چون پديده اي كه امـروز رهـبـري حـزب             
كمونيست كارگري را بدست گرفته است دقيقا       

كـنـگـره    .  همين چپ سنتي ضد رژيمي است     
حزب كمونيست ايران، كنگره تـعـرض          سوم

در ايـن    .  بـود   ناسيوناليسم كرد به اين چـپ     
تعرض گرچه خط حكمت يا كمونيسم كارگـري      
مورد حمله نبود ، اما نوع و مضامين تـعـرض            
ناسيوناليسم كرد مستقيما ارزش هاي سياسي      
و سنت هاي تشكيلاتي كمونيسم كارگـري را         

 . نيز مورد تعرض قرار داد

البته يك گرايش سوم هم در حزب كمونيست        
اين گرايـش انـعـكـاس        .  ايران وجود داشت  

در   شكست عمومي تر كمونيسم اردوگـاهـي       
بـا  .  دمكراسـي بـود      مقابل الگوهاي سوسيال  

مهاجرت بخش قابل توجهي از فعاليـن چـپ          
ايران به اسكانديناوي كه در اين دوره مـهـد           
دولت رفاه سوسيال دمكراسي بود، مهاجرت از       
كمپ چپ افراطي به كمپ مخالف راديكاليسم،       
به كمپ ليبراليسم، قانون گرائي و سوسـيـال         

در حزب كمونـيـسـت      .  دمكراسي شروع شد  
ايران اين رگه بيشتر خود را در سطح عملي و          

پديـده هـا و       .   در خارج كشور نشان ميداد    
تزهاي قديمي سوسيال دمكراسي را به عنوان       
ايده هاي جديد فرو ميداد و غالبا بدون اينكـه        
بداند مثلا به تكرار ايده هاي لاسال در مقابـل          

اي از اين دست رو آورده         ماركس و كشفيات  
 .بود

با اين صف بندي، حزب كمونيست ايران وارد         
در كنگره سوم منصـور     .   كنگره سوم خود شد   

حكمت بقول خودش ايده همه با هم را كـنـار           
كه ادامه حرف     او به اين نتيجه رسيد    .  گذاشت

زدن كمونيسم كارگري از جانب گرايش هـاي         
به اين نتيجه   .  ديگر نه ممكن است و نه درست      

كه كمونيسم كارگري يك اقليت كوچك        رسيد
در حزب كمونيست ايران است و اگر بخواهـد         
تاثير درستي بر اوضاع داشته باشد بايد بـدوا         
به همين عنوان، يعني يك اقليت كوچك بـا          

تا ايـن   .  خط روشن، خود را از بقيه متمايز كند       
تاريخ منصور حكمت هر موضع و هر بحثي را          

بعنوان موضع حزب اعـلام       كه مطرح كرده بود   
آن بحث    همه خود را بعنوان صاحبان    .  شده بود 

در نتيجـه  .  سياسي حزب ميكردند  وارد تصوير 
كه كادرها و رهبري را        عملا حتي ممكن نبود   

 .كرد متوجه تفاوت هاي موجود در حزب
از مدتي قبل از خاتمه جنگ ايران و عـراق            
جريانات ناسيوناليستي كرد در مقابل دولـت        
هاي عراق و ايران در حال عقب نشـيـنـي و             

از كردستان ايـران و       .  شكست مداوم بودند  
با خاتمه جنـگ    .  عراق بيرون رانده شده بودند    

ايران و عراق شكاف ميان ايران و عراق كه لانه          
در .  تنگ تر شـد     ديرينه اميد اين جريانات بود    

نتيجه ناسيوناليسم چپ و عرفاني كرد كـه از          
كانال سنت هاي كومه له در حزب كمونيسـت        
شريك بود، عليرغم اينكه ديگر آن خـوش          
بيني سابق را به حزب كمونيسـت ايـران و            
دريچه هائي كه اين حزب ميتوانست بر تحقق        

باز كند نداشت، جاي بهتري از         آرزو هاي آن    
 .  حزب كمونيست براي رفتن نداشت

 و شكست   57چپ سنتي كه با شكست انقلاب       
پوپوليسم فلسفه وجودي خود را از دست داده        
بود با خاتمه جنگ ايران و عراق و شروع يـك           
دوره سكون نسبي در فضاي سياسـي ايـران          

ايـن    . همه جانبه شـد     تماما دچار يك حضيض   
چپ با شلوغي زنده است، ضد رژيمي است و          
اگر مبارزه ضد رژيمي را در عروج نبينـد بـه            

اين چپ سـنـتـي ايـن          .  ياس دچار ميشود  
بازماندگان ماركسيسم انقـلابـي در حـزب          
كمونيست ايران از تعداد زيادي از كسـانـي          

بـه    ) اضافي است ( تشكيل ميشد كه خود را با     
آزاديخـواه و      ماركسيست ميدانستند،   نوعي

اينهـا از    .  ضد ظلم و طرفدار محرومين بودند     
جنس اكثريت نبودند كه كلا به ماركسيـسـم         
پشت كرده بود و يا به جمهوري اسلامي روي          

طيف در حزب كمونيست ايران       اين . آورده بود 
گرچه هم اميد و هم اعتماد خود را به پيـروزي     
علي العموم و پيروزي حزب كمونيست عـلـي         
الخصوص از دست داده بود، اما جاي بهتري از      

سـنـت   .  حزب كمونيست براي رفتن نداشـت     
ماركسيسم انقلابي براي دفاع از حيثيت چـپ        

در حزب كمونيست ايران باقـي        خود ناچار بود  
براي انسان ها و جرياني راديكـال امـا          .  بماند

گيج و بي افق سر پناه سياسي ديگري وجـود          
نداشت كه بتواند با عزت نفس در آن چـرت           

نتيجه حزب كمونيست ايـران بـراي          در.  بزند
بخش اعظم بدنه و بويژه رهبري آن، در ايـن           

يا محل    بلكه محل اتراق    مقطع نه ظرف مبارزه     
  .انتظار توام با افتخار بود

در اين دوره چپ سنتي در حزب كمونيـسـت          
ايران در مقايسه با جريان ماركسيسم انقلابـي        

كومه له بـه هـر      .  در موقعيت ضعيف تري بود    
و نـفـس      و نيروي مسلح داشت     حال اردوگاه   

حضور در اردوگاه را  به عنوان انقلابي گـري           
بقيـه وسـط     “  خارجه نشيني ” خود در مقابل    

 . ميكشيد

و همچنين بالارفتن سـن       فاكتور خاتمه جنگ  
 8اعضا و كادرهاي كومه له كه بسياري بيش از         

سال بود در واحد هاي عملياتي فرسوده شـده         
بودند و ديگر نياز انساني به پيوستن به يـك           
زندگي مدني و آرام تر داشتند تـلاش بـراي           
خروج از اين وضعيت را در صفوف كومـه لـه            

 ) اضافي است( تا زمانيكه كه .همه گير كرده بود
جنگ ايران و عراق بر پا بود، اردوگـاه هـاي             

كومه له ميتوانستند پايگاه حضور مسلح ايـن       
تشكيلات در كردستان ايران و محل استراحت       
و زندگي كل تشكيلات علني و مسلح كومه له        

اين فعاليت حداقل بهر حـال فضـاي         .  باشند
اما با خـاتـمـه      .  تري را بوجود مي آورد    “ فعال” 

جنگ اين حضور يا عملا نا ممكن شد و يـا             
درنتيجه ابهام نسبـت      گرديد و   بشدت محدود 

فضـاي  .  به آينده در صفوف كومه له رشد يافت    
سياسي ايران بعد از جنگ آرام شد و بـراي            

تنها شيوه قابل اعتنا      كه سنتا   رهبري كومه له 
مبارزه مسلحانه ميدانسـت، بـا         را  در مبارزه 

بسته شدن شكاف ميان دولت هاي ايـران و           
عراق و آرام شدن فضاي جامعه ايران اصـولا          
. كل فلسفه زندگي سياسي زير سـوال رفـت         

رهبري كومه له ناتوان از تصوير مـبـارزه در          
كه كنگره ششم كومه له     ( آن  اشكال اجتماعي 

و ناتوان از شكستـن       ) آن را تصويب كرده بود    
سد هاي سنتي در افق مبارزاتي خود، بـراي          

كه بـه گـمـانـش        “  انفعال سياسي ” مقابله با   
تشكيلات را در خطر گرفته بود به اسپارتيسم        
، روحيه دادن عرفاني، طرح ايده آماده شـدن         

عـراق و      –براي رفتن به كوه هاي مرز ايران         
بدنه “  مخفي كردن ” و  )  كوه هاي قنديل  ( تركيه  

، و    در شهرهاي عراق    اصلي اردوگاهي كومه له  
 . ايده هاي مشعشعي از اين دست رو آورد

اما بخش اعظم بدنه نيروي مسلح و اردوگاهـي        
 سال مبارزه بلاانـقـطـاع    10كومه له  كه بعد از  

نظامي در سخت ترين شرايط به حق نيازمنـد         
بازگشت به زندگي متعارف تر اجتماعي بود به        
مقاومت عليه فشار و تـعـرض ايـده هـاي             
كلاسيك رياضت كشي، اسپارتيسم و غـيـر         
انساني ناسيوناليسم ميليتانت كرد و در نتيجه       
 .مقاومت در مقابل رهبري كومه له كشيده شد

اين جهت گيري رهبري كومه له از دو جـهـت          
از طرف كندي و    .  مورد مخالفت قرار گرفته بود    

بي تحركي چپ سنتي در حزب كمونـيـسـت          
ايران و از طرف مخالفت فعال كـمـونـيـسـم            

در  ) اضافي اسـت   ( اش از   كه تز هاي  ( كارگري  
). كنگره ششم كومه له تصويب شـده بـود         

جـبـهـه    ” رهبري كومه له به نقطه ضعف اين        
يعني به فلـج و بـي تـحـركـي              “  مخالفت

ماركسيسم انقلابي حمله كرد با اين اميد كه با         
از ميدان بدر رفتن اينها منصور حكمت و هـم          

ميشوند و به وضع موجـود      “  عاقل” خط هايش   
رضايت ميدهند و در مقـابـل تشـكـيـلات            
كردستان حزب از اسپارتيسم و عرفان رهبري       

 . كومه له به دفاع برخواهند خواست
كنگره سوم حزب كمونيست ايران صـحـنـه          
تعرض اين محدود نگري سنتي رهبري كومـه        

براي خط حاكم بر رهبري      .  له به بقيه حزب شد    
يك پـديـده واحـد و         “  بقيه حزب ” كومه له  
بود و اين سنت آمده بود تا در           انفعالنماينده  

سـر جـاي     ” منفعل را   “  بقيه” كنگره سوم اين    
كه تـقـديـس       در اين رابطه بود   .  “ خود بنشاند 

كومه له، تقديس اردوگاه، تكفير تمايل به ترك       
، “ رفاه طـلـبـانـه      “اردوگاه، تكفير ايده هاي     

خستگي عمومي ” ، تز “ تمايل به رفتن به خارج    ” 
 سـال مـبـارزه        9تشكيلات بعد از حـدود     

و غيره در فضـاي     “  اضافه خواهي “  ،“ مسلحانه
يا ك ر      كميته رهبري ( فكري رهبري كومه له    

در واقع  .  بود  را به درجات غالب   )  خوانده ميشد 

رهبري كومه له در مقابل سوال چه بايد كـرد          
بجاي اتكا به افق و راه حل هاي مطرح شده و            
تصويب شده كمونيسم كارگري در كـنـگـره        
ششم كومه له به راه حل هاي كـلاـسـيـك            
 ناسيوناليسم راديكال و ميليتانت كـرد روي        
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به هر صورت كنگره سوم حزب كمونـيـسـت          
ايران، كنگره پيروزي اكتـيـويسـم سـنـت           
ناسيوناليستي كرد بر چپ سردرگم بي افـق         
سنتي مكتبي است كه با برچسب هائي نظيـر         

مورد حملـه   “  بي تحرك ” و  “  منفعل” ،  “ قلم زن ” 
 . قرار گرفتند

بعد از كنگره سوم حزب كمونيست ايـران و           
حاد شدن رابطه ميان گرايشهاي موجـود در         
حزب و بالاخره بر متن اوضاع پر تحول جهان،         
كمونيسم كارگري متوجه شد كه نميـتـوانـد          
همراه با بقيه گرايشات ظاهر شود و بايد افق و          
بحث هاي خود را متمايز از بقيه و در مقـابـل            

كنگره سوم جائي بـود كـه         .  آنها مطرح كند  
منصور حكمت تصميم گرفت كه حساب خـود        
را از كل اين دو اردو جدا كند و برعكس روال            
تا آن زمان كانديد هيچ پست اجرائي حـزب          

از   يـكـي  كمونيسم كارگري به عنوان      .  نشود
گرايش هاي دروني حزب كمونيسـت ايـران         
رسما خود را متمايز كرد و از بقيه فـاصـلـه             

كانون كمونيسم كارگري از مـنـصـور         .  گرفت
حكمت، ايرج آذرين و رضا مقدم تشـكـيـل           

 .  ميشد
بعد از كنگره سوم حزب كانون كمـونـيـسـم           
كارگري سمينار هاي كمونيسم كـارگـري را         

خط رهبري كومه لـه كـه از         .  14سازمان داد 
كنگره سوم حزب پيروزمند بيرون آمده بـود         

با يك تعرض متقابل سياسي از جانب       “  ناگهان” 
اين خط تـلاش     .  كمونيسم كارگري روبرو شد   

كرد تا در مقابل اين تعرض در كـردسـتـان             
مقاومت سازمان بدهد و در جلساتي كه به نام         

مشهور شد بـحـث     “  ر و مسئولين  .  ك” جلسه  
هاي سمينار اول كمونيسم كارگري را با توسل        
به عقب مانده ترين شيوه ها مورد حمله قـرار          
بدهد و علنا با توسل به اين شيوه هاي عـقـب           
مانده منصور حكمت و كمونيسم كارگري را به        

 . چالش بطلبد
اين تعرض رهبري كومه له در واقع يك پاتـك         
بود براي پس زدن نقد كمونيسم كارگري بـه          
پراتيك كومه له كه خطرناك تشخيـص داده        

تلاشي بود براي به تمكين كشيـدن       .  شده بود 
“ بـدنـه  ” منصور حكمت در مقابل انقلابي گري       

 . حزب در كردستان
نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اينست كه          
مخاطب اصلي و موضوع مورد بحث سمينار ها        
و مباحث كمونيسم كارگري رهبران كومه له و       
حتي افق ناسيوناليستي موجود در كومه لـه         

در واقع موضوع اصلي نقد كمونـيـسـم         .  نبود
كه بعدا با نام سانـتـر       ( كارگري چپ سنتي بود     

 ). معروف شد
ماركسيسم انقلابي در مقابل ايـن  تـعـرض            
كمونيسم كارگري گيج بود و تلاش ميكرد كـه         
. خود را همان كمونيسم كارگري معرفي كـنـد        

در اين دوره شاهد تلاش اين خط بي خط براي          
همراه نشان دادن خود با كمونيسم كارگري و         
تلاش بي وقفه كمونيسم كارگري و بـويـژه           
منصور حكمت براي تاكيد بر تفاوت هاي خـود         

واقعيت اينسـت  .  با ماركسيسم انقلابي هستيم   
كه اين خط بالاخره تا به آخر هم متوجه تفاوت          
خود با كمونيسم كارگري نشد و كمونـيـسـم          
كارگري را اصلاحاتي بر خود و خود را بـيـان            

 . قديمي تر كمونيسم كارگري فهميد
اما تحرك كميته رهبري وقت كومه له و تلاش        
براي بسيج تشكيلات كردستان عليه بـحـث         
هاي كمونيسم كارگري به سد دو تمايـل بـر           
. خورد كه بسياري اوقات تمايز آنها ساده نبـود    

دو تمايلي كه غالبا در افراد به هم بافته شـده           
تمايل اول سد كساني بودند كه واقـعـا         .   بودند

موافق بحث هاي كمونيسم كارگري بودنـد و         

 10بقيه از صفحه 
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تمايل دوم سد توده وسيعي از تشكيلات علني        
كومه له بود كه ميليتانسي جديد رهبري كومه       
له با زندگي و نيازهاي انساني شان جـور در            

تعرض ك ر كومه له در همان اردوگاه با    .  نميĤمد
موج مخالفت بخش هاي مختلف روبرو شـد و          

در اين تعـرض ظـاهـرا        .  عملا شكست خورد  
كمونيسم كارگري پيروز شد و همه مخالفـيـن         
خط رهبري كومه له چه در جناح ماركسيسـم        
انقلابي و چه در ميان توده وسيعي كه به دنبال          
راه نجات بودند خود را كمونيسـم كـارگـري           

در واقعيت اما تمايز كـمـونـيـسـم          .  خواندند
كارگري از ماركسيسم انقلابي و از چپ سنتـي        

 .  محو يا كم رنگ شد
اين تحولات بجاي ماركسيسم انـقـلابـي يـا           

مورد نقد كمونيسم كارگري سـنـت        “  سانتر” 
ناسيوناليستي كومه له را در مركز توجه قـرار        
داد و البته چپ سنتي هم از كوبيدن اين خـط           
ناسيوناليستي، هم رزم نشان دادن خـود بـا          
كمونيسم كارگري و تلافي خفت كنگره سـوم        

 . كوتاهي نكرد
قبلا اشاره كردم كه در كنگـره دوم حـزب            
كمونيست ايران كه بحث هاي كـمـونـيـسـم           
كارگري بر جنبه اجتماعي كمونيسم و نقد غير        
اجتماعي گري چپ سنتي متمركز بود و كومـه         
له به عنوان تنها نيروي اجتماعي چپ ايران و          
مثال زنده امكان اجتماعي شدن با اتكـا بـه           
راديكاليسم مورد تمجيد قرار داشت و سنـت        
ناسيوناليستي موجود در كومـه لـه بـطـور            
. مستقيم مورد نقد كنگره دوم قرار نـگـرفـت         

گرچه منصور حكمت در كنگره پنجم كومه له،       
كه بلافاصله بعد از كنگره دوم حزب كمونيست        
برگزار گرديد ، الگوئي از فعاليت را مطرح كرد         
كه تماما با الگوي فعاليت سنتي ناسيوناليستي       

، اما نقد بطور صريح متوجه شيوه       15متمايز بود 
هاي يك سنت اجتماعي مـتـمـايـزيـعـنـي            

 . ناسيوناليسم كرد، نشد
بهر صورت، عليرغم تلاش منصور حكمـت و         
كانون كمونيسم كارگري، با جلو آمدن سـنـت         
ناسيوناليستي كرد در كومه له، تقابل كمونيسم      

عملا به سايه رانده شـد و        “  سانتر” كارگري با   
. اين خط به اصطلاح خود را قاطي جمعيت كرد        

با اشاره به اين  واقعيت است كـه مـنـصـور              
 حزب كمونيست ايران كه     16حكمت در پلنوم    

بعد از شكست خط ك ر برگزار شد تـاكـيـد        
ميكند كه اتفاقات كردستان برعكس تصـور         
همگاني به ضرر خط كمونيسم كارگـري بـود          
چون موضوع مورد نقد اين كمونيسم اين عقب        
ماندگي بالا آمده در كردستان نبود جدال ما با         

يـعـنـي      مـوجـود  پيشرفته ترين كمونيسم     
ماركسيسم انقلابي و خط چپ سنتي بود كه به         

اين جدال به سايه رانده شد و       .   سايه رانده شد  
همه باهم و ظاهرا متحد در يك صف واحد در           
مقابل تعرض ناسيوناليسم كرد بـه مـيـدان           

در اشاره به همين واقعيت اسـت كـه          .  آمدند
جمعبندي از مـجـادلات       ”منصور حكمت در  

“ دروني اخير در تشـكـيـلات كـردسـتـان           
 :مينويسد

شايد مايه تعجب خيلي از رفقا بشـود اگـر       “
بگوئيم رويدادهاي تشكيلات كردستان بر اصل      
بحث كمونيسم كارگري در حزب و بيرون آن و         
. بر سير پيشروي آن تاثير منفي داشته اسـت        

بحث كمونيسم كارگري بحثي براي تسـويـه         
ترين گرايشات در درون       حساب با عقب مانده   

اين بحث حتي بحثي اساسا خطاب      .  حزب نبود 
. به حزب به عنوان يك تشكيلات معين نيست       

اي به    ما ميخواهيم چهارچوب فكري و سياسي     
كارگـري، حـتـي در          جنبش سوسياليستي 

اين تلاـشـي     ... .  مقياس فراتر از ايران بدهيم    
تر از     است صدها مرتبه مهمتر و ماركسيستي     

كاري كه يازده سال قبل با شكل دادن به يـك           
ماركسيسم انقلابي بر عليه خلق گـرايـي در          
ايران آغاز كرديم و هزاران رفيق كمونيست و         

 .... توانا را به جنبش و حزب ما داد

 
از نظر تشكيلاتي نيز بحث ما بحثي عليه عقب         

بحثي در مقابل پيـشـروتـريـن        .  ماندگي نبود 
چهارچوبي بود كه حزب قبل از مـبـاحـثـات           

بحث ما از نظر سياسي     .  جديد به آن متكي بود    
مـا  .  و تشكيلاتي بحثي در نقد مـركـز بـود           

ميدانستيم كه با تعرض از چپ در اولين قدم با          
ترين گرايشات مواجه      خاكريزهاي عقب مانده  

اما همانطور كه تجربه هم نشان داد        .  ميشويم
مقاومت اين جريانات مسالـه مهمي را تشكيل       

امروز اين مقاومت تا حدودي مرز ميان       .  نميداد
مباحثات ما را با مبارزه علــيه عقب ماندگـي         
بطور كلي و لاجرم با سانتــري كه در ايـن            
ميان علــيه ناسيونالــيسم موضع گـرفـت        

ما ميخـواهـيـم بـحـث         .  كمرنگ كرده است  
كمونيسم كارگري اثباتا مورد توجه رفقا قـرار        
بگيرد و بالاخره با وارد شدن رفقا به مضمـون          

اي از پلاريزاسيون فكـري كـه در         آن، درجه 
بهـرحـال   .  درون حزب لازم است بوجود بيايد     

شكست تحركات راست ابدا به معني پايان كار        
ما و تحقق هدف ما در درون تشكيلات نيست،         
بلـكه تازه داريم به جدالــهاي فـكـري و           
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بعنوان پشتوانه تاريخي اين تبيين بد نيست         
منصور حكـمـت    .  به خود حكمت رجوع كنيم    

” تفاوت هـاي مـا        ” همين روال را در نوشته      
توضيح ميدهد كه در متن همان همه با همـي          
بعد از تعرض ك ر كومه له مورد تـوجـه لازم            

منصور حكمت در ايـن زمـان        .  قرار نميگيرد 
 : مينويسد

در كل دو جريان راست وجود دارد كه كامـلا          “
شان از نظر سياسي و اجتماعي از هـم           حساب

اول، ناسيوناليسم كـرد كـه در          .  ست  جدا
تشكيلات كردستان حزب و به درجه اي در          
. تشكيلات خارج كشور حزب نفوذ معيني دارد      

اين جريان همانطور كه گفتم تا ايـن اواخـر            
عمدتا ساكت بوده و به اهرم هائي كه در سطح          
عملي تر براي تاثير گذاري به كار و بار حـزب            
در دست داشته، به نفوذ تاريخي سنت هايـش         
در مبارزه مسلحانه و نظاير اينهـا قـانـع و             

اين وضعيت امروز تغيير كرده و تا     .  دلخوش بود 
نمائي بـيـشـتـري         حدودي اين جريان خود   

گرايش ديگر حاصل تعرض بين المللي      .  ميكند
بورژوازي عليه سوسياليسم بطور كلي و عليـه        

بيرون حزب مـا    .  ماركسيسم بطور اخص است   
اين را بصورت سوسيال دموكـرات شـدن و           
ليبرال شدن و چپ نوئي شـدن فـعـالـيـن             

در داخل حزب   .  پوپوليست چپ ايران ميبينيم   
اما .  هم تاثيراتي در اين جهت مشاهده ميشود      

باز با توجه به هژموني فكري مـاركسـيـسـم           
راديكال و ارتدوكسي ماركسيسم در حـزب         
كمونيست، اين گرايش بصورت يك گـرايـش        

نميشود بـه    .  خاموش و مسكوت ديده ميشود    
اين جريان نسبت آكادميسم داد چرا كه واقعـاً       
حتي مايه كار تحقيقي و نوشتني هم از خـود           

عمدتا شكل ابراز وجـود ايـن         .  نشان نداده 
جريان محافظه كاري سياسي، عدم تـحـرك         

از نـظـر     .  عملي، محفليسم و نظاير آن اسـت      
فكري بنظر من اينها يك گرايش دموكراتيك و        
. يا سوسيال دموكراتيك را نمايندگي ميكننـد      

اين گرايشات راست طبعا خوانائي با هم ندارند        
 .و رضايتي هم از وجود ديگري در حزب ندارند

 
مركز اين حزب، و در واقع از نـظـر كـمـي               
بزرگترين بخش اين حزب را همـان سـنـت           
ماركسيم انقلابي ضد پوپوليست تشـكـيـل         
ميدهد كه حزب خود را ساخته شده ميبيند و         
امر اساسي اش را اداره حزب و بـعـبـارتـي             

اين جريانـي   .  تشكيلات داري تشكيل ميدهد   
است كه نميتواند پايان موازنه فكري و سياسي        

ايـن را    .  قبلي را ببيند و به رسميت بشناسـد       
نميبيند كه چهارچوب فكري و سياسي ضـد         

مصرف و    پوپوليستي با زوال پوپوليسم خود بلا     
از نظر اجتماعي بنظر من خـط        . ناكافي ميشود 

. مركز برخلاف راست فاقد يك پايه مادي است       
اين نوع ماركسيسم انقلابي، يعني جـنـبـش         
اجتماعي روشنفكران كمونيسـت دوره اش        

نظر   كمونيسم راديكال و از    تمام شده و هر نوع    
فكري ارتدوكس تنها بر بـنـيـاد جـنـبـش             

ايـن  .  سوسياليستي كارگر امكان وجود دارد     
حرف را ما در كنگره زديم بي آنكه كسـي از            
اين مركز عظيم انتقاد ما و هشـدار مـا را              

بهرحال مركز امروز همان چپ     .  بخودش بگيرد 
سابق حزب است كه در شرايط جهان امـروز          
حرف بيشتري ندارد، پاسخي به مـعـضـلات          

گاه حتي متاسـفـانـه        كمونيسم امروز ندارد و   
سوالي هم ندارد، چرا كه حزبي هست كه بايـد          
حفظ بشود، رشد بكند، عضو بگيرد و روزنامـه         

همانطور كه گفتم در حزب     .  منتشر كند و غيره   
كمونيست در كليه سطوح، در كميته مركزي و        
به پائين، به استثناي شاخه هاي فـعـالـيـت            
كارگري حزب در داخل ايران، ما اين مركز را          

 .بعنوان گرايش اصلي ميبينيم

 :و در جاي ديگري ميگويد
چهارچوب “  ماركسيسم انقلابي ” منظور من از    “

و موازنه فكري ناظر به حزب كمونيست ايـران         
بنظر من ايـن عـنـوان        .  در اين مقطع نيست   

ميتواند به معني دقيق كلمه توصيفي از جريان        
ما تا قبل از كنگره اتحاد مبارزان كمونيـسـت          

يعني مقطعي كه بـحـث پـراتـيـك            .  باشد
كمونيستي بطور جدي مطرح شد و كمبودهاي       

بعد از ايـن      .  سيستم فكري قبلي عيان شد    
مقطع و بويژه بعد از تشكيل حزب، بتـدريـج          
نظراتي در چهارچوب خط رسمي حزب مطـرح      

خـود  .  ميشود كه ديگر مال اين سنت نيسـت       
بحث كمونيسم كارگري رسما در كنگـره دوم         

اين مقطعي  .  در سه سال و نيم قبل مطرح شده       
است كه ما ديگر تقابل كمابيش رسمي و علني         
كمونيسم كارگري با چهارچوب فكري قبلي و        
با ساير گرايشات فكري موجود در حـزب را           

اينكه براي دوره اي، در واقـع تـا           .  ميبينيم
كنگره سوم، اين بحث ها در پيوستـگـي بـا            
گذشته مطرح ميشود نبايد بر تفاوتهاي فكري       
و عملي اين ديدگاه با چهارچوب قبلي سـايـه          

خود من به درجه اي كه از چند سـال          .  بياندازد
قبل نسبت به اين تقابل آگاه شده ام حـتـي            

ماركسـيـسـم    ” المقدور از استفاده از عبارت      
در خصلت نمائي حزب كمونـيـسـت        “  انقلابي

دوره مطرح    ايران و بالاخص نظراتي كه در اين      
 .كرده ام اجتناب كرده ام

اين را هم بگويم كه تمايز ديدگاههاي امروز ما         
با چهارچوب فكري قبلي چيزي نـبـوده كـه           

امروز تشخـيـص    .  يكباره به آن رسيده باشيم    
داده ايم كه اينها سنت هاي فكري متفـاوتـي          
هستند، اما لزوما از ابتدا متوجه دامنه نظري و         

 17“ عمق اجتماعي اين اختلافات نبوده ايم

بعد از شكست تعرض ناسيوناليسم كـرد در          
كومه له، منصور حكمت از طـرف كـانـون            

نامه سرگشـاده  بـه        ” كمونيسم كارگري در    
 :مينويسد“ رفقاي چپ در كردستان

منظور ما از سانتر در حزب كسي نيست كـه          “
ر وسط را گرفته است،     . در اختلاف ميان ما و ك     

يا سعي كرده اختلافات را تخفيف بـدهـد و            
سانتر براي ما نامي اختصاري، و شايد نه        .  غيره

چندان گويا، است براي نـوع مـعـيـنـي از              
سوسياليسمِ كه در اين مقطع تاريخي از جدال        
افقهاي كارگري و بورژوائي، و در ايـن دوره           
تعيين كننده در سرنوشت كمونيسم كارگـري،       

ما بـه   .  بي افق و بي تفاوت وسط ايستاده است       
جنبش روشنفكران ماركسيست ميـگـوئـيـم        

اين جنبش در كل جهان شـكـسـت          .  سانتر
روشـنـفـكـر     .  خورده و به انتها رسيده است     

دارد بـه     ماركسيست و معتقد به سوسياليسمِ    
. اي در دنيا تبديل ميشـود       جانور منقرض شده  

اقشار غير كارگري و بويژه روشنفكراني كـه         
براي دهها سال خميره و پايگاه اجـتـمـاعـي           
سازمانهاي راديكال چپ و ماركسـيـسـت را          
تشكيل ميدادند دارند بسرعت با گذشته خود       

و   تسويه حساب ميكنند و راديـكـالـيـسـم         
را به نفع روايات جـديـدي از            سوسياليسمِ

لــيبرالــيسم و سوسيال دموكراسي كـنـار       
هاي احزاب سياسي     اما در سردخانه  .  ميگذارند

چپ متعلق به دوره گذشته، و از جـملـه در             
درون حزب كمونيست ايران، اين چپ راديكال       
روشنفكري در شرايط آزمايشگاهي به بـقـاء         

دوره اين جريان سرآمده و   .  خود ادامه ميدهد  
اين خود را اساسا دراين واقعيت نشان ميدهد        

هـاي    كه اين جريان در هيچيك از سنگربندي      
اساسي امروز ميـان كـارگـر و بـورژوا و               
ماركسيسم و ضد ماركسيسم با رغبت حضـور        

من در اين سانتر تمام آن رهـبـران         ...  .  ندارد
حزبي را ميبينم كه با قلــم هاي غلاف كرده و          

رفتن به تشكيلات اداي      دهان هاي بسته، با ور    
تـمـام آن     .  فعالــيت سياسي را در مياورنـد     

شان را تنها از       رهبراني كه ماركسيست بودن   
شان در حزب كمونيست مـيـتـوان           عضويت
من در اين سانتر تمام آن كادرهائي را      .  فهميد

ميبينم كه با تمام اندوخته فكري و سياسي كه         
ماركسيسم در اختيارشان گذاشته است، بـا        
تمام آمادگي كه كارگر براي سازمان يافتـن و          

هائي كه بـراي       جنگيدن دارد و با تمام عرصه     
ها و خلاقيـتـهـاي مـبـارزيـن             بروز توانائي 

تريـن    كمونيست وجود دارد، در مقابل ابتدائي     
نيازهاي سازمانگرانه، تبلــيغي، ترويجي زانـو      

من در   .  استمداد ميطلــبند “  بالا” ميزنند و از    
اين سانتر تمام كساني را ميبينم كه به عـقـب      
ماندگي سياسي و فكري و اخلاقي رضـايـت          

اند، تمام كساني كه كمونيستند بي آنكـه          داده
متحول كننده هر محيطي باشند كه در آن پاي         
ميگذارند، تمام كساني كه اعتماد به نفـس و          
اعتماد به امر خود را در برابر نق نق گرايشـات           

اند، و تمام كساني      اجتماعي ديگر از دست داده    
اين .  كه اين وضع را ميبينند و تكان نميخورند       

وضعيت خطاي اين افراد و ايـن حـرفـهـا              
اي علــيه شخصيت فـردي آنـهـا            ادعانامه
اي كه اينها را تا اينجا        جنبش اجتماعي .  نيست

   آورده است به پايان عمر خود رسيده است

چـپ و    ” در پلــنوم رفيقي اظهار كرد كه        ... 
راست و سانتر مقولات تاكتيكي هستند و مـن         

در درون   “  . اين شكافها را در حزب نميبيـنـم       
يك سنت اجتماعي واحد اين حرف صحـيـح         

اما تمام مسالــه بر سر تلاقي سنتهـاي        .  است
كـل آن سـنـت        .  طبقاتي مختلــف اسـت   

اجتماعي كه اين رفقا حاضر نيستند تـركـش         
كنند يك پديده وسط ايستاده در مـقـيـاس          

اين آن سانتري است كه ما در       .  اجتماعي است 
مبارزه خود براي ساختن يك حزب كمونيست       
كارگري در درون حزب در مقابل خود پـيـدا           

اين مبارزه است كه ميخواهم چپ بـه        .  ميكنيم
 18”.آن بپيوندد و كوتاه نيايد

در اينجا منصور حكمت تاكيد ميكـنـد كـه           
منظور از سانتر، خط وسط در جـدال مـيـان            
كمونيسم كارگري و خط ناسيوناليستـي بـالا         
آمده در كومه له نيست، بلكه سانتر جريان بي        
خط چپ سنتي است كه ماركسيسم انقـلابـي         
آن را نمايندگي كرده و جدال با آن با بـحـث             
هاي كنگره اول اتحاد مبارزان كمـونـيـسـت          

 . شروع شده است
در پلنوم شانزدهم كميته مـركـزي حـزب           
كمونيست ايران كه بعد از روشـن شـدن            
شكست تعرض خط ك ر بر كردستان بـرگـزار          

در اين پلنوم تعدادي    .  شد اتفاقات مهمي افتاد   
از اعضاي كميته مركزي حزب بـا پـذيـرش            
مسئوليت خود در رويدادهاي تشـكـيـلات         

اگـر  .  كردستان از پست خود استعفـا دادنـد        
امروز به نوار هاي اين پلنوم گوش بـدهـيـد            

برخورد متمايـز   .  پديده هاي جالبي را ميبينيد    
با خط    –چپ سنتي     –خط ماركسيسم انقلابي    

حكمت يا به اعتبار آن روز كمونيسم كارگـري         
 .را ميبينيد

يك خط از اين زاويه به كميته رهبري كومه له         
انتقاد ميكند كه گويا عده اي به عقايد خـود           
. پشت كرده اند، تمايلات راست پيدا كرده انـد        

اين خطي است كه در آن زمان توسط حمـيـد           
تقوائي نمايندگي ميشد و امروز هم عليه مـا          

اين خط درواقع دوبـاره   .  بكار گرفته شده است   
بر ميگردد و اتفاقات حزب كمونيست ايران را         

بر اين مـبـنـا      .  از سر عقيدتي توضيح ميدهد    
است كه حميد تقوائي از جانب هيات اجرائـي         
وقت حزب اطلاعيه اي در مورد پلنوم تنظيـم         
ميكند  كه در آن اعلام ميشود كه عـده اي             
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راست شده اند و آمدند در پلنوم بخود شـان           
در واقـع در     .  انتقاد كردند و بعد استعفا دادند     

اين بيانيه رويدادهاي حزب كمونيست ايران به       
شيوه سنتي تغيير عقيده و راست و چپ شدن         

 .    اين و آن توضيح داده ميشود
در رابطه با اين بيانيه منصور حكمت نامـه اي           

 :براي حميد تقوائي نوشت و گفت
 رفيق حميد،“

 رفقاي هيات اجرائي،
 شما و مـتـن      11/8/89در پاسخ به نامه مورخ      

اطلاعيه علني پلنوم شانزدهم بايد بگويم كـه        
 .نظر من كاملا با شما فرق ميكند

من به سهم خودم قويا و جدا با متن نـوشـتـه          
بنظر من انتشار اين متن نه فقط       .  شده مخالفم 

غيراصولي است بلكه به اشَكال مـخـتـلـف           
واقعيات دروني حزب را مخدوش ميكند و از          

اين متن در    .  هيچ براي حزب مسأله ميتراشد    
شكل فعلي خود براي ايجاد يك بحران جـدي         

 .براي حزب كافي است
بعلاوه بعنوان يك طرف اصلي در بـحـثـهـاي           

اي كـه   درون حزبي ابدا اين متن را براي مبارزه   
در درون حزب در جريـان اسـت سـازنـده             

من معتقدم در بيانيه پلنوم شانزدهـم       .  نميدانم
اي به ناسيونـالـيـسـم،         نبايد هيچگونه اشاره  

گرايشات راست و استعفاي رفقا وجود داشتـه        
 .باشد

ما بسهم خودمان حقايق مربوط به گـرايشـات        
درون حزبي و كشمكش آنها را در سطح علني         

دقيقـا از    .  ايم و ميكنيم    به تفصيل بحث كرده   
همين موضع است كه فكر ميكنم متن شما اين         
حقايق را تنزل ميدهد و ميپوشاند و درعـيـن          

اهميت را جـاي       حال مسائل و رويدادهاي كم    
اين حقايق قرار ميدهد و در ذهن خوانندگـان         

مـن در ايـن       .  خود بيهوده برجسته ميكنـد    
اطلاعيه يك عدم اعتماد بنفسِ آشكار و يـك         

افقي كامل در قبال دورنما و آينده مبارزات          بي
اطلاعيه براي دفـع شـر       .  درون حزبي ميبينم  

حال آنكه شري واقع نشده و قرار       .  نوشته شده 
و اگر آنچه گذشت يك پيـروزي       .  نيست بشود 

براي چپ و ماركسيسم در اين حـزب بـود            
آنوقت بايد اين پيروزي با همان وقار و متانتـي          
بيان بشود كه انتظار داريم كساني كه شكست        

 .خوردند، شكست خود را بپذيرند
بنظر من اين متن چهره كسي را نشان ميدهد         
كه باور نميكند پيروز شده، و يا از پـيـروزي            

يك لحظه فكر كنيد كه اگـر       .  خودش ترسيده 
كساني استعفا نداده بودند و يا اين استـعـفـا           
پذيرفته نشده بود و هركس سرجاي خـودش         
مانده بود باز هم با همين اصـرار لازم بـود              
 مسائل محوري پلنوم در يك جمله بيان بشود؟

منصور حكمت در ادامه نقد بـه تـبـيـيـن              
ايدئولوژيك از رويداد هاي حزب كمونيـسـت        

 :ميگويد
آيا واقعاً كساني كه با حزب كمونيست سـر و           
كار دارند بايد حقايق مربوط به اوضـاع درون          

هـاي        حزب را با دو جمله از جنس اطلاعيـه        
هاي دولـتـهـا       هاي احزاب و سفارت  دبيرخانه

اي ناسيوناليسـت ، كـه          درباره مقاومت عده  
تر اسمشان هم برده ميشود، در برابر خط          پائين

 رسمي درك كنند؟ آيا واقعاً ماجرا اين بوده؟
ايد با ايـن اطـلاعـيـه حـزب              آيا فكر كرده  

كمونيست دارد رسما به سياق انقلاب فرهنگي       
اي از كادرهاي حزب انگ       در چين رسما به عده    

ناسيوناليست ميزند؟ آيا واقعاً فكر ميكنيد بعد       
اي براي فعاليت كسـانـي        از اين اطلاعيه فرجه   
ايد در اين حـزب بـاقـي           كه اسمشان را برده   

ايد،     ميماند؟ آيا واقعاً از اين رفقا دست شسته       
با ابراهيم عليزاده و غيره؟ و آيا اين اطلاعـيـه        
در همان حال كه پنج نفر را بطور بـازگشـت            
ناپذيري محكوم ميكند، براي يك سـانـتـر          

در برابر هر نوع تحـول ايـن           وسيع، كه واقعاً  
حزب مقاومت ميكند، سپر بـرائـت درسـت          

نميكند؟ آيا اين خوب و بد كردن رسمي آدمها         
در اين حزب به اين شيوه مجاز اسـت؟ آيـا             

 ليست شما تكميل شده است؟
كار اطلاعيه پاياني پلنوم اعلام پايان پـلـنـوم          

اگر حقايق دروني ايـن      .  است نه دفع شايعات   
حزب را بايد علنا گفت، كه بايد گفت، روشـي          

هيچكس مانع  .  سياسي براي اين كار لازم است     
از اين نيست كه هريك از ما بعـنـوان افـراد             
معين در متن مبارزه سياسي خـودش ايـن           

امـا  .  پلنوم و جايگاه آن را علنا تشريح كـنـد         
هـا و روابـط          خواهش ميكنم پاي دبيرخانه   

ها را به يـك مـبـارزه            ها و اطلاعيه    عمومي
ميخواهيد مردم بـدانـنـد،      .  سياسي باز نكنيد  

امـا از    .  حرف بزنيد، مصاحبه كنيد، بنويسيـد     
پشت فرمان تشكيلات و با مـهـر و امضـاء             

باره چه    رسمي، و آنهم از موضع نگران، در اين       
گفت، درباره حقايقي كه بايد در متـن          خواهند

گرانه براي مردم روشن شـود        يك مبارزه آگاه  
 ”.حرف آخر را نزنيد

بـحـث در كـانـون         .  اين اطلاعيه تغيير كرد   
كمونيسم كارگري، كه بعد از اين رويدادها من        

، به اين برگشت كه بـا       19هم به آن ملحق شدم    
اين سانتر چه بايد كرد؟ با عـدم عضـويـت             
منصور حكمت در رهبري حزب، حزب فـاقـد         

در حـزب نـه      .  مركز سياست گذاري شده بود    
دفتر سياسي موجود بود، نه مركز سياستي اي        

با خـوابـيـدن      .  بجز كانون كمونيسم كارگري   
عملي كل چرخ حزب و فلج شدن تقريبا همـه          
كارها، كانون تصميم گرفت مجددا خـود را          
. كانديد برعهده گرفتن مسئـولـيـت كـنـد          

استدلال ما اين بود كه در شرايط امروز جهـان          
و سقوط آزادي كه كمونيسم داشت ميكرد، اگر        
هر كس هم بتواند حزب را رها كند، كـانـون            
كمونيسم كارگري نميتواند و نبايد اين كار را         

 17همه ما اعضاي كانون در پـلـنـوم            .  بكند
با اين شـرط كـه        كانديد دفتر سياسي شديم     

دفتر سياسي از يك خط  و به ايـن كـانـون              
مـنـصـور    ( جمع چهار نفره ما      .  محدود باشد 

حكمت، ايرج آذرين، رضا مقـدم و كـورش           
بعنوان دفتر سياسي انتخاب شديم و      )  مدرسي

كانون كمونيسم كارگري دفتر سياسي حزب را       
 .تشكيل داد

وقتي امروز به كتاب تفاوت هاي ما، به سمينار         
كمونيسم كارگري در مورد كردستان و نوشتـه        
هاي بعدي كانون برگرديد به يك نكته جالـب         

كانون كمونيسم كارگري در    .  توجه بر ميخوريد  
آن زمان اعلام كرد كه در حزب چندين خـط           
هست و كنگره چهارم حزب نقطه پاياني ايـن         

و اگر كنـگـره     .  پروسه همزيستي براي ماست   
چهارم حزب كنگره تحول حزب كمونـيـسـت      
ايران به كمونيسم كارگري نباشد ما راه مان را         

و گفت كه اين نه گرو كشي است        .  جدا ميكنيم 
كانون كمونيسم كارگـري روبـاز       .  و نه تهديد  

بازي ميكند و طرف مخالف خود را مطلع نگـاه          
جالب است كه وقتي ما همين حرف را        .  ميدارد

در حزب كمونيست كارگري ايـران زديـم و           
اعلام كرديم كه اگر تحزب سياسي به رسميت        
شناخته نشود راه مان از هم جدا ميشود، به ما          
عنوان مكارتيسم، ضد كمونيسـت، جـنـگ         
سردي داده شد و بر بيانيـه مـا بـرچسـب              

اين خصوصيت خط  .  گروكشي و تهديد زده شد    
عقيدتي و دلبخواه سانتر بود كه نه آن زمان و          
نه امروز متوجه نشد كه در حزب كمونيـسـت          
ايران و در حزب كمونيست كارگري چه اتفاقي        

 . روي ميدهد
بهر صورت، در اين دوره در حـيـات حـزب             
كمونيست ايران دو اتفاق بسيار مهم روي داد؛         
اول اينكه سقوط كشورهاي بلوك شرق شروع       
شد، بهمن اردوگاه شرق در مقابل چشـمـان          
ناباور جهانيان شروع به ريزش كرد و همراه بـا          
. آن يك هزيمت جهاني از كمونيسم شروع شد       

پيش بيني منصور حكمت در كنـگـره سـوم           
حزب كمونيست ايران كه به ازاء هر كمونيست        
موجود ما صد هزار كمونيست سابق خواهـيـم         

پديده دوم حمله نظامي    .  داشت بوقوع پيوست  
آمريكا به عراق به بهانه اشغال كويت و تـلاش          

دولت آمريكا براي پر كردن خلا قدرت ناشي از         
سياستي كـه   .  سقوط بلوك شرق در جهان بود     

 .    نظم نوين جهاني نام گرفت

شروع سقوط  –فصل چهارم 
كشورهاي بلوك شرق، 

جنگ اول خليج، تحرك 
ناسيوناليسم كرد، تعرض 
مجدد ناسيوناليسم كرد، 

جدائي از حزب كمونيست 
ايران و تشكيل حزب 
 كمونيست كارگري 

 
در اين دوره ما شاهد دو سلسله از وقـايـع             

اول شروع فروپاشي كشور هاي     .  عظيم هستيم 
بلوك شرق و دوم حمله آمريكا به عـراق و             
شروع تلاش آمريكا براي اعلام نظـم نـويـن           

اين رويدادها همراه با دنيا، حزب      .  جهاني خود 
كمونيست ايران را هم به لرزه در آورد و آنرا از           

 .هم گسست
پيش از اين گورباچف در شوروي سر كار آمده         

گلاسنـوس بـايـد      ( گلاسنوست“  نسيم” بود و   
. و پروسترويكا در حال وزيـدن بـود          ) باشد

گلاسنوست همراه با اين تغيـيـرات خـيـل           
عظيمي از ماركسيست هاي اردوگاهي را علنـا        
به سمت سوسيال دمكراسي  و ايـده هـاي            

 . ليبرالي تر در سنت بورژوائي سوق داده بـود        
اما سقوط دولت هاي بلوك شرق و جايگـزيـن          
شدن آنها با دولت هاي غالبا دست راستي، كه         
دست آخر به سقوط ديوار برلين رسيد نقـطـه         
شروع واقعي بود كه نه تنها هزيمت عظيمي را         

بلكه يك فرار عمومي از هـر           از ماركسيسم، 
گونه ايده برابري طلـبـانـه را در مـيـان               

. كـرد   روشنفكران و ژورناليسم حاكم را آغـاز      
كل گـوشـه و         همراه با كمونيسم اردوگاهي،   

زواياي جنبش برابري طلبانه زيـر تـعـرض           
مستقيم ايدئولوژيك و سياسي بورژوازي هـار       
دست راستي و ژورناليسم نوكر و تازه به دوران        

فضا طوري شد كه حـتـي       .  رسيده قرار گرفت  
اگر اعلام ميكرديد كه به برابري انسانها، بـه          

كودك، به بيمه بيكاري و يا به خدمـات           حقوق
اجتماعي اعتقاد داريد فورا بعنوان كمونيسـت       
شكست خورده مورد استقبال قرار ميگرفتيـد       
و حقانيت بازار و ارزش هاي دست راسـتـي           

پيش .  ترين بورژوازي به رخ تان كشيده ميشد      
بيني منصور حكمت در كنگره سوم درست در        

آوار كمونيسم  و اينكـه بـه ازاء هـر              .  آمد
ماركسيست موجود چند هزار ماركسـيـسـت        

بورژوازي اين    سابق پيدا خواهيم كرد، و اينكه       
ديوار را نه تنها بر سر كمونيسم اردوگـاهـي           
بلكه بيشتر بر سر جنبش برابري طلبـانـه و           
بويژه ايده ها و اميد كمونيسم طبقه كـارگـر           
فرود خواهد آورد، در ابعاد غير قابل باوري بـه          

دنيا شاهد عـروج مـجـدد         .  تحقق پيوست 
همه ناسيوناليـسـت    .  ناسيوناليسم راست شد  

هاي رفرميست طرفدار بلوك شرق هـم بـه          
سرعت تغيير جهت دادند و شروع به تعرض به         
معيشت مردم و يا بـه اصـطـلاح اجـراي              

. اقتصادي و تغيير ايدئولوژي شدند    “  اصلاحات” 
پاشيدن يوگسلاوي و كشورهاي بلوك شـرق        
ناسيوناليسم فاشيستي را مستقيما به ميـدان       
آورد و در سطح ايدئولوژيك به آن دست بـالا          

همراه با مجسمه هاي استالين، مجسمـه       .   داد
هاي ماركس، انگلس، لنين و همه آزاديخواهان       
و برابري طلبان پايين كشيده شد، و بجاي آنها         

ريگان و علم و كتـل هـاي         مجسمه تاچر و    
 . مذهبي و ناسيوناليستي بالا رفت

اين واقعيات در حزب كمونيست ايـران هـم          
چسبندگي دروني حزب   .  خود را داشت    بازتاب

از يك طرف گرايش تحت تاثير     .  را تضعيف كرد  
سوسيال دمكراسي و ليبراليسم اروپائي هرچه      

بيشتر از كمونيسم و حزب كمونيست فاصـلـه         
ميگرفت و هر چه كمتر خود را با ايـده هـاي             
كمونيستي و حزب كمونيست تداعي ميكرد و       
از طرف ديگر براي ناسيوناليسم كرد لانه كرده        
در حزب هم هرچه بيشتر تداعي شـدن بـا            
كمونيسم و حزب كمونيست دست و پا گير تـر    

ناسيوناليسم چـپ در      .  و كم جذبه تر ميشد    
. سطح جهاني تغييـر جـبـهـه داده بـود             

ناسيوناليسم كرد هم نميتوانست از اين سـيـر        
 . جدا شود

تحت تاثير اين واقعيات و اين تغييرات سريـع         
در حزب كمونيست، ما كانون كـمـونـيـسـم           

كه در اين دوره دفتر سـيـاسـي را             كارگري،
به ارزيابي مجدد از تاكتيـك   تشكيل ميداديم، 

تعيين تكليف حزب كمونيست در كـنـگـره          
در اين دوره مجددا در      .  چهارم كشانده شديم  

ميان ما بحث اين مطرح شد كه آيا درست تـر           
نيست كه حزب كمونيست را ترك كنـيـم و           
حزب خودمان را بسازيم؟ آيا ما ميتوانيم سنت        
هاي ديگري كه در اين حزب سهيم هستند را    
با مكانيسم تشكيلاتي كنار بزنيم؟ آيـا ايـن          

؟ آيا دوباره در   20روش مقبوليت اجتماعي دارد   
اين بازار مكاره ضد كمونيستي سنت هائي كـه        
احيانا در كنگره بعدي حزب شكست خواهنـد        

كـل   ! با پرچم اينكه واي استالين آمـد         خورد
فضا را آلوده تر از اين نخواهند كرد؟ آيا ما زور           
مان ميرسد و وقتش را داريم كه اين حزب را           
تغيير بدهيم؟ اين بحث ها همانگونه كه گفتـم         

 . چندين بار در ميان اعضاي كانون مطرح شـد        
بخصوص كه در آن دوره امور اجرائي حزب را          
منصور حكمت و من ميگردانديم و اين بـحـث          

 . تقريبا يك تم دائم ميان ما بود
در اين بحث ها منصور حكمت، بـا تـرديـد،            

من طرفـدار   .  طرفدار ادامه سياست كنوني بود    
ترك حزب كمونيست بودم، اگر اشتباه نكنـم        
ايرج آذرين طرفدار بسيار محكم مـانـدن در        
حزب و جدال تا به آخر بود و متاسفانه موضـع           

تصورم اين است كـه      .  رضا مقدم را بياد ندارم    
 .   رضا مقدم هم طرفدار ماندن در حزب بود

بهرصورت، جنگ اول خليج، به قدرت رسيدن       
اعتمـاد    ناسيوناليسم كرد در كردستان عراق،    

ناسيوناليسم كرد و امكـان       به نفس جديدي به   
تعرض مجدد به ما در حزب كمونيست را بـه           
اين سنت داد و اين تير آخر به زندگي حـزب            

يكي از نتايج جنـگ  .  شليك كرد كمونيست را 
اول خليج، يعني حمله دولـت آمـريـكـا و             

 احـيـاي     92متحدين اش به عراق در سـال      
ناسيوناليسم كرد بود كه به نوبه خـود ايـن            
ناسيوناليسم در حزب كمونيست ايران را نيـز        
به يك تعرض مجدد به كمونيسم كارگري سوق        

حزب كمونيست هم شاهد تلاطمات جدي      .  داد
اي شد كه منجر به جدائي ما از اين حـزب و             

 . تشكيل حزب كمونيست كارگري گرديد
رويداد هاي كردستان عراق و قدرت گـيـري          
ناسيوناليسم كرد در سطح جامعه تناسب قواي       
ميان كمونيسم كارگري و ناسيوناليسم كرد را        

اين تغيير در تناسب قوا بلاواسطـه و         .  بهم زد 
. فوري در حزب كمونيست ايران منعكس شـد       

معلوم شد كه در عراق ممكن است كه با اتكـا           
به آمريكا و ناسيوناليسم كرد به قدرت خزيد و         
يا به آن نزديك شد و بهر حال از اين مـحـاق             

عبداالله مهتدي و بخشـي     .  فراموشي خارج شد  
از كادر هاي حزب ابتدا با ترديد و دولا دولا و            

گرفتند كه بر ايـن       تصميم  بعد صريح و روشن   
موج ناسيوناليستي سوار شوند كه طبعا مـورد        

نقد .  نقد تيز و فوري منصور حكمت قرار گرفت       
تبيين هاي ناسيوناليستي عبداالله مهتدي كـه       
به توجيه ناسيوناليسم كرد و حمايت از حملـه         
آمريكا به عراق ميرسيد تـوسـط مـنـصـور            

با عكس العمل مـجـدد از طـرف             21حكمت
ناسيوناليسم كرد در حزب كمونيست منـجـر        

تعرض سياسي ناسيوناليسـم كـرد بـا          .  شد
بازگشت به مفاهيم و ارزش هـا و مـتـد               

 و آغشته بـه     57پوپوليستي عقب مانده سال     
تحريكات شخصي عليه منصور حـكـمـت و          

در .  اعضاي كانون كمونيسم كارگري همراه بود     
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اين مقطع منصور حكمت تصميم گرفـت كـه          
خواسته يا  .  حزب كمونيست ايران را ترك كند     

ناخواسته همه ما با اين تصميم منصور حكمت        
من و ايرج آذرين در همان وقـت        .  روبرو شديم 

تصميم به تاسي از منصور حكمت گرفتيـم و          
 كـمـيـتـه      20رضا مقدم چندي بعد در پلنوم       

 . مركزي در اين مورد تصميم خود را گرفت
قبل از عروج مجدد ناسيوناليسم كرد تـوجـه         
كانون كمونيسم كارگري كمابيش بـه نـقـد           
ماركسيسم انقلابي يا چپ سنتي مـعـطـوف          

اما عروج ناسيوناليسم كرد و تـعـرض         .  ميشد
مجدد آن به ما در حزب كمونيست بار ديـگـر           

اين چپ  .  صحنه را به نفع چپ سنتي تغيير داد       
بطور واقعي  .  “ قاطي جمعيت شد  ” سنتي مجددا   

. صورت مسئله كمونيسم كارگري تغيير كـرد       
مسئله ما تماما به تلاش براي مـمـانـعـت از             
هزيمت همگاني از كمونيسم و دفاع از سنگـر         
هاي بدست آمده در مقابل تعرض ناسيوناليسم       
كرد در حزب كمونيست ايران و راست تـريـن          
. سنت هاي بورژوازي در سطح جـهـان شـد          

مشكل ما اين بود كه حزب كمونيست ايران و          
بخصوص بدنه ماركسيسم انقلابي آن نه تنـهـا         
ناتوان از هرگونه مقاومت در مقابل اين تعـرض         
جهاني بود بلكه خود را بعنوان نقطه ضعف مـا          

چـپ سـنـتـي و         .  به ميدان مي انـداخـت     
ماركسيست انقلابي كه بدنه اصلي رهـبـري         
حزب كمونيست ايران را تشكيل ميداد و خود        
را هم نظر و موافق كمونيسم كارگـري اعـلام          
ميكرد، فاقد توانائي سازمان دادن دفـاع در          
مقابل اين تعرض عمومي بود و راستش ماننـد         

تـعـرض   .  عسل به دست و پاي همه ميچسبيد      
ناسيوناليسم كرد و بدنبال آن تصـمـيـم بـه           
جدائي ما از حزب كمونيست ايران اين بـدنـه          
ماركسيست انقلابي به همان دلايلي كـه در          

بـا    قسمت قبل توضيح دادم تصميم گرفت كه      
واقعيت درك   .  كمونيسم  كارگري همراه شود    

سياسي اين سنت از تحولات حزب كمونيست       
را بايد در اسناد و نوشته ها و فعاليـت هـاي             
مكتوب و مستند در حزب كمونيست در ايـن        

منصور حكمت در متن استـعـفـاي        .  دوره ديد 
 : 22خود كه انتشار علني هم يافت نوشت

به پلنوم بيستم كميتـه مـركـزي حـزب              “
 كمونيست ايران

موقعيت امروز كمونيسم در سطح بين المللي و        
نيز مشخصات و رونـدهـاي درونـي حـزب            
كمونيست ايران اكنون مرا متقاعد كرده اسـت      
كه تلاش براي شكل دادن بـه يـك حـزب             
كمونيستي كارگري كه معطوف به پاسخگويـي       
به نيازهاي امروز كمونـيـسـم كـارگـري و             
ماركسيسم باشد در بيرون حزب كمونيـسـت        
ايران مثمر ثمر تر خواهد بود و يا لااقل انـرژي           
و فرصت محدود من بعنوان يك كمونيست از         
اين طريق به شيوه موثر تري در خدمت ايـن           
امر، كه آن را فلسفه زندگي خود ميدانم، قـرار          

 . خواهد گرفت
از اينرو با كمال احترام به اطـلاع پـلـنـوم              
ميرسانم كه در نظر دارم پس از كـنـفـرانـس            
فراكسيون كمونيسم كارگري و تـوضـيـح          
تفصيلي ارزيابي ام از موقعيت كنوني، از حزب        
كمونيست ايران كناره گيري كنم و به ايـجـاد          
يك حزب كمونيستي بر مبناي نظراتـي كـه          
درسالهاي اخير تحت عنوان كمونيسم كارگري      

 . بيان كرده ايم اقدام كنم
اين نوشته به معناي استعفاي فوري مـن از           

هدف ايـن    .  حزب و يا از كميته مركزي نيست      
نوشته اينست كه كميته مركزي با اطلاع قبلي        
بتواند در يك روند آگاهانه و سياسي مسـائـل          
عملي احتمالي ناشي از اين اقدام را حـل و            
فصل نمايد و اين جدائي براي فعالين حزب و          
همه كساني كه تحولات حزب كمونيست ايران       
را دنبال ميكنند ناگهاني و ابتدا به ساكن جلوه         

بعلاوه درست تر است كه قبل از قطعيت        .  نكند
يافتن اين تصميم رفقاي فراكسيون كمونيسـم      
كارگري فرصت اظهار نظر درباره آن را داشتـه         
. باشند و با عمل انجام شده مواجـه نشـونـد           

استعفاي رسمي خود را پس از كـنـفـرانـس            
فراكسيون به كميته مركزي تقديم خـواهـم         

 . كرد
كنفـرانـس و در         درباره علل اين تصميم در    

مقطع جدايي رسمي توضيحات كافي خواهـم       
بعلاوه در هر مورد كه پلنوم لازم بـدانـد         .  داد

 براي ارائه توضيح آماده ام
اين نامه براي انتشار علني، و از جملـه بـراي            
اطلاع همه فعالين حزب كمونيست، نـوشـتـه         

خواستار آنم كه در اولين شـمـاره        .  شده است 
نشريه كمونيست بعد از پلنوم بيستم، و يا بهر         

 . ترتيب كه پلنوم تصميم بگيرد، منتشر شود
 با درودهاي كمونيستي، 

 “ 1/8/91منصور حكمت، 

من به نوبه خود در متن استعفا نامه ام خطـاب           
 كميته مركزي حزب كمونـيـسـت    20به پلنوم  

كمونيسم كارگـري   “  موافقين” ايران به مشكل    
كه در آن دوره معنائي جز ماركسيسم انقلابـي         
و چپ سنتي نداشت اشاره كردم و گفتم كـه           
مسئله ما نه ناسيوناليسم كرد و عقب ماندگـي         
بلكه همين چپ سنتي به اصطـلاح مـوافـق           

 . كمونيسم كارگري است

به پلنوم بيستم كميتـه مـركـزي حـزب            “
 كمونيست ايران
 رفقاي گرامي،

 با درودهاي گرم،
حتما تاكنون نامه رفيق منصور حكمت داير بر        
تصميم او به كناره گيري از حزب كمونيست را         

 .خوانده ايد
لازم ميدانم به اطلاعتان برسانم كه من نـيـز           
تصميم دارم از عضويت در حزب كمونيـسـت         

ضروري ميدانم كه مختصرا    .  ايران استعفا بدهم  
در صـورت    .  دلايل اين تصميم را توضيح دهم     

لزوم آماده خواهم بود كه شفاها توضيحـاتـي         
 .عرض كنم

دلايل اين تصميم از جانب من به مبـاحـثـات           
اخير در حزب پيرامون رويدادهاي خاورميانه و       

فعالـيـت در     .  كردستان عراق مربوط نميشود   
 دوره يكساله اخير در حزب هرچه بيشتر مـرا        
متقاعد كرد كه ايده اوليه كانون كمونـيـسـم          
كارگري و بعدا دفتر سياسي، كه طبعا من هم با          
آنها توافق كامل داشتم، داير بر يك بني كردن         
حزب تلاشي كم حاصل براي فائق آمـدن بـر           
 .واقعيتي اجتماعي، سياسي و تشكيلاتي است

حزب كمونيست رشته بهم پيوسـتـه اي از           
فعاليت سياسي و جريانات اجتماعي است كـه        
با هيچ معيار قابل قبول تشكيلاتي اي بسادگي        

حزب كمونيسـت يـك      .  تفكيك پذير نيست  
تاريخ، يك سنت، يك سطح معين از انتظارات،        
نوع خاصي از ارتباط ميان اعضا، الـگـوهـاي           
معيني از فعاليت، سازمان معيني از كادرها و         

مقدرات حزب كمـونـيـسـت را         .  اعضا است 
. متاسفانه كارگر شهرهاي ايران تعيين نميكند     

اين مقدرات توسط بدنه اصلي حزب در خـارج         
كشور، كردستان و سازمان مركزي آن تعييـن        

هر تغييري بنابراين متوجه تغيير در       .  ميگردد
اما اين تغيير قبل از هر چيز       .  اين اسكلت است  

كنار گذاشتن آن سنني است كه تاريخا حـزب         
ها و    سنتي كه افق  .  كمونيست نام گرفته است   

هاي مختلف اجتماعي در آن سهـيـم          جنبش
 .هستند

سازمان دادن هر پراتيك متمايزي لاجرم بايد       
از فيلتر اين تاريخ و سنت عبور كند و وزنه ي           

بـه  .  خود يدك بكشـد   مهمي از اين تاريخ را با    
عبارت ديگر هر تلاشي براي شكل دادن بـه          
يك فعاليت كمونيستي كارگري بدوا در خـود        
حزب كمونيست بايد از مراحـل گـونـاگـون           

و كلـنـجـارهـا و        “  مبارزه درون تشكيلاتي  ” 
ايـن    . اعصاب خردكني هاي متقابل عبور نمايد     

حزب تاريخ خود را دارد و تاريخ ديگري را در          
 .متن آن نميتوان شروع كرد

اين پروسه ايست كه فعاليت ما را به ضد خـود           

ما را در يك حصار از پـيـش           .  تبديل ميكند 
ساخته و مبارزه اي در اين حصار و پيـرامـون           

 .مسائل آن محصور مينمايد و نموده است
اجازه ميخواهم همينجا توضيح دهم كه مشكل       
اصلي جريان ما بنظر من با كساني نيست كـه          

بعكس مشكل سازمان   .  علنا مخالفت ما هستند   
 .دادن فعاليت ديگري توسط موافقين ما است

ها را به اعتقاد من با تـرويـج            ها و سنت    افق
هـا    ها و سـنـت       اين افق .  نميتوان تغيير داد  

اجتماعي هستند و زير فشار يك پـراتـيـك          
اما سازمـان   .  اجتماعي ميتوانند تاثير بگذارند   

دادن چنين پراتيكي در ائتلاف با نيرو هائي كه         
در   گويا قرار است خود موضوع كار باشنـد و         

قالب سنت حزبي كه خود بايد تغييـر كـنـد            
معنائي جز تبديل شدن تشكيلات از ابـزار           
مبارزه به موضوع آن و مشغول شدن بخود و          

شخصا مشـغـول     .  دنياي تشكيلاتي را ندارد   
شدن به اين كار را براي افق فعالـيـتـي كـه              
مباحث كمونيسم كارگري در مقابل ما گشـوده        

درست به همين دلـيـل       .  است مخرب ميدانم  
است كه معتقدم كنگره چهارم حـزب نـيـز           
چيزي را در اين ميان حل نخواهد كرد و خـود           

“ مبارزات درونـي   ” يك مرحله ديگر از سيكل      
 .خواهد بود

بعلاوه فعاليت در چهارچوب كنوني به اعتقـاد        
من هم فعاليت ما را فلج كرده و هم فعاليـتـي            

حتي گـاه    .  كه مورد نظر جريانهاي ديگر است     
اين چهارچوب باعـث      بنظر ميرسد اشتراك در   

گرديده كه بسياري حرف هائي كه همين حزب        
كنوني نيز قابليت قبول آنها را دارد با برخـورد          

اين يا آن فرد يـا      “  ارزيابي از پراتيك  ” به ديوار   
هر بحـث   .  كميته تشكيلاتي در اذهان رد شود     

سياسي و نظري بناچار معني تشكيلاتي ميابد       
و اين از يك طرف امكان برخورد مثبت با هـر           
نظر پيشروي را سد ميكند و از طرف ديـگـر            
مبارزه سياسي را به كلنجار روزمـره بـاهـم           

 ..تبديل كرده است
به دلايل فوق معتقدم فعاليت سياسي مثـمـر         
ثمرتري را ميتوان در خارج اين حزب انـجـام          

و باز به همين دلايل من قصد سازماندهي        .  داد
يك انشعاب از حزب كمونيست ايران را، اگـر         
هم توان آنرا بعنوان يك فرد داشته بـاشـم،           

بعكس مايلم بعنوان يك فعال جنـبـش        .  ندارم
سوسياليستي كارگران، يك ماركسيست آخـر      
قرن بيست فعاليتم را نه در امتداد و انشعـاب          
يك سنت سياسي ديگر بلكه مستقيما برپايـه        
جنبشي كه خود را متعلق به آن ميدانم انجـام          

ميراث خوب حزب كمونيست را نميتوان      .  دهم
خود برد و ميراث بد آنرا براي كس ديگـري            با

بنابراين من طرفدار بجا گذاشتن     .  برجا گذاشت 
حزب كمونيست با همه ميراث خوب و بد آن          

طرفدار اين هستم كه فعاليت سياسـي       .  هستم
ديگري را در خارج از چـهـارچـوب حـزب             
كمونيست و مستقل از سنتهاي آن را شـكـل          

چنين فعاليتي بعلاوه شانس تاثير گـذاري       .  داد
بيشتري بر حزب كمونيست را نيـز خـواهـد           

 .داشت
شايد لازم به گفتن نباشد كه ارزيابي مـن از           

كماكـان  .  حزب كمونيست تغييري نكرده است    
براي حزب كمونيست احترام قائلم و آن را           
نيروئي دخيل در جامعه ايران مـيـدانـم و             
بنابراين در حد توانم خواهم كوشيد تا مـانـع          
غلبه ناسيوناليسم و راست بر حزب شـوم و           
مايلم با اين حزب مادام كه از مواضع دستكـم          
رسمي كنوني خود عقب نكشيـده روابـطـي          

 .دوستانه داشته باشم
تصميم به كناره گيري از حزب كمونـيـسـت،          
شايد نه عينا به دلايل مشابه، گمان ميـكـنـم           
. تصميم همه اعضاي كنوني دفتر سياسي باشد      

اما روشن است كه انجام فوري اينكار، بـدون          
اينكه به رفقائي كه ميخواهند حزب را تحويـل        
بگيرند امكان تلاشي داده باشد، شيرازه حزب       
را از هم ميگسلد و بيش از همه بـه عـقـب               

چـيـزي     اين خلاف آن  .  ماندگي ميدان ميدهد  
لذا تـقـديـم     .  است كه ما خواستار آن هستيم     

نامه خود را به پلنوم آينده كـمـيـتـه             استعفا
مركزي موكول ميكنم و آماده ام تا در فاصلـه          
دو پلنوم در چهارچوب سياست اعلام شـده         
كانون و فراكسيون كمونيسم كارگري مانند هر       
عضو ديگر كميته مركزي قبول مسئوليت كنم       
تا بتوانيم دوران تحويل دادن و تحويل گرفتن        
را با متانت و به شيوه اي سياسي پيش بريم، به           
رفقاي كميته مركزي كه ميمانند امكان تهيـه         

داده ...  برنامه كار خود، ترميم ارگانهاي حزب و      
شود، تكليف رفقاي تشكيلات كردستان حزب      

اين ...  كه نخواهند با حزب بمانند روشن شود و       
به اعتقاد من راه درست و مسئولانه اي خواهد         

 .بود
تقاضا دارم كه اين نامه بصـورت درونـي در            
اختيار اعضاي حزب قرار گيرد و مضمـون آن          
نيز بهر نحوي كه پلنوم مناسب تشخيص دهـد         

 .انتشار خارجي پيدا كند
 با درود مجدد
 كورش مدرسي
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در اين رابطه مراجعه به بخشـي از صـورت            
 حزب كمونيست ايران  براي      20جلسات پلنوم   

دادن تصويري از چگونگي كناره گـيـري هـا           
در متن پياده شده بحث جلسـات       .  مفيد است 

 :24 چنين آمده است91اين پلنوم در سال 

من يك نكتـه دارم كـه        :  عبداالله مهتدي  “
رفيق منصور هم بنحوي مطرح كرد آنهم ايـن         
است كه پيشنهاد ميكنم رفقاي ديگـري كـه          
حال امروز به شكل نامه كتبي يا در آيـنـده            
نزديكي ميخواهند تاسي بكنـنـد و حـزب           
كمونيست را به هر منظور، به اين منظوري كـه          
رفيق منصورگفت يا به هر مقصود سـيـاسـي          

 .ديگري، ترك بكنند مطرح بكنند
چون رفيق عبداالله اين سوال را      :  حميد تقوايي 

كرد اينجا من هم لازم ميدانم اعلام بكنم كـه          
منتها عـلـت     .  من هم از حزب استعفا ميدهم     

اينكه بصورت كتبي به اين پلنـوم نـدادم و            
باصطلاح اعلام نيت نكردم براي اين بود كه بـر    
 خلاف آن رفقا در حزب در ايـن دوره كـار             
بدست نبودم و فكر نميكردم اگر كـه مـثـلا            
استعفا بدهم قرار است خيلي شلوغ پـلـوغ           

اين است كه لازم نديدم نيـت اش را           .  بشود
خودش را بايد ميگفتم و اينجا اعـلام         .  بگويم

ميكنم، بعد هم كتبا ميدهم به خدمت كميتـه         
 .مركزي حزب
در پاسخ سوال رفيق عـبـداالله       :  بهروز ميلاني 

هم اعلام ميكنم كه استعفا خواهم داد و به           من
آن چيزي كه منصور اينجا اعلام كرد تـاسـي          

بدست فكر    بعنوان يك آدم نيمچه كار    .  ميكنم
اش زودتر براي رفقائـي كـه          ميكنم دانستن 

چون بهرحال تحـويـل و       .  لازم باشد   ميمانند
تحولات وظايفي كه الان بعهده من است يـك         

 .خورده زمان ميبرد
بعـدا  .  من هم استعفا خواهم داد    :  شهلا دانشفر 

 .كتبا اعلام ميكنم
منهم خواستم بگويم استـعـفـا       :  ناصر جاويد 

توضيحاتي هم اگر بخواهم بدهم شبيه      .  ميدهم
[...] كاري نداشتم    .  صحبت رفيق حميد است   

 .قطعا استعفا ميدهم
جواب من به رفيق عـبـداالله       :  ابراهيم عليزاده 

اين است كه من جزو كساني هسـتـم كـه             
ميخواهم اين حزب را تا انتهاي منطقـي اش           

 .ببرم كه هنوز نرفته
منهم نظرم مثل رفيق ابراهيم     :  فاروق باباميري 

 .من در اين حزب ميمانم. است
منهم ميخواهم از اين حـزب       :  مجيد حسيني 

 .بعدا استعفا ميدهم. بروم
منهم در جواب رفيق عبـداالله      :  كاظم نيكخواه 

ميخواهم بگويم كه از اين حزب استعفا ميدهم        
. و درست نميدانم كه در حزب كمونيست بمانم       

 .استعفايم را رسما بعدا اعلام ميكنم
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منهم تصميم دارم كه استعفا     :  رحمان سپهري 
 [...]بدهم دليلش هم كه معلوم است بقول امير 

 حزب كمونيست   21من توي پلنوم     :  رضا مقدم 
 از عضويت در حزب كمونيست استعفا ميدهم

من تصميم دارم از حـزب         :  مظفر محمدي 
 .كمونيست بروم بعدا كتبا اعلام ميكنم

من هم تصميم استعفا از حـزب        :  اصغر كريمي 
 .را دارم كه بعدا كتبا اعلام ميكنم

ميخواهم در حزب كمونيست    :  عبداالله مهتدي 
بمانم و تا آنجا كه در توان دارم در تبديل آن            
به يك حزب كمونيست كارگري و دفـاع از           

 .سوسياليسم كارگري تلاش بكنم
تا حالا تصميم نگرفتم و بعـدا       :  ابراهيم شمعي 

 .تصميمم را اعلام ميكنم
 .رفيق حبيب فرزاد نظري اظهار نكرد

رفقا من اينجا اين استعفا نامه      :  منصور حكمت 
خواهشـم  .  اش هست   ها را نخواندم چون متن    

اين است كه بعدا در هر گزارشي كه از ايـن             
پلنوم به اصطلاح توزيع شد يا هر چه متن اين          
نامه ها حتما در اختيار بقيه قرار بگـيـرد تـا             

كساني كه استعفاي كتبـي  . مساله مفهوم باشد 
داده اند، كتبا اعلام نيت كرده اند كه ميرونـد،          
من و رفيق ايرج آذرين و رفيق كورش مدرسي         

حالا سئوال اينست كه ترتيبات آتـي       .  هستيم
حزب كمونيست به اين ترتيب چه مـيـشـود؟        

 .بحثي كه ميتواند مورد توجه پلنوم باشد

 ”. دقيقه تنفس10اعلام 

 اشاره  1991همانطور كه در متن استعفاي سال       
كرده ام  مشكل اصلي كمونيسم كارگـري در          
حزب كمونيست را ناسيونالـيـسـم كـرد و            
 مخالفين رسمي كمونيسم كـارگـري نـمـي         

“ مـوافـقـيـن    ” از نظر من مشكل ما       .  دانستم
كمونيسم كارگري بود و اين طيف اساسا همان        

موقعيـت  .  سنت ماركسيسم انقلابي سنتي بود    
ناسيوناليسم كرد و كساني ماننـد عـبـداالله          
مهتدي و همنظران اش معلوم بود و مشـكـل          

مشكل توده عظيمي از باقي مـانـدگـان         .  نبود
 بود كـه بـدنـه        57چپ سنتي دوران انقلاب     

اصلي حزب كمونيست ايران و بـخـصـوص           
اين بدنه ظـاهـرا     .  رهبري آن را تشكيل ميداد    

موافق بحث هاي كمونيسم كارگري بود ولـي         
همان سنت ضد پوپوليستي مـاركسـيـسـم          
انقلابي كه اوضاع جهاني و فضاي سـيـاسـي           
ايران آن را در يك فريزر تاريخي قـرار داده           

قـبـلا   .  بود اما هر جا ميرفتيم با ما مي آمـد          
توضيح دادم كه چرا جاي ديگري نداشت كـه         

  .  برود

سوالي كه در مقابل ما قرار گرفت اين بود كـه           
برويم و حـزب    “  سانتر” بايد دوباره با اين توده      

اينجا هم  .  كمونيست كارگري را تشكيل دهيم؟    
. در كانون كمونيسم كارگري اتفاق نظر نـبـود        

مجدد ايـن   “  سوار كردن ” تصور من اين بود كه      
سنت ما را به همين جا كه هستيم ميرساند و           
بايد حزب را بر مبناي يك فيلتر جـنـبـشـي            

خودمان انتخاب كنيم كه چـه       .  تشكيل دهيم 
. كسي را دعوت به پيوستن به حزب ميكنـيـم         

بحث منصور حكمت، به درست، اين بود كه در         
فضاي هزيمت از كمونيسم و برابري طلبي كـه         
راست و تاچريسم بر جهان حاكم كرده است ما         
بايد سر پناه يا سنگري بسازيم كه بتوانيم از          
كمونيسم در مقابل تعرض بـورژوازي دفـاع          

نبايد اين توده وسيع سانتر را كه خـود         .  كنيم
قادر به حفظ خود نيست را طعمه تعرض راست         

در هر حال ما با منصور حكمت هـمـراه          .  كنيم
تشكيل حزب  .  شديم و حزب را تشكيل داديم     

در دو سمينار، يكي در مالمو سوئـد تـوسـط        
منصور حكمت، و يكي در استكهلم توسط من،        

در حزب را به روي همه كساني كه        اعلام شد و    
بدنه .  ميخواستند به ما به پيوندند باز گذاشتيم      

اصلي حزب كمونيست كارگري از همين چـپ        
سنتي تشكيل شد و ما از ابتدا نسبت به ايـن           

منصور حكمت در سمينـار       . مسئله آگاه بوديم  
 به اين   2000در سال   “  مباني كمونيسم كارگري  ” 

موضوع بر ميگردد و در باره تشكيـل حـزب           
 :كمونيست كارگري در اين دوره ميگويد

را   اردوگاهي [ كمونيسم[  عده مخالف   يك  ما،“
گذاشته بودند كه از دوران برژنف دفـاع           باقي
 راه كارگر و اكثريـت      وقتي  ما ايستاديم، .  كنيم

و از تجـربـه       فرار كردند، ما ايستاديم     و فدائي 
كه هجوم بـرده       در مقابل تاچريسمي    شوروي

خودشان نبودند، رفـتـنـد،      .  بود، دفاع كرديم  
 غـريـبـي     همه بـطـور     يكهو.  دمكرات شدند 

كه   ايتاليا  دمكرات شدند مثل حزب كمونيست    
 هـاي   اسم خودش را گذاشته است دمـكـرات       

داده   شان پيام   بلر به كنگره فعلي     چپ و توني  
با خود آنهـا هـم       .  شدند  همه اينطوري .  است

كه مـا      كاري.  حرف زد  از سوسياليسم  نميشد
 به نظر من ايـن       در آن دوره بكنيم     توانستيم

 و در آن فضـاي         ياس  بود كه در آن فضاي    
سـنـگـر      و يـك     سنگر سياسي   هجوم، يك 
 را نگـهـداريـم،      سنگر مكتبي   و يك   سازماني

 انسانيش را دورش نگهداريـم،      افراد و ماتريال  
و ما بشـدت      نگهداريم،  را داير   روزنامه هايش 

 كرديـم   خودمان انعطاف ايجاد    در ميان   زيادي
 اگر آن موقع ما يك      يعني.  كار را كرديم    تا اين 

خود حـزب      تر از آن ميگرفتيم،      خورده سفت 
 تبديـل   مينيمم  هم به يك    كارگري  كمونيست

عـمـل     آزادي  ما مقررات را لغو كرديم،    .  ميشد
 عـقـايـد     تفتيـش   نشديم،  كسي  پاپي  داديم،

 ايـن   تـوي   همه باشند، ولي    گذاشتيم  نكرديم،
مـوج    اين  موج بگذرد، وقتي    صف باشند تا اين   

 حزب كمونـيـسـت      گذشت، واقعا سازماندهي  
 سياسـي   و فعاليت   تازه شروع ميشود    كارگري

   25”.شروع ميشود

ميگويد ما آن روز هر كس كه بود را جـمـع              
. كرديم چون ميبايست يك سنگر ميساختيـم      

بعد هم به درست در همين راستا مـنـصـور            
حكمت اعلام كرد كه كانون كمونيسم كارگري       

چون اگر اين كار را نميـكـرد و          .  منحل است 
كانون كمونيسم كارگري ميماند معنائي جز اين       
نداشت كه مجددا فيلتر را گذاشته ايم و رسما         
از همان اول كساني را از قلب اين حزب جديد          

تنها روشي كه مـيـشـد      .  دور نگاه داشته ايم 
اطمينان داد كه در اين حزب واقعا به روي همه          
باز است و يك درجه امنيت ايدئولوژيـك در          
حزب جديد را تضمين كرد اين بود كه كانـون          
كمونيسم كارگري را منحل ميكرديم و اعـلام     
ميشد كه همه صاحب اين حزب اند، صاحبخانه        
و مستاجر در اين حزب نداريم، اين سـنـگـر،           
سنگر مشترك همه كساني است كه در تعرض        
. جهاني بورژوازي ميخواهند از خود دفاع كنند      
. اگر اين كار را نميكرديم تعداد زيادي ميرفتند       

اين موضوع در خود كانون كمونيسم كارگـري        
اگر كار كانون خاتمه نمـي يـافـت          .  بحث شد 

حزب كمونيست كارگري يا تشكيل نميشد و يا        
بايد كانون و    .  حزب بسيار كوچك تري ميشد    

مقوله بنيانگذاران حزب را از ميان دست و پـا          
جمع ميكرديم تا فضا براي سهيم شدن تعـداد         

كساني در حزب جـديـد       .  بيشتري باز ميشد  
بودند كه در پروسه كشمكش هاي قبلـي در          
حزب كمونيست ايران، در كردستان و در چپ        
سنتي مركز حزب مورد نقد ما قرار گـرفـتـه           
بودند و ما ميبايست به حق به اينها امكـان و            
مجال بازگشت به صف دفاع از كمونيـسـم را          

 . ميداديم
بحث آن روز ما اين بود كه اگر كسي در اوضاع           
كنوني دنيا در حزب ما را ميزند و بـه هـر               
تعبيري ميگويد كه من كمونيسـم كـارگـري          
هستم كه در آن نه تنها به كسـي حـقـوق              
نميدهند بلكه دنياي بيرون او را ديوانـه مـي           
پندارد، اگر كسي بهر دليل، توجيه يا توضيحي        
ميخواهد به اين حزب كمك كند و در صف آن          
حضور داشته باشد بايد به او اجازه ورود داد و          
نبايد ديگر در داخل حزب خودي و غير خودي         

حزب كمونيست كارگري بر    .  وجود داشته باشد  
اين متن و در اين شرايط و با شـراكـت ايـن              

 .سنت ها تشكيل شد
تاكيد من اين است كه به عكس تاريخ سـازي          
جعلي امروز رهبري جديد حزب كمونيـسـت        

كارگري و تاريخ سازي متكي بر فـتـواهـاي           
سياسي و تاريخي بي پشتوانه و متـكـي بـر            

“ به نظر مـن آن     ” يا  “  به نظر من اين   ” استدلال  
تاريخ سازان جديد، حزب كمونيست كارگـري       

اين حزب از روزي كه     .  يك تاريخ مكتوب دارد   
تشكيل شد يك حزب ائتلافي يـك بسـتـر           

. مشترك براي خط حكمت و چپ سنتي بـود         
حزب كمونيست كارگري هيچگاه بـقـول آن         

“ ازدواج” اين  .  نبود“  تك بني ” روزها يك حزب    
مجدد سياسي ميان دو سنت و آن بسـتـر            
مشترك در شرايط حاد سياسي ديگري و با از         
ميان رفتن فشار هاي سياسي و اجتماعي كـه         
دو سنت را بهم مزدوج نـگـاه مـيـداشـت،             

 .ميتوانست به جدائي بيانجامد كه انجاميد

حزب  – فصل پنجم
 كمونيست كارگري

دوره اول فعاليت حزب كمونيست كارگري كـه        
تـا  )  1370آذر    ( 91از تاسيس آن در نوامبـر        

 (1997حوالي كنگره دوم آن يعني حدود سال        
اين .  دوره خاصي در حيات حزب است     )  1377

دوره از نظر كمونيسم منصور حكمت در واقـع         
دوره تدقيق و تبيين رويكرد ماركسيستي بـه        
بسياري از مسائل جديد و يا مسائلي است كـه          

 . نيازمند بازنگري بودند
اوضاع سياسي ايران در اين دوره، بـعـد از            
خاتمه جنگ ايران و عراق، كما بيش آرام و           

اين دوره، دوره اي بود كه هم       .  غير انقلابي بود  
جامعه و هم احزاب سياسي تجديـد قـوا و            

در اين سالها بود كـه      .  تجديد آرايش ميكردند  
 و   57بتدريج نسل جواني كه به تجربه انقلاب        

تاريخ قبل از آن احساس بدهي نمـيـكـرد و            
تجربه كشتار هاي سالهاي شصت را از سـر           
نگذرانده بود، و مقهور دسـتـگـاه كشـتـار            
جمهوري اسلامي نبود قدم به ميدان سياسـي،       

در حزب  .  اجتماعي و فرهنگي جامعه ميگذارد    
كمونيست كارگري هم ايـن دوره، دوره اي           

نشريه انترناسـيـونـال بـا        .  كمابيش آرام بود  
حـزب  .  فركانس نه چندان زياد منتشر ميشـد      

كمونيست كارگري در اين دوره با بحث هـاي          
اين .  تئوريك منصور حكمت بازشناخته ميشد    

دوره سنگر بندي تعرض عمومي به كمونيسم و        
هجوم ميليوني روشنفكران، هنـرمـنـدان و         

چپ و ماركسيست بـه       ژورناليست هاي سابقاً  
 . هر و همه گونه ايده برابري طلبانه بود

در اين فاصله علاوه بر جنبه فكري و تئوريـك          
مباحثات منصور حكمت در عرصه سـيـاسـي         
حزب كمونيست كارگري عراق نيز ساخته شد       
و بخشي از انرژي ما در رهبـري حـزب  و               
همچنين در تشكيلات كردستان حزب معطوف      
به كمك در شكل دادن به اين حزب و فعاليـت        

 . آن بود
در صحنه سياسي،  حزب كمونيست كارگـري        
ايران اساسا بدنبال گرفتن حـمـايـت بـراي           
مبارزات كارگران در ايران بود و پاشنه در همه         
اتحاديه هاي كارگري اروپا و آمريكا را از جا در          
مي آورد و انصافا حمايت خـوبـي را بـراي             

اوج اين فعاليت كـه      .  مبارزات كارگران گرفت  
مضمون فعاليت بدنه اصلي حزب را در بـر            
ميگرفت مبارزه براي جلب حمايت از اعتصاب       

بيشترين خاصيت حزب در     .  كارگران نفت بود  
اين دوره اين بود كه كمونيسم را بعنوان يـك          
حزب سياسي زنده نگاه ميداشـت و اجـازه           
نميداد كه تعرض ضد كمونيستي بورژوازي هار       
بعد از جنگ سرد بازمانده كمونيسـت هـاي          

حزب كمونيسـت   .  ايران را هم به قرباني بگيرد     
كارگري در اين دوره ماتريال انساني فعالـيـت         
سياسي در اوضاع جديدي كه به گمان هـمـه          
دير يا زود فرا ميرسيد را حفظ كرد و در ميدان       

 .   نگاه داشت
دوره دوم در حيات سياسي حزب دوره اي بود         
كه تحرك سياسي در جامعه ايران مجددا بـالا         

از   گرفت و همراه با آن تمام احزاب سياسي و         
جمله حزب كمونيست كارگري ايران مـجـددا        
خود را در وسط صحنه سياست فعال ايران باز         

اما بتدريج فضاي سياسي ايـران در         .  يافتند
ابعاد سراسري و اجتماعي، بويژه زيـر فشـار          
نسل جواني كه پيشتر از آن صحبت كرديم، به         

گرماي شعله تحرك اجتماعي و     .  حركت در آمد  
امكان شكل گيري يك بحران انقلابي و يـا           
سرنگوني جمهوري اسلامي كـل احـزاب و          
جريانات سياسي را هم از خواب زمسـتـانـي          

صحنه سياست ايران مجـددا بـه        .  بيدار كرد 
ميدان برخورد فعال احزاب اپوزيسيـون بـه         
رژيم و رقابت آنها با يكديگر براي تاثير گزاري         

همراه .  بر جهت تحركات آتي جامعه تبديل شد      
با شروع بي قراري در صحنه سياسـي ايـران           
مثل همه جريانات سياسي در مقابـل حـزب          

چه بايـد   ” كمونيست كارگري نيز مجددا سوال      
بحث هاي دروني و بيرونـي      .  قرار گرفت “  كرد؟

حزب كمونيست كارگري از موضوعات تئوريك      
و برنامه اي به مضامين سياسي و روز و اينكـه           
. چگونه بايد در سياست دخالت كرد چرخـيـد        

زير اين فشار دنياي بيرون و زير فشار انتخاب         
راه هاي متنوعي كه در مقابل حزب كمونيست        
كارگري ايران قرار گرفت، سنت هاي مختلـف        
. درون حزب جهت هاي مختلفي را نشان دادند       

چپ سنتي و ماركسيسم انقلابـي كـه هـر            
شلوغي را في نفسه يك انقلاب ميداند، مجددا        

حزب كمونيست كارگري   .  به ميدان كشيده شد   
مجددا زير فشار اين سنت و ايـن عـادت و             
راههائي كه بطور خود بخودي در مقابل حـزب         

 . قرار ميداد قرار گرفت
بحث هاي كنگره دوم حزب كمونيست كارگري       

“ حزب و قدرت سياسي   ” كه بعدا تحت عناوين     
از جانب منصور حـكـمـت       “  حزب و جامعه  ” و  

فرموله شد در واقع رفتن به استقـبـال ايـن            
منصور حـكـمـت      .  شرايط سياسي جديد بود   

تلاش داشت كه خط خود را از تبيين ها و داده           
هاي سنتي چپ كه حزب كمونيست كارگـري        
بطور اتوماتيك روي آن به حركت در آمده بود         

“ كفر آلـود   ” حكمت اين بحث ها را      .  جدا كند 
اما اگر به مباحث كنگره دوم حـزب      .  اعلام كرد 

كمونيست ايران و كنگره پنجم و ششم كومـه         
له بر گرديد استخوان بندي كل اين مباحث را      

در بخش هاي قبـل     .  بسادگي در آنجا ميبينيد   
اشاره كردم كه بحث هائي از جنس بحث هـاي          

“ حزب و قدرت سـيـاسـي   ” و  “  حزب و جامعه  ” 
قبلا توسط منصور حكمت در كنگره پـنـجـم          
كومه له و كنگره دوم حزب كمونيست ايـران        

و “  حزب اجتـمـاعـي    ” با عناوين   )  1364سال  ( 
در .  مطرح شده بـود    “  دخالتگري كمونيستي ” 

نتيجه براي ما كه در آن تاريخ شريك بـوديـم       
طرح مجدد اين ايده در شكل بسيار شسته و          
رفته تري در كنگره دوم حزب كمـونـيـسـت           
كارگري ايران، تجديد ديدار با مباحث قديمـي    

ريشه قديمي تر اين ايده     .  در اوضاع جديد بود   
ها به كنگره اول اتحاد مبارزان و سخـنـرانـي           
منصور حكمت در كنگره سـوم كـومـه لـه             

از جمله ميتوانيد به برخورد ما بـه        .  بازميگشت
مقوله دولت، حاكميت، قدرت،  شورا و حـزب          

در   ”درباره مسئله حاكميت    تزهائي” در نوشته   
 و همينطور جمعبندي مبـاحـث       136226سال  

 .  مراجعه كنيد 27كنگره پنجم كومه له
همانطور كه در بخش هاي قبل توضيـح دادم          
واقعيت اينست كه بخش اعظم بدنه چـپ و           

در حزب كمونـيـسـت      “  ماركسيست انقلابي ” 
ايران و در حزب كمونيست كارگري هيچـگـاه         

بدنه اصلي حـزب     .  اين بحث ها را جذب نكرد     
كمونيست كارگري عليرغم اصرار مـنـصـور         
حكمت بر اين واقعيت كه كمونيسم كارگري نه        
تنها ادامه ماركسيسم انقلابي نيست بلكه يك       
نقد بنيادي بر آن است،  كمونيسم كارگري را          
ادامه تكميل شده ماركسيـسـم انـقـلابـي           
ميدانست و هيچ كس بهتر از حميد تقوائي اين         

در همان حـال     .  برداشت را نمايندگي نميكرد   
بايد اذعان كرد كه برداشت بسـتـر اصـلـي            
كمونيسم كارگري در حزب كمونيست كارگري      
ايران از كمونيسم كارگري با افت و خيز هائـي          
در مجموع همين برداشت ماركسيسم انقلابـي       

اين واقعيتي بود كـه     .  از كمونيسم كارگري بود   
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منصور حكمت بارها و بارها مورد تاكيد قـرار          
اين به اصطلاح برداشت هاي متفاوت      .  داده بود 

از كمونيسم كارگري زير فشار تحرك اوضـاع      
سياسي از همه جهات از حزب كمـونـيـسـت           

 . كارگري ايران  بيرون زد

جنبش  – فصل ششم
سرنگوني و پوپوليسم 

 دوره اول –وارونه 
“ سـيـسـتـم    ” عروج دو خرداد عكس العمل       

جمهوري اسلامي به خطر عروج سرنـگـونـي         
قرار بود فضاي بـاز      .  طلبي در ميان مردم بود    

سياسي، گفتگوي تمدن ها و اسلام خوش خيم        
عـروج دو    .   جمهوري اسلامي را نجات دهـد     

خرداد كل فضاي سياسي اپوزيسيون ايران را        
نيز پلاريزه كرد و بلاواسطه بر حزب كمونيست        

تاثير اين رويداد ها     .  كارگري هم تاثير گذاشت   
از .  بر حزب كمونيست كارگري چند جانبه بـود       

يك طرف كمونيسم ارتدكس منصور حكمت را       
براي اولين بار با سازمان دادن يك حـركـت           
كمونيستي اجتماعي قائم به ذات روبرو كرد كه        
انتهاي آن ميبايست تصرف قدرت سياسي و        

امـا  .  سازمان دادن انقلاب سوسياليستي باشد    
علاوه بر پاسخ حكمت به تحرك سـيـاسـي           
جامعه دو پاسخ ديگر نيز در حزب كمونيسـت         

يك پاسـخ از مـوضـع          .  كارگري مطرح شد  
اكونوميستي هراسان از سياست بود كه كار را     
عملا به موعظه تسليم به دو خرداد ميكشاند و         
ديگري از موضع انقلابيگري ضد رژيمي چـپ         
سنتي كه تمام انقلابي گري اش به ضديت با دو          
خرداد محدود ميماند و ضرورت سوسياليسـم       
را از همين اوضاع متحول و در واقع از تحـرك           
براي سرنگوني جمهوري اسلامي نـتـيـجـه          

 .ميگرفت
پرچم اول، يعني پرچم اكونوميسم هراسان از        
سياست براي توجيه اين محدود مانـدن بـه          
مبارزه اقتصادي و تبليغ و ترويـج در درون           

ايـن  .  طبقه ناچار به توجيه دو خرداد گـرديـد        
راست روي آشكار با فراخوان ترك همگـانـي         
حزب كمونيست كارگري با بلند كردن پـرچـم       

همـراه   ) بطور چي؟ ( عليه حزب و حزبيت بطور    
رضا مقدم و ايرج آذرين در صف مقدم        .  گرديد

ايـنـهـا،    .   اين واكنش و اين سياست بـودنـد       
مستقل از توجيهات تئوريك، از نظر عملي در        

نه در مقابل يك    مقابل نفس ضرورت تحزب، و      
، ايستادند و به كرنش تئوريـك و         حزب خاص 

يعني به جريـان دو        وضع موجود سياسي به     
خرداد و پيچيدن نسخه ترك صـف مـبـارزه          

 . سياسي رسيدند
اما تحرك فضاي سياسي ايران و طرح مجـدد         
امكان سرنگوني جمهوري اسلامي، ماركسيسم     
انقلابي موجود در حزب كمونيست كارگري را        
هم دوباره به ميدان فعاليت اكتيو سـيـاسـي          

اين جريان مثل تمام پيشينيان خـود        .  كشاند
نماينده يك جنبش ضد رژيمي بود و با جذر و          

گفتيم كـه   .  مد اين جنبش بالا و پائين ميرفت      
سوسياليسم براي اين جريان در واقع هـمـان         

اما اثبات اينكـه جـنـبـش         .  سرنگوني است 
كه در آن از سوسيالـيـسـت تـا           (  سرنگوني  

همان )  ناسيوناليست عظمت طلب حضور دارند    
سوسياليسم است با روش و ايـده هـاي             

اينجاست كه چپ   .   ماركسيستي عملي نيست  
محتاج ايده ها و تئوري هاي پوپولـيـسـتـي           

مجبور است ماركسيسـم را كـنـار          .  ميشود
بگذارد و به پوپوليسمي كه همه با هم بودن در          
. جنبش سرنگوني را توجيه ميكند روي بياورد      

يكسان بودن جنبش سرنگوني با جـنـبـش          
سوسياليستي از طريق كاربست ماركسيـسـم       

منفعت جنبش و   .  ارتدكس قابل توضيح نيست   
اعتراضي كه چپ سنتي نمايندگي مـيـكـنـد          

بهـر صـورت،     .  پوپوليسم را ضروري مينمايد   
براي حزب كمونيست كارگري تولد دو خرداد،       

كـه  ( آنتي تز خود يعني چپ سنتي را هـم            
هويت خود را با ضد رژيمي و آنتي دو خردادي          

  .به ميدان كشيد) بودن تعريف ميكرد

كنگره سوم حزب كمونيست كارگري در سـال        
 نقطه اي مهم در تقابل خط ماركسيستـي  2000

بحـث هـاي ايـن        .  حكمت با چپ سنتي بود    
كنگره، قطعنامه هاي آن، خطابيه هاي حكمت       
در اين كنگره و بالاخره بحثي كه بعدا با عنوان          

معروف شـد،    “  جنبش سلبي، جنبش اثباتي   ” 
 . همه در اين متن قابل درك هستند

قبل از كنگره سوم حزب هم اين رو در روئـي           
در جدال با حميد تقوائي بر سر شعار جمهوري         

و بر سر نـفـس جـنـبـش             28سوسياليستي
سرنگوني در حزب كمونيست كارگري دقيـقـا        
همين جدال را نمايندگي ميكرد كه بعـدا بـه           
 .همه وجوه ديگر بحث هاي حكمت كشيده شد

استدلالات حميد تقوائي در مـورد شـعـار           
ايـن  .  جمهوري سوسياليستي بسيار گويا است    

يك پايه در واقع نقد     .  استدلال ها دو پايه دارد    
گذشته حزب است كه گويا به اندازه كـافـي           
سوسياليستي نبوده است و ظاهرا اين شـعـار         

و   قرار است سوسياليسم حزب را تقويت كنـد       
اين نقد مشترك تمام چپ سنتي به جريان ما          

و پايه دوم كه بسيار تيپيـك تـر          .  بوده است 
است اين است كه ميگويد همه آلترناتيو هـاي         
طبقات ديگر خاصيت خود را از دست داده اند         

يعـنـي در     ( و آنچه در جامعه در جريان است        
چيزي جز طليعه   )  واقع همان جنبش سرنگوني   

هاي جنبش سوسياليستي نيست و شعار زنده       
ايـن  باد جمهوري سوسياليستي قرار اسـت        

تقوايي شعار جمهـوري    .  را رهبري كند    جنبش
سوسياليستي را از سر جنبش سرنگوني درك       

 9بخش مهمي از مباحثات پـلـنـوم          .  ميكند
كميته مركزي حزب كمونيست كارگري اساسا      
به نقد اين برداشت و نقد توضيحات شعار زنده         

بحـث  .  باد جمهوري سوسياليستي معطوف شد    
 درجـه اي      180حميد تقوائي يك چرخش      

رسمي به ماركسيسم انقلابي و ادراكات چـپ         
 . سنتي بود

 در بحث مربوط بـه      9منصور حكمت در پلنوم     
شعار پيشنهادي حميد تقوائي در اشـاره بـه          
همين عقب گرد نظري به عقايد عتيق است كه         

 :ميگويد
. را آورده است    مسأله با خود بحثهائي     الآن اين 

مشغله حـزب      بحثها نميبايست   به نظرم اين  
به .  مشغله حزب بشود    و هنوز هم نبايد     ميشد،

كه با آن روبـروسـت،         نظرم حزب با مسائلي   
نوع مباحث فـاصـلـه        از قلمرو اين    بايد  دقيقا
 بحثها شده است و ايـن         اما الآن اين  .  بگيرد

 . به آنها بپردازد جلسه بايد

و بعد در اشاره به اينكه اگر قرار پيشنـهـادي           
حميد تقوائي تصويب ميشود حميد تقوائي چه       

 :توضيحي ميداد ميگويد
 و علل انتخاب اين     مصاحبه ميكرد   حميد [ اگر] 

 كه آن موقع مـيـكـرد،         با بحثهايي   شعار را، 
و به نظر من بشدت اغتشاش و          ميداد  توضيح

حـزب    نسبت به ماهيت اي منصفانه موضع غير 
از دو سو به    .  ميرفت  بيرون  كارگري  كمونيست

كه نان عمده است،      معني  به اين   نظر من؛ يكي  
تمام شده است، فقط ما       طبقات ديگر   آلترناتيو

كه البته رد   ايم،  مانده  طلبي  در صحنه سرنگوني  
طـول    سـه دقـيـقـه       كردن هر كدام از اينها 

مجاهد با همـه      ايم؟  چرا فقط ما مانده   .  ميكشد
است،   طلبي  و كوپالش در صحنه سرنگوني      يال

 طـلـبـي     خود فرخ نگهدار در موضع سرنگوني     
بـا    كه گز كرده پاره ميكنند      كساني  بين.  است

را   اسـلامـي    جمهـوري   كه ميخواهند   كساني
است كه    مثل اين .  فرق گذاشت   نگهدارند، بايد 

حزب توده طرفدار سلطنت بود، چـون         بگوييم
 حاضر نشد به قـيـام        روز قبل از قيام     تا يك 
انقلاب، و تـا      و حاضر نشد بگويد     قيام،  بگويد

من و     آيا.  سلطنت بود   آخرش طرفدار شوراي  
 كه حزب توده از شعار سرنگوني       شما ميگفتيم 

است؟ من و شـمـا          شاه دست كشيده    رژيم
شـاه    آرزو داشتند كه رژيـم      كه اينها   ميدانيم

 طرف در ايـن     .  روز ساقط بشود    بالأخره يك 
است، اشكال سرنگوني     طلب  مملكت سرنگوني 

دارند بر سرش با هم كلنجار        است كه اينها    اى  
 سرنـگـونـي     ها  چي  همه جامعه مدني  .  ميروند

آهسـتـه     هستند كه فكر ميكنـنـد       طلبهايي
 آخوند غليـظ    جاي  آهسته آنقدر آخوند رقيق   

بشـونـد و       بيمعـنـي    روزي  كه يك   را بگيرد 
دارند   تئوريكي  هاي  گوشه  اينها.  بگذارند بروند 

 .... به آن ميپردازم كه در نوبت بعدي

 به اينجا   بايد [ بحث پلنوم ] بحث    از نظر من اين   
كه بـه      تئوريكي  آشفتگي  منجر بشود كه اين   

بحثها مطرح شده است لااقل جواب        دنبال اين 
 حل بشوند، چـون ايـن        من نميگويم .  بگيرند

مواضعشـان    آدمهاست، بالاخره   مواضع واقعي 
 روش بشود كه روش جلسه يـا        بايد  ولي.  است

 حزب ما در مقابل بحثهـاي       لااقل روش رهبري  
بحث همراه خـود آورد،         كه اين   اي  تئوريكي
خود شعـار   .  نه در رابطه با خود شعار       چيست؟

 بـايـد    شده است كه يا     زخمي  به نظر من يك   
به سـراغ     وقتي  لااقل بايد   كند، يا   پيدا  ترميم
و كوپال را هـمـراه        يال  رفت كه اين    شعار  اين

بـا    من شخصا احساس راحتـي    .  نداشته نباشد 
 .شعار نميكنم اين

 شعار تبـديـل     كه اين   ديد  بعينه  حميد  رفيق
 شـعـار جـمـهـوري         شده است به اينـكـه     

دوره   پـس از يـك        بار ديگر   سوسياليستي،
 دوره چپ و راست زدن، يك       يك  سرگشتگي،
 حزب آكسيونيستي،   شدن به يك    دوره تبديل 

دوره حزب جنبشها شدن، حـزب         بعد از يك  
و   فوكوس خود را بازيافـت،      كمونيست كارگري 

 يـعـنـي   !  مسأله سوسيـالـيـسـم       رفت روي 
كه پرواز كرده بود و وارد قـلـمـرو            اي طياره

در جامعه شده بود، دوباره نشست و          سياست
را دادند دست تـفـكـر         پارك كرد و سويچش   

 .و آمدند بيرون اي فرقه

در يك جمعبندي از اين مباحثات  در هـمـان           
 :جلسه حكمت ميگويد

 خودم را در يـك      جمعبندي  كردم آخرين   فكر
 من نوشته رفيق    وقتي.  بگويم  اي چند دقيقه 

 را خواندم و همه رفقا گفتند هـمـگـي           حميد
خوشحال شدند، اما من كه همان وقت نوشتـه         

. را خواندم بشدت ناراحت شـدم        حميد  رفيق
قـبـلا     هم ناراحت شدم، بخاطر اينكـه       خيلي
 را به من گفته بـود، خـيـلـي             نيتش  تلفني

دارد   حمـيـد    خوشحال شدم، فكر كردم رفيق    
 كه بـراي     ميشود  كه حزب وارد فازي     ميگويد
بـا    قد علمَ كُند و ايـن        در ايران   گيري  قدرت

حرف مشخص راجع بـه قـدرت           گفتن يك 
كـه    حكومت كـارگـري   .  ممكن است   سياسي

كـه    برنامه عمل جنبش ماست، امـا حـزبـي         
 ما ميخواهيـم    بگويد  قدرت را بگيرد    ميخواهد
 را تشـكـيـل       سوسياليستي  جمهوري  بياييم
. اسـت   خوبي  خيلي  ايده  من گفتم اين  .  بدهيم

خوب   خيلي  و اين  دارد باز ميشود  اوضاع ايران 
كه آمد، بحث را بـرد          اما نوشته حميد  .  است
 و انقـلابـيـگـري       و عيني   ذهني  شرايط  روي

بود كـه مـن        اي  متدولوژي  اين.  طبقات ديگر 
و   پشت سر گذاشته بـودم       سال پيش   بيست

فـكـر     مقولات ايـنـطـوري      اصلا راجع به اين   
 سال است كه لااقل اينطوري      بيست.  نميكردم

نشان داد انـقـلاب        بايد  كه گويا   فكر نميكنم 
 ايـنـكـه     يـا .  است تا انقلاب را بخواهم      شدني

است تـا      شدني  بدانم كه برابري    بايد)  گويا(  
 چون وقت آن رسـيـده       اينكه  يا.  آنرا بخواهم 

ام   معتقد بوده   من هميشه .  است، آنرا ميخواهم  
 تـا شـدنـي       كه ميگوييـم،    داريم  كه اهدافي 

. بشدت ناراحت شـدم      دليل  به همين .  بشوند
دنبالچه رو به عقب      يك  حميد  بحث رفيق   اين
در   هـم ايـن      راستش در مكالمه تلفني   .  دارد

بود كه هـمـه مـا را بـا               حميد  بحث رفيق 
نـه بـا       ميشناسنـد   و مدرنيسم   سكولاريسم
 ما را ميگذارد    بحثي  چنين  يك  و  سوسياليسم

اصـلا    بـحـثـي     من با چنين  .  درست آن   جاي
 . من بود ناراحتي دليل يك اين. موافق نيستم

 بحث داشت به حـزب يـك         اين  معني  به يك 
است كـه     تر از آنچيزي    كه عقب   ميداد  نسبتي

كه حزب مـا      ميگويي داري. خود حزب هست 
 است، آنهم نـه در       57سال    فكري  در شرايط 

بلكه موضـع     موضع اتحاد مبارزان كمونيست،   
 و ذهني  عيني  شرايط  كه حزب بايد  .  رزمندگان

 كند تا بتواند در ايـن        و مرحله انقلاب ترسيم   
 جنبش كه در حركت است، چه مـيـخـواهـد          

را   من اصلا ايـن   .  بگيرد  و چه تصميمي   بگويد
بـه    حميـد   نوشته رفيق   بنابراين.  قبول ندارم 

وقـت اسـت       من خيلي ....  .  نظر من غلط بود   
 نميبينم، جامعه را اينطـوري      حزب را اينطوري  

وقـت    ما رابطه خود را با جامعه خيلي  نميبينم،
رابطه خودمان را بـا     .  نميبينيم  است اينطوري 

 وقت اسـت ايـنـطـوري         خيلي  احزاب ديگر 
بـاشـنـد،      شان هم انقلابي    اگر همه .  نميبينيم

لازم .  ميدهيـم   خودمان را ترجيح    انقلابيگري
انـد تـا        درمانـده   ديگران  ثابت كنيم   نيست
 . است نوبت ما رسيده بگوييم

 و بحث متدولوژي    من بحث محتوايي    در نتيجه 
كـه    فكر ميكرديم   داشتيم.  با آن شعار داشتم   

كـه حـزب       در حالي   حزب را به جلو ميبريم،    
شما فكر    و آيا .  ميكرد  داشت به خودش ترديد   

 ميـكـنـد    كه به خودش ترديد حزبي  نميكنيد
دارد، به عـنـوان     هم كه ترديد  ديگري  هركس
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 :حميد تقوائي ميگويد

� به نظر من آلترناتيوهاى طبقات ديگر باطـل         
هر رژيم غير اسلامى كه پروسه صلح       .  اند  نشده

خاورميانه را قبول كند، تروريسم اسلامـى را         
محكوم كند، به طور يكجانبه و بدون قـيـد و        
شرط خواهان رابطه با آمريكا بشود و بتـوانـد          
ايران را از نظر اقتصادى و سياسى به جامـعـه           

المللى متصل كند، در صورتى كه ثـبـات            بين
سياسى داشته باشد، كه اين آخرى شـرطـى          
است كه براى همه آلترناتيـوهـا از جـملـه             
جمهورى سوسياليستى صادق است، ميتوانـد      
چندين سال رشد سريع اقتصادى را بـبـار           

چرا؟ اولا، اينكه اقتصاد ايـران زيـر          .  بياورد
ظرفيت كار ميكند و اين ظرفيت عاطل با نفس         

گـذارى     شروع مناسبات تجارى و سـرمـايـه       
ثـانـيـا،    .  تر ميتواند سريعا بكار بيفـتـد        عادى

شادابى عمومى ناشى از سرنـگـونـى رژيـم           
اسلامى و احساس پيروزى در بين بخشـهـاى         
وسيعى از مردم، يك فاكتور تعيين كـنـنـده          

هاى خارجى    ثالثا، ورود سرمايه  .  اقتصادى است 
 .“ايرانى”و از آن مهمتر سرمايه خارج شده 

� به نظر من درست نيست كـه احـزاب و              
نيروهاى سياسى طبقات ديگر از هـر نـوع           

اند و كنـار رژيـم و           انقلابيگرى دست شسته  
حتى اگر باشند، نفس پـروسـه       .  مقابل مردمند 

نه .  سرنگونى اين تصوير را مجددا عوض ميكند      
فقط همين الان بخش زيادى از احزاب غـيـر           
كارگرى و ضد كارگرى سرنگون طلبند، بلكـه        

هاى امروزى به موقع تمـامـا         چى  همين خاتمى 
به نـظـر مـن        .  سرنگونى طلب خواهند شد   

گرى اغلب اينها اتفـاقـا از سـر             چى  خاتمى
. اينـهـاسـت   “  آميز  سرنگونى طلبى مسالمت  ” 

بخش اعظم اين احزاب را در روزهاى سـقـوط          
اتفاقا بايـد   .  رژيم در كنار رژيم نخواهيد يافت     

مواظب بود در جريان خلع سلاح رژيم از مـا           
در مورد انقلابيگرى هـم     .  بيشتر تفنگ نگيرند  

تـاريـخـى    ” به معنى    .  به نظر من ابهام هست    
طـلـب      كه اينها حتى اگر سرنگونى    “  طبقاتى

 -بودند هم انقلابى نبودند، به معنى سيـاسـى        
عملى، يعنى خواست دگرگونى اساسى نظامـى       
كه هست، يعنى نظام جمهورى اسـلامـى و           

دسـت  “  شان  انقلابيگرى” ها    ولايت فقيه، خيلى  
 ....نخورده است و حتى تقويت شده است

سوسياليـسـت   ” آيا اين ملاحظات من را كمتر       
“ جايگزينـى ” و كمتر معتقد به ضرورت      “  فورى

گذاشتن جمهورى سوسياليستى بجاى رژيـم       
چون قبل از    .  اسلامى ميكند؟ به نظر من خير     

اين درجه كنكرت شدن و بدون ارجاع به حال         
و هواى طبقات ديگر، ما اين فـوريـت را در             
برنامه حزب، برنامه عمل حزب عليـه رژيـم           

و اين ما را به مسألـه مـتـد           .  گنجانده بوديم 
 :ميرساند
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به نظر من، عليرغم اطمينان خاطرى كه حميد        
ميدهد، اگر شما داريد شعارتان را بر مبـنـاى          
مقدمات نظرى و مشاهدات تاريخى معـيـنـى         
طرح ميكنيد، آنوقت صدق نكردن آن مقدمات       
و مشاهدات قطعا از نظر منطقى بايد پايـه آن     

اينجاست كه من ميگويـم     .  شعار را سست كند   
فوريت .  اين مقدمه چينى، زائد و نادرست است      

سوسياليسم ما نه از مشاهداتـى از اوضـاع           
كنونى ايران، بلكه از مشاهده حاكميت سرمايه       

  30”.و عصر ما درآمده است

منصور حكمت در نامه اي كه در مورد مصاحبه         
حميد تقوائي با نشريه انترناسيونال در مـورد         
شعار انقلاب سوسياليستي نوشت هـمـيـن         
التقاط  نظري حميد تقوائي ميان سرنگـونـي،         
انقلاب و انقلاب سوسياليستي را مورد نقد قرار        

 . 31داد

جدال ميان كمونيسم و چپ سنتـي، جـدال          
ميان خط حكمت و ماركسيسم انقـلابـي در          
حزب كمونيست كارگري از همين مقطـع بـه          

تمام جلسات دفتر سياسي و      .  شدت حاد شد  
كميته مركزي و جلسات اجرائي در رهـبـري          
حزب مملو از درگيري ميان اين دو سنت و اين          

جاي تاسف است كه بـا مـرگ         .  دو خط است  
منصور حكمت از نظر تاريخ نگاران رهـبـري          
جديد حزب كمونيست كـارگـري آن دعـوا           

“ چپ” تمام شد و دعواي كاذب ميان       “  ناگهان” 
به موضوعي تبديل شد كه حزب را        “  راست” و  

گفتيم كه اين توضيح رهـبـري        .  دو شقه كرد  
حزب كمونيست كارگري مخالف ابتدائي تريـن    

اين حكم ماترياليسـم    .  حكم ماركسيسم است  
تاريخي ميگويد تاريخ پديده اي پيوسته است       
كه ناگهان شروع و ناگهان تمام نمـيـشـود و            
تاريخ مبارزه سياسي، تاريخ مبارزه عـقـايـد         
نيست، تاريخ رو در روئي طبقات است كـه از           
كانال جنبش هاي مختلف اجتماعي در مقابـل        

همه اينها در تاريخ نـگـاري        .  هم مي ايستند  
رهبري جديد حزب كمونيست كارگري كـنـار        

به عكس تصويري كه چپ سنتي      .  گذاشته شد 
ميدهد آنچه كه در واقعيت در حزب كمونيست        
كارگري اتفاق افتاد اين بود كـه در حـزب             
كمونيست كارگري همان كشمكش ميان خـط       
حكمت و چپ سنتي ادامه يافت با اين تفـاوت          
كه چپ سنتي در غياب حكمت بـه خـط او             

در اين تاريخ بازنـويسـي      .  عنوان راست را داد   
شده و سفارشي جدال ميان خط حكمـت بـا           
چپ سنتي و ماركسيسم انقلابي انكار ميشـود        
و يا به زير فرش روبيده ميشود و از آن هـم              

“ طبيعي” بدتر كمونيسم كارگري حكمت ادامه      
موضوعـي  .  ماركسيسم انقلابي نمايانده ميشود   

كه بارها و بارها مورد اعتراض منصور حكمـت         
بـه  “  تفاوت هـاي مـا     ” بخش اعظم كتاب    .  بود

توضيح تمايز بنيادين ميان ماركسيسم انقلابي      
و كمونيسم كارگري اختصاص دارد و ما قـبـلا          

تـاريـخ   .  نسبتا به تفصيل به آن اشاره كرديـم       
نگاران رهبري جديد حزب كمونيست كارگري      
در واقع دارند تاريخ گذشته اين حزب را كه در          
آن چپ سنتي و ماركسيسم انقلابي زير فشـار   

 .دائم خط حكمت بود را عوض ميكنند
همه شواهد نشان ميدهد كه حزب كمونيسـت        
كارگري از روز اول ايجاد آن، خصلت ائتلافي و         

يك خط آن كمـونـيـسـم        .  چند خطي داشت  
منصور حكمت بود و خط ديگر ماركسـيـسـم          

اين حكم به شـهـادت       .  انقلابي و چپ سنتي   
تاريخ اين حزب، به شهادت آنچه كـه خـود           
منصور حكمت بارها و بارها اظهار كرده اسـت،          
به شهادت آنچه كه اتفاق افتاد، به شـهـادت           
اسناد، به شهادت همه جلسات پلنـوم هـاي          
كميته مركزي، جلسات دفتر سياسي و هيـات        
دبيران آن، در همه لحظات اين حزب و در همه          
جزئيات آن از سياست تا مقررات اداري حـزب       

عرصه اين كشمكش تنهـا     .  قابل مشاهده است  
سياست بلاواسطه نبوده است، مـدرنـيـسـم         
حزبي، ساختن حزب در خارج كشور و بـحـث          
خانه هاي حزب،  بحث ساختار حزب در داخل         
كشور، اهميت مقررات و موازين سازماني، قرار       

، و مقاومت و سنگيني حزب در        10هاي پلنوم   

مقابل اين تلاش ها منطق واقعي دينامـيـسـم      
خط چـپ   .  دروني حزب كمونيسم كارگري بود    

سنتي مستمر در مقابل اين تغييرات مقاومـت        
يك پايه لايتجزاي لنينيسم و خـط         .  ميكرد

حكمت تحزب كمونيستي و اهميت ساخـتـن        
يك ماشين مدرن رزمنده با ديسيپلين حزبـي        

 . در مقابل سازماندهي جنبشي است
جاي ديگري توضيح داده ام كه يك مشخصـه         
منشويك ها و منشويسـم سـازمـان دادن           

. 32جنبشي در مقابل سازماندهي حزبي اسـت      
رهبري و بدنه حزب كمونيست كارگري بطـرز        
عجيبي در مقابل نياز به سازمان، ديسيپليـن،        
مقررات، روتين ها، استاندارد كردن نهاد ها و         

در حـزب    .  روش هاي حزب مقاومت ميكـرد     
كمونيست كارگري تب آكسـيـونـيـسـم و           
سازماندهي جنبشي، استاندارد هاي سازمـان      
حزب را حتي تا دوره پيش از حزب كمونيست         

در حزب كمونيست كـارگـري      .  ايران عقب برد  
ايران، عليرغم همه دوره هاي آموزشي، همـه        
مقررات، همه نقد ها و فشارهاي خط حكمـت         
درست به دليل وجود همين سنت چـپ مـا            
صاحب يك حزب سياسي و با ديسـپـلـيـن            

و اين نشان دهنده قدرت چپ سنتـي        .  نشديم
و عادات و نرم هاي اين سـنـت در حـزب               

بحث من بر سر    .  كمونيست كارگري ايران است   
بحث بر سر يك سـنـت، يـك          .  افراد نيست 

استاندارد و يك توقع و يك افق از كار حزبـي           
است كه مطلقا ربطي به كمونيسم لنين و يـا           
خط حكمت ندارد، و به شهادت اسناد هم لنين         
و هم حكمت تا آنجا كه قدرت داشتند با ايـن           

اين تلـقـي از      .  نوع تلقي از تحزب در افتادند     
تحزب سياسي بستر عـمـومـي در حـزب            
كمونيست كارگري ايران بود و مـتـاسـفـانـه           
هنوزهم  ما نود درصد اين سنت هـا و ايـن               
عادات را در حزب حكمتيست با خود حـمـل          

 . ميكنيم
روي ديگر اين سنت چپ را در نوشتـه هـاي            
انشائي صرفا فقط براي اعلام نظر و نه تغيـيـر           
نظر ديگران، براي دق دلي خالي كردن و نـه           

در اين .  براي جلب توجه جامعه هم ميتوان ديد      
سنت آكسيون موضوع است و نه تغيير جامعه،        

در ايـن      . سازمان دادن، قدرتمند كردن طبقه    
سنت است كه مبارزه سياسي عبارت از حضور        
در جنگ هاي خاص اجتماعي و در جدل هـاي          
فكري جامعه  و تامين پيروزي براي كمونيسـم         

اين سننتي است كه جامعه بـرايـش         .  نيست
مكان محوري را ندارد، دخالت كردن و تغييـر         

اصل بر اعلام موضع و صدور      .  دادن اصل نيست  
 . فتواهاي تئوريك است

براي اين سنت ضروري نيست كه طبقه كارگـر         
را متوجه كند كه عليرغم تمام منفعتي كه اين         
طبقه در برابري زن و مرد، در جدائي مذهب از          
دولت، در تامين بيمه بيكاري و غيره دارد، اگر         
همه اينها هم متحقق شوند باز كارگر و سرمايه         

ضروري نمي بيـنـد   .  دار در جامعه باقي ميماند    
كه به كارگر بگويد كه به انقلاب يك انـقـلاب           
سوسياليستي احتياج هست  در نتيجه  بـايـد          
تحول كنوني را به تخته پرش به آن انـقـلاب            

اينها در سيستم چپ سنتي لازم      .  تبديل كنيم 
جدال اين دو سنت در تمام لحـظـات      .  نيستند

زندگي سياسي و تشكيلاتي حزب كمونيسـت       
و بلاواسطه ترين معني از      .  كارگري وجود دارد  

دست دادن منصور حكمت تغيير تناسب قـوا         
 . در حزب بود جاريدر اين جدال سياسي 

بر اين متن است كه ميگوئيم از دست رفـتـن           
منصور حكمت براي حزب كمونيست كارگري و       
براي سياست كمونيستي در ايران، بيش از يك        

 سياسيرويداد عاطفي و تشكيلاتي يك اتفاق       
خود منصور حكمت در دوران بيماري به       .  است

رئيس هيات دبيران وقـت در        ( آذر مدرسي   
 :مينويسد) حزب

از نظر سياسي به نظر من كميته مركزي حزب،         
هاي جدي، هـنـوز        عليرغم همه ابراز نگراني   

صورت مسأله سرنوشت حزب در غياب نادر را        
همـه  .  هم بدرستي براي خود طرح نكرده است     

اينكه كدام فرد   .  دارند تشكيلاتي فكر ميكنند   

يا تركيب افراد ميتواند پست ليدر را تحـويـل          
سؤال اما اينست كه در غياب نادر چـه         .  بگيرد

كاري و چه مشخصات و ابعادي از وجود حـزب          
و جنبش ما لطمه ميخورد و به خطر ميافتد و           

كسي، تـا   .  ها را پر كرد     چطور ميشود اين حفره   
آنجا من ميفهمم، هنوز در يك بعد سياسي و          
در قامت رهبر يك حزب و يك جنبش به نقطه          
عطف مهمي كه حزب ممكن است با حذف نادر         
در آن قرار بگيرد فكر نكرده و در جستجـوي          

 . پاسخي نيست

 سياسيميگويد رهبري حزب هنوز به عوارض       
بحث ما با   .  از دست دادن نادر فكر نكرده است      

رهبري جديد حزب كمونيست كارگري اين بود       
كه عوارض سياسي از دست دادن مـنـصـور           

و اين معني سياسي بايد با      .  حكمت را بايد ديد   
گذشته و تاريخ كشمكش هاي ايـن حـزب           

باشد، در ادامه آنچه باشد كه جريـان          پيوسته
كپي شده  “  داستان تازه ” داشته است و نه يك      

از روي نسخه هاي پوسيده چپ سـنـتـي و            
 .اردوگاهي

 16به نوبه خود من در سخنراني در پـلـنـوم             
حـزب  ” حزب كمونيست كارگري تحت عنوان      

“  كمونيست كارگري بعد از منصور حـكـمـت         
تلاش كردم توجه را به معني سياسي از دست         

آن حزبـي كـه      دادن منصور حكمت در متن      
داشتيم و آن مبارزه اي كه در زمـان خـود             

آنجا از جمله   .  جلب كنم   حكمت در جريان بود   
 :گفتم

حزب بـعـد از       .  از ما ميكنند    سوالات جدي 
قـدرت    ميخواهـد   منصور حكمت كجا ميرود؟   

آنرا دارد؟ شتاب و     اشتهاي  را بگيرد؟   سياسي
جسارت دوره منصور حكمت را از خود نشـان         

مـنـصـور      و ژرف انديشـي     بيني  تيز  ميدهد؟
 حكمت را از خود نشان خواهد داد؟ ميپرسنـد        

 چند پارچـه    انسجام دروني حزب چه ميشود؟    
 انسجام دروني حزب كمونـيـسـت        نميشويد؟
 مساله يـك   .  مساله دروني ما نيست     كارگري

حتي مساله  .  اجتماعي است   اي  جنبش و مساله  
 .است مخالفينش

كـو؟ چـه       تـان    ماركسيسم  ما ميپرسند   از
دفاع خواهـنـد كـرد؟         كساني از ماركسيسم  

به حـزبـي      كارگري  حزب كمونيست   ميپرسند
حـزبـي     خواهد شد يـا      منتظر فرصت تبديل  

خواهد ماند كه مثل دوره منصور حـكـمـت           
حزب   به يك   تبديل  آيا  ها را ميساخت؟    فرصت
شد كه منتظر فـرج        الحالي نخواهيد    متوسط

انساني   است تظاهرات ميكند،    است؟ راديكال 
و ضد مذهب اسـت و         است، ضد ناسيوناليسم  

وجـه    تنها يـك   اما اين.  را ميخواهد   كمونيسم
منصور حكـمـت و      .  حزب منصور حكمت بود   

را   و آيـنـده      ميدادند  اش حال را تغيير     حزب
 چيـز   منصور حكمت قبل از هر   .  شكل ميدادند 

 حزب كمونـيـسـت      آيا.  ها بود   سازنده فرصت 
حزبي باقي خواهد ماند؟ حـزب        چنين  كارگري

كماكان فرصت هـا را        آيا  كارگري  كمونيست
را   حزبي بود كه كنفرانس برليـن       اين  ميسازد؟

 كـارگـري    خلق كرد؛ بدون حزب كمونيـسـت      
 .نبود كنفرانس برلين

با بحـث حـزب و          كارگري  كمونيست  حزب
حـزب و      جامعه، حزب و قدرت سـيـاسـي،        

 نـقـش بـراي       فرصت ايـفـاي     ها شخصيت
منتظـر بـاز     .  در جامعه را خلق كرد      كمونيسم

 از كـادرهـاي     وسيعي  با طيف .  شدن فضا نماند  
خلـق    كمونيسم  فرصت را براي    اين  كمونيست

حزب است اما بـا        نقاط قدرت اين    اينها.  كرد
از   اي   حكمت ادامه آنها در هالـه       نبود منصور 

 سوالات تنها از يـك       اين.  ابهام قرار ميگيرند  
حزب   رهبري.  حزب نيست   جمع كوچك بالاي  

نشـسـتـه      امروز در اينجا    كارگري  كمونيست
سوالات را در مقابل آن قرار        است و جامعه اين   

 .به آنها پاسخ دهد بايد. داده است
... 

حـزب از آن        قانع كرد كه اين     را بايد   جامعه
از آن اشتهـا، از آن          از آن سياست،    تئوري،

از آن     از آن بزرگ بيني،     آرمان، از آن تصوير،   

. تلاش و از آن نقش قدم عقب نگذاشته اسـت         
هرچند كـه     روشن نيست   از بيرون   پاسخ اينها 

نداشـتـه     در درون خود ابهامي نسبت به اينها      
كه امروز در مقـابـل        مصافي است   اين.  باشيم
 و كادرهايش   كارگري  حزب كمونيست   رهبري

. بيايـد   بيرون  از آن پيروز    باز شده است، بايد   
كـه    كار نـداريـم     اين هم براي فرصت زيادي 

كـه قـبـلا        همان حزبي هستيم    نشان دهيم 
فرصت تلاش بـه       با از دست دادن اين    .  بوديم

بـرگـردانـدن حـزب         بـراي   مراتب بزرگتري 
كنوني آن لازم     به موقعيت   كارگري  كمونيست
  33”خواهد بود

ما به حفره هائي كه در مقابل حزب در فقـدان           
حكمت دهان باز كرده بود پرداختيـم و آن           

حرف نزد، توجـه كسـان         در اين مورد  پلنوم  
زيادي را جلب نكرد يا اصلا چنين حفره هائـي          

اما قدرت بينائي سياسي ما  را         .  را نميديدند 
بيش از هر چيز سنت و افقي كه صاحـب آن            

 . هستيم تعيين ميكند نه بدفهمي هاي نظري

جنبش  – فصل هفتم
سرنگوني و پوپوليسم 

 دوره دوم –وارونه 
از دست دادن منصور حكمت بـراي حـزب           
كمونيست كارگري يك زلزله به تمام مـعـنـي          

گذشته از ابعاد عاطفي قضيه كه همه را بلا         .  بود
استثنا در برگرفته بود، اين زلزله ويراني هـاي         

اين زلزله بـا    .  سياسي زيادي را برجاي گذاشت    
يك اتفاق سياسي و اجتماعي ديگر همراه شد        
كه حزب را نيازمند اتخاذ تاكتيك هاي جديـد         

اگر اين رويداد   .  در مقابل مسائل جديد ميكرد    
هاي سياسي نبود و اگر اوضاع سياسي جامعـه         
همان بود كه قبلا بود شايد روال اتفاقات درون         

 . حزب هم اين شكل حاد را بخود نمي گرفت
وضع جديد قطعي شدن شكست دو خـرداد         
بمثابه يك پديده اجتماعي و تبديـل شـدن          
سرنگوني طلبي به بستر اصلي مـبـارزه بـا            

اين تغيير را در جـاي        .  جمهوري اسلامي بود  
ديگري مفصل توضيح داده ايم اما اينجا همين        
قدر بگويم كه با بي خاصيت شدن دو خـرداد،          
. ضديت با دو خرداد هم بي خاصيت ميـشـود         

جامعه انتخاب سياسي اش به انتخاب يكي از         
دو صف اصلي در درون جنبش سـرنـگـونـي،         
. يعني پرچم چپ يا پرچم راست تبديل ميشود       

ضديت با دو خرداد ديگر هويت متمايز كننـده         
خصوصيت عمومي جنبش در حـال      .  اي نيست 

حزب كمونـيـسـت كـارگـري         .  جريان است 
ميبايست معني خود از سرنگوني را بـدسـت          
ميداد و سعي ميكرد جامعه را حول آن پلاريزه         

منصور حكمت خود در استقبال از ايـن         .  كند
شرايط مكررا در بحث هاي شفاهي به وجـود          
. يك خلا در تاكتيك حزب اشـاره مـيـكـرد           

به اين  ميگفت طرف مقابل ما با شعار رفراندم          
يك معني پيروزي و يـا راه            جنبش موجود 

راهي را در مـقـابـل        .   پيروزي نشان ميدهد  
جامعه قرار ميدهد  كه حركت براي سرنگونـي         
جمهوري اسلامي ميتواند پيروزي خود را با آن        
تداعي كند و با تحقق آن خـود را پـيـروز              

جنبش سلـبـي و      ” هسته بحث   .  احساس كند 
كه توسط منصور حكمـت در       “  جنبش اثباتي 

حاشيه كنگره سوم حزب كه در نقد حـمـيـد           
از جمله منصـور    .  34تقوائي ارائه شد همين بود    

 :حكمت در اين سخنراني ميگويد
جمهوري اسـلامـي،       مجاهد نميگويد مرگ بر   

بـقـول   .  ميگويد مرگ بر حكومت آخـونـدي       
معروف در خيلي موارد در سلب، اثباتي نهفته        

اينكه شما تا كجا را ميخواهي نفي كنـي         .  است
نشان ميدهد چه چيزي را ميخواهـي عـوض          

واضح است كه تصوير اثباتي تو بـايـد          .  كني
من ميخواهم بگويم كـه     .  بالاي سر جامعه باشد   

شعار روز جنگ، آن شعار هل مـن مـبـارز             
طلبيدن و برويم به سمت پادگانها، بزنـيـد و           
بگيريد، نميخواهيم، رضايت نميدهيم و يا مثلا       
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بگويند طبرزدي نوكر بي اختيار از ايـن در          
اين شعارها  .  ام  نميĤيد كه من آلترناتيوم را گفته     

از اين در ميĤيند كه آنها ميخواهنـد سـازش           
يكي يـكـي     .  كنند تو نميخواهي، فقط از اين     

سياستمدارهاي طبقات ديگر مـيـخـواهـنـد         
يكي يكي در    .  سازش كنند ولي تو نميخواهي    

حفظ وضع موجود آن روز ذينفع ميشوند ولـي         
و اگر مردم هـم ذيـنـفـع          .  تو ذينفع نيستي  

نباشند و حس كنند كه ذينفع نيستند با تـو           
يا تو بايد كاري بكني كه حس كنند كه         .  ميĤيند

به اين معني قبول ميكنم كـه    .  ذينفع نيستند 
تر باشـد،     هرچه جلوتر ميرويم و اوضاع آشفته     

دوز بيشتري از اينكه آلترناتيو چي هسـت را          
بالاخره بين دو نيرو كه هر دو        .  بايد وارد كنيم  

طرفدار سرنگوني است مردم بايد انـتـخـاب          
 .كنند

تا وقتيكه دو خرداد هنوز در ميدان بود ايـن           
اما .  خلا در تاكتيك هاي حزب زياد نمايان نبود       

با از ميان رفتن دوم خرداد جواب نـدادن بـه           
ضرورت ارائه يك تعريف روشن از سرنگـونـي         
. جمهوري اسلامي براي حزب مـهـلـك بـود          

استنكاف از اين كار ما را به دنبـالـه روي از              
بخش ديگر همين جنبش سرنگوني يـعـنـي          

اتفاقي كـه    .  ناسيوناليسم پرو غرب ميكشاند   
امروز براي حزب كمونيست كارگري افـتـاده         

با از ميدان به در رفتن دو خرداد و بـا            .  است
توجه به صف بندي هاي موجود در جـامـعـه         
ميبايست در مورد ابعاد اين جنبش سرنگونـي        
و خصوصيات انقلابي كه ميتوانـد حـول آن           
شكل بگيرد قضاوت كرد و در مورد آن حـكـم    

جنبش سرنگوني واقعا موجود مشخصات،     .  داد
نقاط قوت و بويژه محدوديت هـاي خـود را            
نشان داده بود و ميبايست پيروزي آن را از           
زاويه منفعت طبقه كارگر و بعنوان تخته پـرش      

 . به انقلاب سوسياليستي تعريف كرد
جلسه قبل توضيح دادم كه در دوران هاي غير         
انقلابي يا در دوره هائي كه تحرك انقلابي در          
جامعه نيست حكم دادن در مورد خصوصيـت        
. انقلاب آتي مرحله بندي كردن انقلاب اسـت        

اما از طرف ديگر وقتي اوضاع انقلابي ميشود و         
يا تحرك انقلابي بالا ميگيرد ديگر نـداشـتـن          
چشم بصيرت تشخيص خصوصيت و دامنه برد       
اين تحرك انقلابي ما را  تماما دنباله رو اوضاع          

همين تشخيص و عدم تشخيـص      .  خواهد كرد 
بخش مهمي از فاصله عظيم مـيـان مـتـد             

حرف زدن از     .  لنينيسم و تروتسكيسم است   
بعد از آن    خصوصيات و دامنه برد يك انقلاب       

هنر اين است كه از قـبـل        .  هنر نيست   انقلاب
 . بتوانيم به استقبال آن برويم

در بحث قبل توضيح دادم كه چرا در برنـامـه           
دنياي بهتر بحثي از جمهوري دمـكـراتـيـك          

جمهوري دمكراتيك انقـلابـي     .  انقلابي نيست 
يك تاكتيك است و     .  57جوابي بود به انقلاب     

هنگام نـگـارش     .  نه يك مرحله بندي انقلاب    
برنامه دنياي بهتر چنين انقلابي در جـريـان          

اما وقتي انقلاب ديگري در حال شـكـل         .  نبود
گيري است، وقتي اين انقلاب جنسيت خود را        
نشان داده است نديدن خصلت آن نابينـايـي         
سياسي يا تله ايسم و دنباله روي از اوضـاع            

در جلسه قبل در اينمـورد صـحـبـت           .  است
 ايـران    1357همانطور كه در انقلاب      .  كرديم

وحدت كمونيستي به دنباله روي از اوضـاع          
 و مـارس    1905افتاد و منشويك ها در انقلاب       

 . به دنباله روي افتادند1917
مشكل اين بود كه اين سوال در مـوقـعـيـت            
نامناسبي در مقابل حزب كمونيست كـارگـري        

وقتي در مقابل ما قـرار        اين سوال .  قرار گرفت 
. گرفت كه متاسفانه منصور حكمت را نداشتيم      

اولين پلنـوم بـعـد از         ( 16تلاش ما در پلنوم     
هم مطرح كردن همين سوال و      )  منصور حكمت 

 .  تلاش براي جواب دادن به همين سوال بود
گفتم كه نفس تحرك سياسي و عروج جنبـش         
سرنگوني در جامعه ايران چپ سنتي را دوباره        

شكست دو خرداد تـنـهـا       .  به حركت در آورد   
قطب نماي اين چپ يعني ضديت با دو خـرداد          

و كشتي سرگردان اين    .  را هم بي خاصيت كرد    
چپ هر روز باد جديدي را به بادبان انـقـلاب            

 . سردرگم خود انداخت
از اين شاخ به آن شاخ جستن ها و هيچ بحثي           
را به انتها نرساندن يكي از خصوصيـات ايـن           

بـراي  “  حزب و انقلاب  ” بحث  .  چپ بود و هست   
كنار زدن بحث حزب و قدرت سياسي از جانب         
حميد تقوائي و هم نظرانش مطرح شد، و ايـن          
. بحث با اولين برخورد انتقادي بايگانـي شـد         

درست با همان استدلال    “  زنده باد شورا  ” شعار  
مطرح شد  “  جمهوري سوسياليستي ” هاي بحث   

اعلام شـد كـه      .  و با نقد ما ظاهرا بايگاني شد      
و كنگـره چـهـارم       “  انقلاب ما را فراميخواند   ” 

كنگره انقلاب است و وقتي پرسيديم  كـدام          
انقلاب؟ شما خواستار چه انقلابي هستيد؟ اين       
كه در جريان است انقلاب ما نيست، انگار كـل          
فلسفه وجودي آنها به زير سوال رفت و بـا            

با اتكا به يك پوپوليسم عقب      “  وا انقلابا ” فرياد  
مانده در سطح سياسي و سنت هاي فرقه اي          
ترين چپ ممكن در سطح فكري و تشكيلاتـي      
و بالاخره با يك انقلاب ايدئولوژيك به جنـگ         

براي اين سنت مـثـل         سوسياليسمِ.  ما آمدند 
هميشه سرنگوني است و وقتي ما با نقد ايـن           
جنبش سرنگوني و گذاشتن انگشت روي تمايز       
آن با انقلاب سوسياليستي به ميدان آمـديـم         

مداحان و كرنش كنندگان به     .  دنيا زير و رو شد    
جنش سرنگوني چپ شدند و ما منـتـقـديـن           

بايد هم همـيـن     !!!   همين جنبش ظاهرا راست   
لابد براي كسي كه تمام فلسـفـه        .  طور ميبود 

زندگي سياسي اش در جنبش سـرنـگـونـي           
خلاصه ميشود سوسياليست ها راست به نظـر        

همانطور كه براي مجاهدين هم همـه       .  ميرسند
چيز جنبش سرنگوني است و بقيه كه به هـر           
اعتبار با اين داده مجاهد موافق نباشند راست        

اما اين دنياي پشت رو شده، دنـيـاي         .  هستند
 .  است2002وارونه شده  پوپوليسم سال 

 در حـول      57پوپوليسم چپ سنتي در سال      
. جنبش سرنگوني رژيم شاه شكل گرفته بـود     

در اين پوپوليسم سرنگوني رژيم كه بخشي از     
بورژوازي در آن شـريـك بـود مسـاوي              

قرار بود بـا يـك       .  سوسياليسم گرفته ميشد  
حـكـومـت    )  انقلاب خلـقـي   ( انقلاب همگاني   

سنت بورژوائي     35سرمايه داري سرنگون شود   
كه آن دوره افق اين جنبش را تامين ميـكـرد           

 هم به تبـع آن    57ضد غربي بود و پوپوليسم      
ضد غربي، آل احمديست و ضد امپرياليـسـت         

پوپوليسم امروز هم در اساس همان رابطه       .  بود
اما افق بـورژوائـي     .  را با جنبش سرنگوني دارد    

پوپوليسم ما هم   .  در اين جنبش غرب گرا است     
امروز غرب گرا و مدرنيست است  و بـه ايـن             
دليل سر از حمايت از فرخوان هاي جـريـان           
هخا، و يا ديدن جنبه مثبت در تـحـركـات             

كه آنها هم ضد    ( ناسيوناليست هاي ترك و كرد      
و بـالاخـره     )  رژيمي و سرنگوني طلب هستند 

تزلزل و اغتشاش فكري در مقابل سـيـاسـت          
سر )  كه آنها سرنگوني طلب است    ( هاي آمريكا   
 . در مي آورد

براي اينكه مشخصات اين پوپـولـيـسـم را           
وارونگي يا  .  بشناسيد بايد به جامعه نگاه كنيد     

 مـحـصـول      2002سر و ته بودن پوپوليسم       
جابجائي سنت ناسيوناليسم عظمـت طـلـب         
ايراني با سنت ناسيوناليسم جهان سومي ضـد        
امپرياليست در فضاي سياسي و اجتـمـاعـي         

 . ايران است
. اجازه بدهيد كمي روي اين نكته مكث كنيـم        

در ايران جنبش يا يك حركتي در حال تپـش          
همه تپش اين جنـبـش را احسـاس           .  است

به عنوان كمونيست فورا بايد از خـود        .  ميكنند
چه ميخواهد و پـرچـم        اين جنبش پرسيد كه   

 در شـرايـط كـنـونـي        آن    ماگزيمالمطالبه  
چيست؟ متوجه ميشويم كه جنبشي است كـه      
خواستار برابري حقوق زن و مـرد اسـت،            
جنبشي است كه خواستار خلاصي فرهنـگـي        
است، جنبشي است كه ميخواهد ايران مـدرن        
و غربي بشود، جنبشي است كه مـيـخـواهـد           
دست آخوند را از حكومت كـوتـاه كـنـد،              

جنبشي است كه ميخواهد جوان راحـت تـر          
زندگي كند و قيد و بند فرهنگي و دخالت در           
زندگي خصوصي كم شود، جنبشي است كه در        
بهترين حالت ميخواهد ساعت كار كارگر كـم         

كمونيست ها و   .  شود و بيمه بيكاري هم بگيرد     
 اين جنـبـش   طبقه كارگر بايد رابطه خود را با        

به اعتقاد ما بايد گفت با هـمـه          .  تعريف كنند 
منفعتي كه ما در اين جنبش داريم اين جنبش         
تمام خواست هاي ما را منعكس نميكـنـد در        
نتيجه در تمايز از ساير سنت ها و نيروهائي كه          
اين جنبش تمام آرمان شان را نمـايـنـدگـي           
ميكند، براي ما اين جنبش نقطه شروع انقلاب        

از نظر ما   .  خودمان، انقلاب سوسياليستي است   
اگر كمونيست ها و طبقه كارگر تلاش نكنـنـد          

را بدست بـگـيـرنـد          اين جنبش كه رهبري   
تحـقـق   .  بزرگترين خطاي سياسي را كرده اند     

اين خواست ها بيش از هر كس به نفع طبـقـه            
سنديكاليست و آكادميستي كـه     .  كارگر است 

كارگر و كمونيست را از انجام اين امـر بـاز             
ميدارد و به هر دليل ميگويـد كـارگـران و             
كمونيست ها نبايد رهبري اين جـنـبـش را           
بدست بگيرند، آينده طبقه كارگر و انـقـلاب          

ايـن  .  سوسياليستي را پيش فروش كرده انـد      
برخورد تيپيكي است كه به نام منـشـويسـم          

 .   36شناخته شده است

از طرف ديگر اما، اگر شما يك كارگر يا فعـال           
كمونيست باشيد موظف هستيد كه به طبـقـه         
خود و به جامعه بگويد و توضيح دهيد كه اگـر           

خود هم برسد بـاز        همه اهداف به    اين جنبش 
سرمايه داري سر جاي خود هست، باز كارگـر         
استثمار ميشود باز هم بيكاري و فقـر وجـود           
خواهد داشت بازهم ديكتاتـوري بـورژوازي        
 بجاي خود باقي است و در نتيجـه بـاز هـم             
جنبش سوسياليستي ما بايد عـلـيـه وضـع           

ايـن  در نتيجه براي مـا        .  موجود انقلاب كند  
بيش از هر چيز تخته پرش بلاواسطـه          جنبش

در نتيجـه   .   به يك انقلاب سوسياليستي است    
بحث براي ما اين خواهد شد كه اين جنـبـش           
موجود بايد به چه نوعي از پيروزي برسد كـه           
انقلاب بعدي را براي ما ساده تر و سر راست تر           

اگـر مـا ايـن        .  و بي درد تر و سريع تر بكند       
پيروزي را تعريف نكنيم، اگر خصلت گـذراي         
اين پيروزي را نشناسيم و اگر طبقه كارگر را          
براي گذار بلاواسـطـه بـه يـك انـقـلاب               
سوسياليستي به لحاظ  فكري و عملي آمـاده          

.  دچار ميشـويـم    57نكنيم به سرنوشت سال     
بعـد از    بايد طبقه كارگر را براي انقلاب واقعي        

عدم انجام اين كار عمـلا      .  آماده كرد   سرنگوني
طبقه كارگر را در محدوده يك افق بورژوائـي،         

خصـلـت   .  گيرم راديكال، محدود مـيـكـنـد       
بورژوائي پوپوليسم هم دقيقـا در هـمـيـن            

شرط پـيـروزي انـقـلاب         .  محدوديت است 
سوسياليستي اينست كه طبقه كارگر عميقا و        
قاطعانه تمايز خود  از اين راديكاليسم خـرده          

 .بورژوائي را درك كند
تشخيص اين دو برخورد به جنبش مـوجـود          
فاصله ميان يك انقلابي كمونيسـت و يـك           
. راديكال خرده بورژوا را نشـان مـيـدهـد           

تشخيص فاصله ميان يك كمونيست و يـك          
تشخيص فاصله  .  ناسيوناليست ميليتانت است  

. جنبش كمونيستي با جنبش سرنگوني اسـت      
كسي كه اين تفاوت ها را تشخيص ندهـد در           
واقع متوجه فرق سوسياليسم با سرنـگـونـي         
نيست و بنا به تعريف بايد براي توضيح ايـن           
اغتشاش جنبشي به اغتشاش تئوريك احتياج      
پيدا ميكند و ايده هاي پوپوليستي كه عوضـي     
گرفتن يك جنبش همگاني با يك جـنـبـش           
. طبقاتي كارگري را توجيه ميكند لازم ميشوند      

اين بينش بجاي اينكه جنبش موجود را به زير         
پرچم كمونيسم طبقه كارگر بكشاند، طـبـقـه         
كارگر را در يك فضاي مه آلود فكري و در يك           
اغتشاش تئوريك به زير پرچم جنبش موجود       

 . ميبرد
رابطه ميان اين پوپوليسم، كه امـروز حـزب          
كمونيست كارگري نماينده آن اسـت، بـا            
ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني درست مثـل       

 اسـت بـا     57رابطه پوپوليسم شرق زده سال      

و بـا آل      “  الهيات رهائي بخش ” جبهه ملي، با    
خـط    -چريـك فـدائـي        .  احمد و شركايش  

احمدزاده تركش ميليتانت جبهه ملـي بـود،         
خط جزني تركش ميليتـانـت        -چريك فدائي   

حزب توده و مجاهدين خلق جناح ميليتـانـت         
پوپولـيـسـم امـروز حـزب          .  نهضت آزادي 

كمونيست كارگري هم همين نوع رابطه را بـا          
ناسيوناليسم عظمت طلب پرو غرب ايـرانـي         

 .دارد
 جنبش انتقـادي بـورژوائـي ضـد         57 سال  

امپرياليست، شرق زده، آل احمديست و نيمـه        
 هم همين خاصيت    57مذهبي بود و پوپوليسم     

ها را داشت، امروز، بعد از پيـروزي بـازار و             
شكست سوسياليسم اردوگاهـي، بـعـد از          
شكست مدل هاي توسعه سنتي ناسيوناليسـم       
ضد امپرياليستي و بعد از تجربه جـمـهـوري          
اسلامي ضد امپرياليست، جنبش اعـتـراضـي        
بورژوازي مدرنيست، غير مذهبي، و پرو غـرب        

 جنبشي كه جبهه ملي و نهضت       57سال  .  است
آزادي نماينده آن بودند اپوزيسيون بـود و          
جنبشي كه سلطنت پهلوي نماينده آن بود در        

. امروز وضع برعكس شده اسـت      .  اپوزيسيون
رضا پهلوي در اپوزيسيون است و مـخـلـوط           

الـهـيـات    ” ناسيوناليسم ضد امپرياليستي و      
پوپوليسم هم كـه  . در پوزيسيون“ رهائي بخش 

هميشه انعكاس ميليتانت اعتراض بورژوائي در      
جامعه است به طبع اين وضع پشت و رو شـده           

حزب كمونيست كارگري و رهبري جديد      .  است
. آن امروز همين وارونگي را نمايندگي ميكنند      

همانطور كه اين نقش را پيكار و رزمندگـان و           
ماركسيسم انقلابي، با انگيزه هاي خوب و بـا          
همه رزمندگي و به كرات قهرماني خـود در           

تـفـاوت   .  مقابل جمهوري اسلامي ايفا كردنـد     
ميان پيكار، رزمندگان و راه كارگر با رهـبـري          
جديد حزب كمونيست كارگري ناشي از تفاوت       

 57ميان خصوصيات اعتراض بورژوائي در سال       
اما وجه مشـتـركشـان       .  و دوره كنوني است   

اينست كه همگي اين جريانات ميخواستند يـا        
ميخواهند انقلاب سوسياليستي و رابطه كار و        
سرمايه را از خلال يك جنبش همگاني حل و          
فصل كنند كه در بحث كمونيست ها و انقـلاب          

 . مفصل در اين باره صحبت كرديم
در يك بحث در جلسه دفتر سياسي وقتي كـه        
ما توضيح داديم  كه در تمايز از حركت بـراي          
سرنگوني جمهوري اسـلامـي در تـحـرك           
سوسياليستي بورژوازي و بخش هاي مهمي از        
خرده بورژوازي دنبال پرچم سوسياليسم نمي      
آيد عليه آن اسلحه بدست ميگيـرنـد و از            
انقلاب سوسياليستي رم ميكنند، مخالفين مـا       
شروع به دفاع از همراهي تا به آخر همه مردم          
با انقلاب سوسياليستي كردند و اين دفاع در         
. واقع عمق پوپوليسم آنها را نشـان مـيـداد          

ادعاي همراهي همـه مـردم بـا انـقـلاب              
. سوسياليستي فريب آشكار طبقه كارگر است     

اين سنت بجاي اينكه كمونيست ها و طبـقـه          
كارگر را براي انقلاب بعدي كه در آن بورژوا و           
خرده بورژوا عليه اش اسلحه  بر ميدارند آماده         
كند، از مداحي قابليت همراهي عمومي مردم و        
از جمله بورژوازي با انقلاب سوسياليستي سـر        

پشت كل كمپين كورش مدرسـي      .  در مي آورد  
مغشوش كردن  “  سوسياليسم رم ميدهد  ” گفته  

و .  همين واقعيت ساده كمونيـسـتـي اسـت         
تذكري كه در جلسه دفتر سياسي بـه ايـن            

 .    پوپوليست هاي جديد داده شد
وقتي با اين ديد به رهبري حزب كمونيـسـت          
كارگري نگاه كنيد، نقطه لغزش هاي تيپيك را        

در مقابل مضرات حمله آمريكـا بـه         .  ميبينيد
ادعا ميكند ضمن محكـوم     .  ايران متزلزل است  

كردن اين حمله، از اين حمله براي سـازمـان           
. دادن انقلاب سوسياليستي استفاده ميكـنـد      

اعلام ميكند كه پايه اسلام سياسي بـورژوازي        
عرب است و مستقيما ضديت با اسلام را بـه           

اعلام مـيـكـنـد       . ضد عرب بودن وصل ميكند    
اشغالي .  عراق توسط آمريكا اشغال نشده است     

اعلام كردن عراق و سازمان دادن و تشـويـق          
مقاومت در مقابل اشغال همكاري با اسلامي ها        
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اين سنت كمونيست هاي عراق را در         .  است
انتظار نيروهاي بين المللي بي وظيفه ميكند و        
بزرگترين خدمت را به اسلام سياسي و آمريكا        

تلاش ما و كمونيست هاي عـراق و           و.  ميكند
 .فعاليت كنگره آزادي عراق را محكوم ميكند

لغزش ديگر برخورد اين خط به انتخاب احمدي        
فورا اعلام كردند كه تقلب شده است،       .  نژاد بود 

كودتا كردند و غيره و رفتند پشـت تـئـوري          
دفاع از هاشمي رفسنجاني در مقابل احمـدي        

اين موضع مشترك كـل اپـوزيسـيـون        .  نژاد
ناسيوناليست طرفدار غرب از رضا پهلوي تـا         

. همه همين موضع را گرفتند    .  مهدي خانبابا بود  
ظاهرا اگر كس ديگـري از دو خـرداد يـا               
رفسنجاني سر از صندوق ها در مـي آوردنـد         

ديدن همين لغزش ها بايد     !  كودتا يا تقلب نبود   
به اندازه كافي در رابطه با شباهت شـان بـه            
مواضع اپوزيسيون ناسيوناليست پـرو غـرب        

. بحث بر سر انگيزه يا عقايد نيست      .  گويا باشد 
فراخـوان  .  بحث بر سر افق هاي جنبشي است      

هخا به تظاهرات عليه جمهوري اسلامي با يك        
پرچم اولترا راست ناسيوناليستـي در سـال          
گذشته با  فراخوان هادي غفاري به تظاهرات با         

آن .   تفاوتي نـدارد    57پرچم اسلامي در سال     
زمان چپ سنتي به هادي غفاري سـمـپـاتـي         
داشت و در تظاهرات او شركت ميكرد امـروز          
چپ سنتي به هخا سمپاتي دارد و در تظاهرات         

در واقع آلرژي لازم به ايـن  .  اش شركت ميكند  
 . نيروي ارتجاعي را ندارد

اگر لازم نباشد كه انقلاب ديگري را سـازمـان          
دهيد و اگر لازم نباشد از انقـلاب در حـال             
جريان بعنوان تخته پرش به انقلاب ديـگـري         
استفاده كنيد و اگر انقلاب جاري همان كـاري         
را بكند كه شما ميخواهيد ديگر بـه حـزب            

و ميـشـود    .  سازمانده و رهبر احتياجي نيست    
لاقيدانه حزب كمونيست كارگري را متلاشـي       

رهبري جديد حزب كمونيست كـارگـري       .  كرد
در آنزمان تمام تلاش و سازش هاي ما بـراي           
حفظ حزب را عقب نشيني و برخورد مـا از            

همانطور كه گفتـه انـد؛       .  موضع ضعف گرفت  
امروز هم بدون آن حزب كمونيست كارگـري،        
بدون ما، واقعا راحت تر هستند واقعا احسـاس        
. قدرت بيشتري ميكنند، آرام تر ميخـوابـنـد        

چون انتقادات خط حكمت به چپ سنتي بـه          
بيرون از حزب رانده شد و  فشار مـا بـراي              
تامين پراتيك كمونيستي و ايجاد يك سازمان       

در جلسه بـه     .  حزبي را از سر خود كم كردند      
اصطلاح كنگره پنجم اين شادي و آسودگي را         
در گفتار و رفتار رهبران جديد ايـن حـزب            

واقعا فكر مـيـكـنـنـد انـقـلاب             .  ميبينيد
سوسياليستي همين است كه آنها مشغول آن        

نقد منصور حكمت از حزب كمونيست      .  هستند
كارگري حذف شد و جريان مورد نقد دسـت          

اين مضمون رويداد دروني حزب     .  بالا پيدا كرد  
كمونيست كارگري بر متن تاريخ واقعا موجـود        

 .آن است
آيا جدائي در حزب كمونـيـسـت كـارگـري            

خط و   .  به اعتقاد من نه   .  سرنوشت محتوم بود  
سنت ما به يك حزب سياسي محتاج است و ما          
تمام تلاش ممكن را براي نگاه داشتن آن حزب         

جدائي در حزب كمونيست كـارگـري        .  كرديم
تجربه حزب كمونيـسـت     .  اجتناب ناپذير نبود  

كارگري نشان ميدهد كـه در يـك حـزب             
كمونيستي مادام كه هژموني سياسي با خط ما        
باشد امكان كنار هم ماندن و با هم كار كـردن           
طيف وسيعي از نيروها و جريانات كمونيسـت        

ما به حزب سياسي، حزبي كه تـعـدد          .  هست
نظرات را تحمل كند و وحدت اراده را تضميـن          

تجربه حزب  .  كند باور داريم و به آن نياز داريم       
كمونيست كارگري بار ديگر نشان ميدهد كه تا        
وقتي ما، چه در دوره حكمت و چه بعد از آن            
دست بالا را داشتيم حزب را نگاه داشتيـم و           

وقتي چپ سنتي دست بالا پيدا كرد حـفـظ           
وحدت تشكيلاتي و سياسي حزب بي اهميـت        

از نظر من آنچه كه دست بالا پيـداكـردن           . شد
چپ سنتي را تحميل كرد در نهايت ضـعـف           
خودآگاهي خط ما در حزب كمونيست كارگري       
بود كه منصور حكمت خود در آخرين پلنومـي         
كه در آن شركت داشت براي چندمين بار بـر           

ناروشني بـخـش     .  اين ضعف انگشت گذاشت   
عمده رهبري و بدنه اين حزب نسـبـت بـه             
خصوصيات جنبشي اين چـپ سـنـتـي و            
تشخيص تمايز هاي خط حكمت با اين جريـان         
به اين چپ امكان داد كه كنترل را در حـزب            

امروز هم ضمانت پيشرفت مـا       .  بدست بگيرد 
تعميق اين خود آگاهي و واقعا حكمتـيـسـت          

نقد امروز ما را     .  كردن حزب حكمتيست است   
هم بايد دوباره در متن اين گفته ماركس قـرار          

 :داد
مدام از خود انتقـاد     ...  انقلابهاي پرولتري   ...  “

ميكنند، پي در پي حركت خود را مـتـوقـف            
ميسازند و به آنچه كه انجام يافته بنظر ميرسد         
باز ميگردند تا بار ديگر آنرا از سر بگـيـرنـد،            
خصلت نيم بند و جوانب ضعف و فقر تلاشهاي         
اوليه خود را بيرحمانه به باد استهزا ميگيرنـد،         
دشمن خود را گويي فقط براي آن بـزمـيـن            
ميكوبند كه از زمين نيروي تازه بگيرد و بـار           
ديگر غول آسا عليه آنها قد برافرازد، در برابـر          
هيولاي مبهم هدفهاي خويش آنـقـدر پـس          
مينشينند تا سرانجام وضعي پديد آيـد كـه          
هرگونه راه بازگشت آنها را قطع كند و خـود           

گـل  :  زندگي با بانگ صولتمنـد اعـلام دارد         
ماركس هجدهم  ( “  ! همينجاست، همينجا برقص  
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گمان ميكنم نوار جلسات اين پلنوم بـه           -24

همت خسرو داور و ابراهيم عليزاده در سايـت         
 .حزب كمونيست ايران قابل دسترس است

 منتخب آثار منصور حـكـمـت،      1ضميمه    -25
 -،   407انتشارات حزب حكمتيست، صفحه      

 . خط تاكيد و كلمه داخل كروشه از ماست
كورش مدرسي، تزهائي درباره مسـئلـه        - 26

حاكميت، نشريه مشعل، انتشـارات داخـلـي         
 ، همينطورسايت كورش مدرسي1362كومه له، 

كـورش مـدرسـي        –جعفر شفيـعـي       - 27
، 1365  - كومه له    5جمعبندي مباحث كنگره    

 همينطور سايت كورش مدرسي
مثلا مراجعه كنيد به نامه منصور حكمت        - 28

در باره شعار جمهوري سوسيالـيـسـتـي در           
 منتخب آثار منصور حكمت

منصور حكمت، بحث دربـاره شـعـار           - 29
، منتخب آثـار    “ جمهورى سوسياليستى ايران  ” 

، انتـشـارات حـزب      1منصور حكمت، ضميمه  
 2006حكمتيست، ژوئيه      -كمونيست كارگرى   

  294 و 279صفحات  -
منصور حكمت، باز هم در بـاره شـعـار            - 30

جمهورى سوسياليستى ايران، منتخـب آثـار      
 تـا   1482صفحات    -)  2005ژوئن    -چاپ اول   ( 

1484  
منصور حكمت، نامه به فاتح و حـمـيـد        - 31

 تقوائي ، سايت منصور حكمت 
منشويسم، بلشويسم و   ” كورش مدرسي،    - 32

بررسي تاريخ انقـلاب روسـيـه،          -لنينيسم  
    3نشريه حكمت شماره  

حزب كـمـونـيـسـت       ” كورش مدرسي،     -  33
كارگري بعد از منصور حكـمـت، خـلاـصـه            

 16 كميته مركزي حزب،     16سخنرانى در پلنوم    
 -  121، انترناسيونال هفتگى شماره      2002اوت  

، همينطور در   2002 اوت   30  -  1381 شهريور   8
   1نشريه حكمت شماره 

جنبـش    -منصور حكمت، جنبش سلبي       -  34
اثباتي، منتخب آثار يك جلدي، صـفـحـات          

  ، 1586 تا 1579
منصور حكمت، رزمندگان و راه كـارگـر،    - 35

 جدال بر سر تحقق سوسياليسم خلقي
ر ك كورش مدرسـي، بـلـشـويسـم،             -  36

 منشويسم و لنينيسم در انقلاب روسيه 

عمومي دنيا اعلام جرم نكرده اند، در حاليكـه         
اعلام جـرم در     �  اينها عليه مارينا، اطلاعيه     

را مي دهند، و دنيا را،   �  دادگاه افكار عمومي    
توجه كنيد، باورنكردني است، دنيا را عليهش       

اينـهـا   �  انقلابي� خشم و نفرت    !  فراميخوانند
نسبت به قربانيان رژيم  را با اعتراض اينها بـا           

 ا .خود رژيم  مقايسه كنيد
امثال مارينا در ايران اجازه نوشتن ندارنـد و          
در خارج از كشور نيز اين سكتها سـعـي در            
مرعوب كردن آنها داشته و مانع نـوشـتـن           

البته بايد به اين واقـعـيـت        .  واقعيات هستند 
اشاره كنم كه همه اين جو رعب و وحشـتـي            
كه اين  برخوردهاي فرقـه اي سـعـي در              
ايجادشان دارند محدود به دنياي اينـتـرنـت         

 .است
... 

به اميد روزي كه همه انسانها حق برابر آزادي         
بيان را براي همه انسانها به رسميت بشناسند        
و كسي به هر دليلي به خودش اجازه ندهد كه          

 .مانع از حرف زدن ديگري شود
 .زنده باد شخصيت و حرمت و كرامت انسان

 23بقيه از صفحه 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي -مرگ بر جمهوري اسلامي 

سايت هائي كه در اين نوشته مورد ارجـاع         
 :قرار گرفته اند

 : سايت منصور حکمت
http://hekmat.public-archive.net/ 

 :سايت کورش مدرسی
http://www.koorosh-

modaresi.com/ 
 :سايت نشريه حکمت

http://www.hekmat.cc/ 
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 تلويزيون پرتو 
 سيماي حقيقت، سيماي آزادي و برابري، سيماي كارگر و سيماي سوسياليسم

 حقايق ايران و جهان و راه نجات از نكبت جمهوري اسلامي  در برنامه هاي تلويزيون  پرتو  ارائه ميشوند
اين برنامـه روز بـعـد        .  پخش ميشود  “ هات برد”  روي ماهواره 6از كانال    شب بوقت تهران9: 30  تا 8:  30برنامه هاي تلويزيون پرتو هر شب از ساعت         

 .  بعد از ظهر به وقت تهران تكرار ميشود3 تا 2ساعت 
 . شب به زبان كردي نيز برنامه دارد8: 30 تا 7: 30علاوه براين روزهاي جمعه تلويزيون پرتو از ساعت  

 :مشخصات  پخش به شرح زير است
Satellite: Hotbird 8 
Orbital Position: 13 degrees East 
Transponder: 14 
Downlink Frequency: 11 470 
Downlink Polarity: Vertical 
FEC: 5/6 
Symbol Rate: 27,500 

 و مشخصات پخش برنامه هاي اين تلويزيون را به اطلاع عموم برسانند با تلويزيون پرتو همكاري كنيد 
 استبه سيماي آزادي و برابري كمك مالي كنيد .كار تلويزيون پرتو نيازمند كمك مالي شما  

http://www.hekmatist.com/tv/ 

آزادي بدون قيد و شرط و فوري منصور اسانلو و محمود 
 صالحي

را جهت گسترش حركـت  )   آگوست11 تا 4از ( چندين نهاد همبستگي با كارگران ايران هفته اي        
 سال  32براي آزادي محمود صالحي و منصور اسانلو تعيين كردند و اعلام نموده اند كه در هفته                 

 يك حركت سراسري براي آزادي اين دو فعال كارگري در سطح خارج كشـور بـرگـزار              2007
 .ميكنند و به حركت براي آزادي آنها ابعاد و دامنه وسيعتري ميدهند

حكمتيست ضمن حمايت از اين حركت، فعالانه در اين اقـدام           �  حزب كمونيست كارگري ايران      
 .شركت ميكند

حزب حكمتيست همه شخصيتها و نيروها و احزاب سياسي را فرا ميخواند كه تلاش خـود را                    
براي آزادي اين فعالين كارگري سرعت بخشند و هفته برگزاري كمپين براي آزادي مـحـمـود                  

 . صالحي و منصور اسانلو را به يك تلاش وسيع براي آزادي آنها تبديل كنند

ردم معترض                                 ر و م ارگ ه ک ق آزادی محمود صالحی و اسانلو و ديگر دستگير شدگان کار ما و طب
دان            .  ايران است  ي ه م ردم را ب در مقابل رژيم جنايتکار اسلامی بايد نيروی همبسته طبقه کارگر و م

 .آورد

 حکمتيست _ حزب کمونيست کارگری ايران  

 ٢٠٠٧ ژوئيه ٢٠

 با تمام قدرت به ميدان بيائيم
  اوت روز اعتراض جهاني براي آزادي9

   اسالو و  صالحي
به فراخوان كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى كارگرى و فـدراسـيـون              

 اوت روز اعتراض جـهـانـي        9اتحاديه هاى جهانى حمل و نقل روزپنجشنبه        
 . براي آزادي محمود صالحي و منصور اسالو اعلام شده است

كميته خارج كشور حزب حكمتيست با حمايت از اين فراخوان، همه ايرانيان            
خارج كشور را دعوت ميكند كه در نمايش هاي اعتراضي كه در ايـن روز                

 اوت بايد به روز همبستگي بـزرگ بـراي      9روز  .  برگزار ميشود شركت كنند   
آزادي اسانلو و صالحي و به روز همبستگي كارگري جهاني از طبقه كـارگـر           

 . ايران تبديل شود
حزب حكمتيست به سهم خود براي گسترش اين اعتراض جهاني و برگزاري            

 .  اوت تلاش ميكند9يك اعتراض وسيع و باشكوه در روز 

 محمود صالحي و اسانلو بايد فورا ازاد شوند
 زنده باد همبستگي جهاني كارگري

 زنده باد سوسياليسم 
  حكمتيست كمونيست كارگريتشكيلات خارج كشور حزب

 2007 ژوئيه 28

به همكاران نشريه كمونيست 
 در داخل  ايران

 رفقا،
با توجه به استقبال زياد هواداران، اعضا و كادرهاي         
حزب از ايران با نشريه كمونيست مـاهـانـه، لازم            
دانستيم يكبار ديگر تاكيدات امنيتي لازم را در اين         

توجه همه همكاران كمونيست    .  رابطه توضيح دهيم  
از ايران را به اين نكات جلب ميكنيم و اميـدواريـم        
كه اين همكاري ها به هرچه پربارتر شدن نشـريـه           

 .كمونيست بيانجامد
لطفا اكيدا از آي دي هاي رسمي خـود بـراي               -1

لطفا !  مكاتبه با سردبيران كمونيست استفاده نكنيد     
آدي دي يا آدرس اي ميل جدگانه اي براي اين گونه           

 .مكاتبات تهيه كنيد و به اطلاع ما برسانيد

لطفا اكيدا هيچكدام از فايل هايي كـه بـراي              -2
نشريه كمونيست ارسال ميكنيد را روي هـارد           

لطفا اين فايل ها    !  ديسك شخصي خود، ضبط نكنيد    
را يا روي هارد ديسك جداگانه اي كه امكان مخفي          
كردن آن را درجايي داريد ويا روي سرور هايي كـه           
 !در آن ها آدرس هاي ميل خود را داريد ضبط كنيد

لطفا از اسم هاي تشكيلاتي كه از طريق آن هـا             -3
تاكنون با حزب در ارتباط بوده ايد، بـراي امضـاي            

لطفا براي امضـاي    .  نوشته هاي خود استفاده نكنيد    
نوشته هاي خود اسامي ديگري را تعيين كنيد و بـه           

 .اطلاع ما برسانيد
 با تشكر

 بهرام مدرسي
 دبير كميته تشكيلات كل كشور حزب حكمتيست 

Communist 


